شاره ۳۷۱۱ 
چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ 


بها ۰ ۱۵۰ تومان ۰ 


زند کی با در بای بی بایان مهر بانی 
هفت سال زند کی در جهنم 
دفترجه جادویی مادرم 


شاره ۳۷۱۱ 
چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ 


بها ۰ ۱۵۰ تومان ۰ 


زند کی با در بای بی بایان مهر بانی 
هفت سال زند کی در جهنم 
دفترجه جادویی مادرم 


رد راک 
رن چ 
pm 2 ۲ ۳‏ 
اس al‏ ا 


برای اولین بار نسخه نفیس قران کریم به خط نستعلیق با قلم هوشمند بصیر 
با جلد سازی و جعبه اعلا روی کاغن کلاسه با تذهیب زیبا 


بخ صر آ۵: ۹ 

فلم جو شمن قر اثت آنات توسط قار بان بر چسته حهان 7 2 زره ۳ ۳9 
قرانت ترجمه قارسی و چند زبان مطرح دنی متخب مفاتیج . ۶ م۳ ۰ ۶ 

کلچین نهج البلاغه و صعیفه سجادید. 
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آموزش احگام و متتخبی از خلاصة تفاسیر رھ انناو اوا سل ا ار 
تصوند: المبر ان و توانمندی های دنکر ا 
به همر اه کی سقری 

|خار انتی| 


تحویل رایحان 


۱ ۱ برای آشبایی با ویژگی های فرآن از 
مارب شای تفاس ؛ ومتبتابت انتشار بت سر مدی و قلم 
۶۸۱/۳۴۵۴ بو هوشمند يمير دیدن فرمانید: 

۷۸۷۷۸۷۱۸۷ 0 0 هن‎ ٩ ۱ ۱۱/۸۱1 ۰ 


0 


م 


باهوش خود کلنجار بروید سس 
یک بر کات مت تست تست تست بت بت تست تست تست دس تب تست 


0 


عکس اختصاصی روی جلد: محمد ذبیحیان 


صاحب امتیاز:شر کت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد پر مسوول و سرد بیر: فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد سپهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهارا: زهرا کوچکی و حمید دانش‌اندوز 
حروفچین: مریم سیرانی 
(تابان غربی) - بلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: نیلوفر گردان - تماس: 
(از شنبه تا چها رشنبه -۸الی ۱۶) ۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶۲ 
نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email. haftegi@ettelaat com‏ 
آگھی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابرآگھی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ایرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
کانال تلگرام: ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ 
هر گونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینما. تلویزیون و تثاتر و یا چاپ 


در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب ازاد است. 
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۱ 2 ۰4 
الاعات .ی ارو ۳۷۱۱ 


سه سال گذشت 


دوازدهم مرداد ماه روزی است که رئیس جمهور 
استقرار دولت است.اگر بخواهیم درباره کار نامه 
""ساله رئیس‌جمهور ودولت جدید صحبت کنیم و 
دولت روحانی‌هم نمرات خوب دارد وهم نمرات 
پبوسته در حال انتقاد به دولت ونفی و نقد عملکرد 
نمی‌بینند. بر جام را تنها نتیجه تصمیم و اراده‌این دولت 
دانسته وان را خیانتی درحق ارزش‌های انقلابی جلوه 
کنند که تا قبل از توافق هسته‌ای تولید نفت ایران به 
جه میز آنی رسیده بود و حال در جه سقفی است. تجارت 
جه شکل وش مایلی بیدا کر ده‌بود و حال‌باو جود همه 
دشواری‌های هنوز حل نشده در جه جایگاهی ایستاده 
است. این دسته از منتقدان حتی در ز مینه اقتصادی نیز 
هیچ نقطه مثبتی در کارنامه دولت نمی‌بینند.بی آنکه 
به یاد بیاورند تورم به چه سطحی رسیده‌بود. فضای 
کسب و کار چگون هبود واوضاع بهداشت ودرمان 
مردم به چه مصیبتی دچار آمده بود. 

یس قضاوت این گر وه‌از منتقدان رانمی توان 
پذیرفت. واقعیت ان است که دولت در زمینه مهار 
تورم. بهب ود وضعیت درم اآن و کاهش هزینه های 
کارنامه نسبتاً قابل قبولی دارد که بايد به همه دوستان 

تسود OS‏ 
هستند که آنهاهم با نگاه حزبی و جناحی هیچ عیبی در 
کار دولت نمی بینند و هیچ انتقادی را نمی پذیر ند. 
به خود دولت نمی کند. 

از جمله انتقاداتی که به دولت وارد است اینکه 
درمورد کاهمش هزینه های جاری خود درشرایط 
سخت بدهی های انباشته دولتی اقدام لازم راصورت 
نداده‌است.دولت وقتی آغاز به کار کرد که می دانست 
باصدهاهزار میلیارد تومان بدهکاری روبرواست 


تسلیت به همکاران 


وباید این بده کاری‌هارابپردازدونمی تواند هر 
روز باتکرار این جمله که این بدهکاری دولت قبل 
است از خود رفع تکلیف کند. مدیریت این بدهی‌ها 
گر جه کار بسیار سخت و دشواری بودهو هست اما 
بایدبه تدریج وباانضباط بیث_تر مالی و سیاست‌های 
انقباضی در هزینه‌های جاری دولت و جلو گیری از 
هر گونه اس راف وبریز وبی اش وبه ویژه‌نظارت بر 
نحوه‌پر داخت‌هاو هزینه‌های دستگاهها. ساماندهی 
می شد. در این مورد دولت کوتاهی داشته است. شاید 
هم اسیر رودربایستی شده. 

نکته دیگر اینکه, دولت از ابتدااصرار بر ایجاد 
شفافیت اطلاعاتی و اماری داشت. یعنی دسترسی 
آزادانه مردم به اطلاعات که بسیار هدف و خواسته 
درستی هم بود.امادر عمل دیدیم که چنین آمری اتفاق 
نیفتاد.ضمن انکه دولت در مورد اصلاح نظام بانکی و 
اصلاح نظام مالیاتی نیز گرفتار امروز وفرداومماشات 
شد. رفتار دولت البته می‌توانست به گونه‌ای باشد که 
همه بخش‌های‌دیگر دخیل درامر اقتصاداز جمله 
تمامی نهادهای عمومی و شر کت‌هاو زیر مجموعه‌های 
زیر نظر ار گان‌هاو سازمان‌هایی از جمله نهادهای تحت 
ارو هری ادها اما کی دسر وهای اام 
ونظامی و... همه وهمه تحت تأثیر عملکرد دولت قرار 
گر فته وناگزیر به شفاف‌سازی گردند.ا گر خود دولت 
شفاف‌سازی,جلوگیری از فسادورانت وبر خوردبا 
ویژه‌خواری‌وبرداشت‌های غیر معمول وحقوق‌های 
نامتعارف رازودتر ازاینهااز خودشروع می کر دبقیه 
هم ناگزیر می‌شدند تاپنهانکاری و مخفی کاری وویزه 
خواری احتمالی رابه کناری‌نهند و درمقابل مردم 
پاسخگوباشند.دراین زمینه‌دولت‌البته‌ازشجاعت کافی 
ولازم‌بر خوردارنبودو گر نه به یکباره«درمسأله حقوقهای 
نجومی که ريشه اش به دولت قبل‌هم برمی گردد چنین 
غافلگیر نمی‌شد.به‌هر حال‌در آستانه سومین‌سالگرد 
آغازبه کار دولت و آغاز سا پایانی دوره‌اول‌ریاست 
جمه ورید کتر روحانی بیش از همه خود دولت بايد 
از کی آن‌خودمراقبت کند.برنامه بهتری برای خروج 
از رک ودارائه دهد.به شدت درباره‌هزینه‌های‌جاری 
اه ات ری یه 
و کوتاهی‌هایی کهدردستگاه‌های‌زیر مجموعه‌وبه 
ویژه‌دستگاه‌های نظار تی وجود دار د در سیبل حملات 
مخالفان نه جند آن منصف ومعتدل وصادق خود پیوسته 


مورد تهاجم قرار گیرد. 


با خبر شدیم همکار گرامیمان در تحریریه روزنامه جناب آقای سید محمد 


سلیمانی و نیز همکار دیگرمان در بخش صحافی آقای ابوالفضل عطابی در غم از دست دادن عزیزان خود جامه 
سیاه به تن کرده و عزادار شده اند. ضمن عرض تسلیت به این عزیزان, برای روح تازه در گذشتگان رحمت 


واسعه الهی و برای بازماند گان ارجمند صبر و اجر جزیل آرزومندیم 


@ 


مجله اطلاعات هفتگی 


هر گاہ خداوند بخو اد کسی را خوار گی داند» او را از علم و دانش یب دمی سلاد. 


امام علی (ع) 


نامه‌های بی‌واسطه 


سم 


به شهدا احتر ام بگذار یم 
شهدای سی تیر. شهدای ۱۷ شهریور. شهدای 
آنجاواینجا.این زمان و آن زمانو... فرقی‌برایمان 
ندارد. همه شهدابرای آرمانها وارزشهایمان و کشور 
رمان ایران اند ارف اد گید اا کے 
کر دند تادین. ارزش ها و وطن سبزمان سر فر از بماند. 
آنهااز بسیاری چیزها گذ شتند تامازند گی داشته 
باشیم. حالا ما در عوض نمی‌دانیم چطور چر خ اقتصاد 
مملکت خویش رابچر خانیم.هر روز موضوعی جدید 
در اقتصاد مابحران زامی شود ایااین درست است؟ 
کمی تامل کنیم.به سهل انگاریهای خود دقت کنیم 
وببینم چطوری زند گی می کنیم, آنوقت ببینیم چقد ر 
برای شهداحرمت گذاشته‌ايم... شهدایی که شاید در 
همین نزدیکی ما دفن شده باشند . 
فاطمه کیخسروی-برلین 
انشاء یک دانش آموز دبستانی 
آیاتلگرام خوب است؟ 
۱ ....به نظر من تلگر ام چیز خوبی است.در تلگر ام همه 
ادمها خوبند. همه چیزهای خوب و با مزه می‌نویسند. 
من فامیل‌های تلگرامی خود را بیشتر از فامیل‌های 
واقعی‌ام دوست دارم. مثلاً دایی عزت که به قول بابایم 
اخلاقش خیلی بد است و زور کی جواب سلام مارا 
می‌دهد. کلی جو ک‌های خنده‌دار در تلگرام می گذارد 
ومارامی‌خنداند یاعمهاقدس که چشم‌دیدن 
هیچکدام ما راندارد یک پا شاعر شده است و مرتب از 
مهربانی و گذشت حرف می‌زند. من نوشته‌های عمه 
اقدس راخیلی دوست دارم. بابایم می گوید مردم در 
تلگرام منافق می‌شوند اما من معنی منافق را نمی‌دانم. 
به نظر من تلگرام جایی شبیه بهشت است:جایی که 
همه باهم خوبند و حر فهای خوب می زنند. وقتی بزرگ 
شدم می خواهم با یکی در تلگرام عروسی کنم و صبح تا 
شب بااو در تلگرام زند گی کنم.ای کاش همه بتوانیم 
باهم در جایی مثل تلگرام زندگی کنیم. این بود انشای 
من در باره تلگرام! 


براتعلی و پسرهایش 

براتعلی با پسرهایش در روستایی زند گی می کر د. 
اهالی روستاهر وقت گر فتاری یا کاری بر ایشان پیش 
می‌آمد واحتیاج به کمک داشتند. می گفتند براتعلی 
ویسرهایش راخبر کنید که مردانی کاری و نیر ومند 
هستند. آنها هم می‌رفتند و کمک می کر دند. ولی 
موقع جشن و مهمانی که می‌شد می گفتند بر اتعلی را 
خبر نکنید. تعداد شان زیاد است و زیاد می خور نداحالا 
حکایت فرهنگیان شده حکایت خانواده بر اتعلی. موقع 
انتخابات و... می‌شوند فرهنگیان فر هیخته اما موقع 


ب. عباسی 


اضافه شدن حقوق و دادن یاداش و مزایامی‌شوند. 
براتعلی و پسرهایش حسین علیزاده - بردسیر 


0 


خودمان رابه خواب نز نیم 

گویند مردی وارد کاروانسرایی شد تا کمی 
استراحت کند. کفشهایش را گذاشت زیر سرش و 
راید لے د کهدوت وارد اروا سر این 
یکی از آن‌دونفر گفت:طلاهارابگذاریم پشت آن 
جعبه. آن یکی گفت:نه. آن مرد بیدار است. وقتی ما 
برویم طلاهارابر می‌دارد... گفتند: امتحانش کنیم. 
کفشهایش را از زیر سرش برمی‌داریم اگر بیدار باشد 
معلوم‌می‌شود...مرد که حرفهای آنهاراشنیده‌بود. 
خودش را به خواب زد. انها کفشهایش را بر داشتند و 
مرد هیچ وا کنشی نشان نداد. گفتند: پس خواب است؛ 
طلاه ارابگذاریم زیر جعبه. بعد ازرفتن آن دو مرد 
دورن که جعه‌طلا را ر وارد ااا ارا 
نبود و متو جه شد که همه این حر فهابر ای این بوده‌است 

که در عین بیداری کفشهایش را بدزدند. 
یاد مان باشد. هیچ وقت خودمان رابه خواب نز نیم! 
محمد مهدی موسی پور از بردسیر 


خداوند رحم کند 

دوستان هموطن عزیزم؛آیامی‌دانید عصر 
ارتباطات جدای محاسنی که داردخطراتی هم می 
تواند بیافریند؟!از جمله پدیده‌ه ای نوینی‌مثل 
تلگرام:واتس آپ وغیره...؟ به نظر بنده در سالهای 
آتی قطعاً از می زان نویسنده شاعربنقاش,مخترع 
و... کم و کمتر خواهد شد! چرا!؟... از بس در بهترین 
دوران زند گی و جوانی مدام سرمان را توی گوشی‌های 
همراه.لپ تاپ و... کرده‌ايم و دیگر نه مطالعه‌ای نه 
اکتشافی نه اختراعی در پی داری م و... واین معضل 
بزرگی است . رضا اکبری 
خاطره‌ای از شهید خرازی 

...وقتی توجبهه هدایای مر د می راباز می کر دیم.در 
نایلونی روباز کردم ودیدم که واقعاً یک قوطی خالی 
کمیوته که داخلش یک نامه است. نوشته بود: 

برادر رزمنده سلام. من یک دانش آموز دبستانی 
هستم. خانم معلم گفته بود که برای کمک به رزمند گان 
جبهه‌ه ای حق علیه باطل نفری یک کمپوت هدیه 
بفرستیم. با مادرم رفتم از مفازه بقالی کمپوت بخرم. 
قیمت هر کدام از کمپوت‌ها رو پرسیدم.اما قیمت انها 
خیلی گران بود. حتی نمی‌توانستم کمپوت گلابی را که 
قیمتش ۲۵ تومان واز همهارزان‌تر بود. بخرم. در راه 
برگشت کنار خیابان این قوطی خالی کمپوت رادیدم. 
ان رابرداشتم و چند بار بادقت شستم تا تمیز تمیز شد. 
حالا یک خواهش از شما بر آدر رزمنده دارم هر وقت که 
تشنه شدید با این قوطی آب بخورید تأمن هم خوشحال 
بشوم و فکر کنم که توانستم به جبهه‌ها کمکی کنم... 
بچه‌ها توسنگر برای خوردن آب توی‌اين قوطی نوبت 
می‌گرفتند. آب خوردنی که همراهش ریختن چند قطره 
اشک بود... آشهید حسین خرازي" 


شرمشان باد. کسانی که با اختلاس. دزدی و 
رانت خواری به خون وراه شهیدان خیانت کر دند 
ومی کنند. مجید کاظمی -گناباد 


نامه به سردبیر 


وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا پوزش به خاطر تخیر 
احتمالی در پاسخ به موقع به نامه‌های شماعز یزان 


دج و 


جاوید صس(شیوا) از مشهد خاطره ارسالی 
به‌دستم رسید ودر نوبت چاپ قرار گرفت وبه 
MUS‏ ال از انا 
شد.از لطف شمامتشکر م و به توصیه شما همانطور که 
خودتان اشاره کر ده‌اید عمل می کنم. موفق باسند 

+ عباس تو کلی از قائم شهر 
که جنین متعصبانه در صدد معر فی این مجله به 
استقبال‌هم خواهیم کرد.به‌شرط آنکه‌نمایند گی‌های 
محترم موسسه اطلاعات که صادقانه در آمر توزیع 
بیشتری به خرج دهند و سهمیه‌ای قابل قبول که 
نمایند. ضمنالازم به یاد آآوری است ویژه نامه هفتاد و 
یس رات ی سس ار 
فاصله دو عید قربان و غدیر که هر دو از اعیاد بز رگ 
ما هستند منتشر خواهد شد. موفق باشید 

#« حسن نجفی ؟ شعر طنز شمابه‌دستم 
رسید.بااینکه بارهااز خوانند گان عزیز خواهش کر ده 
ونام شسهر و ترجیحا شماره تماس خود رانیز اعلام 
دارند. متأسفانه بر خی از دوستان خواننده به این نکته 
توجه نمی کنند. به هر حال مجدد ا در خواست دارم 
به این نکته توجه شود. شعر طنز ارسالی را در نوبت 
چاپ گذاشته‌ام. موفق باشید 

مسعود ذوالفقاری از قائم شهر 
نر سیده‌است در ساعت اداری‌بار وابط عمومی تماس 
حقیر کمک به مستمندان جامعه ارزانی قیمت آب و 
بلکه‌باید آنهار آازراه‌های دیگر ی توانمند کر داارزاتی 
اف ی ی ۳ 
موفق باشید 

+ حسین علیزاده از بردسیر از لطف شما 
ار ار رای را 
مورد توجه شماقرار گر فته خوشحالم. در ویژه نامه 
پنجاهمین سال که در سال هفتاد منتشر شده نخستین 
شماره مجله را بازنشر داده‌بودیم. بناداریم در ویژه 
TET‏ ها ار 
رک ار کی ی بای 
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ESET 


۰ عو.ع_ س 


باریکتر از مو 
سمیه داوودبیگی___ سس 
beigi_somayeh@yahoo.com‏ حصو ص ر ۱ رم 
روزی در در گرانبهای پادشاه لکه سیاهی مشاهده شد. در باریان هر چه کر دند نتوانستد 
yC ( ۱ ۱‏ سرمرر کت منم دالیم رادو سکس رس مر بر وا یش باه ورد 
7 ۰« 2 ا او به یادشاه گفت در در گرانبهای شما کرمی هست که دارد از آن می‌خورد. 
پیرمر دی مي حو با زبارت برود ام وسی ای برای رن پادشاه به او خندید و گفت: ای مرد ک مگر می‌شود در در کرم زندگی کند؟ 


نداشت. یکی از دوستان او, اسبی برایش آورد تا بتواند با آن به زیارت 
بر ود .یکی دو روز اول» اسب پیر مر د رابا خود برد و پیر مرد خوشحال 
از اینکه وسیله‌ای برای سفر گیر آورده» به اسب رسید گی می کرد. غذا 
می داد و او را تیمار می کرد. 

امادوسه روز که گذشت.ناگهان پای اسب زخمی شد ودیگر 


ولی مرد فقیر گفت: ای پادشاه من یقین دارم کرمی در آن وجود دارد. 

پادشاه گفت اگر نبود گر دنت رامی‌زنم ومرد بیچاره پذ یرفت.وقتی در راشکافتند.دیدند 
کرم را اه نک رو دار ادنا ار دانا م دفر خو ام رد تور 
داد او رادر گوشه‌ای از | شپز خانه جا دهند و مقداری از پس مانده غذاها را نیز به او دادند. 

روز بعد پادشاه سوار بر اسب شد و رو به مرد فقیر کرد و گفت: 

مرد فقیر گفت: بهترین در تند دویدن هست ولی ایرادی نیز دارد. 

پادشاه گفت: چه ایرادی؟... فقیر گفت: در اوج دویدن اگر هم باشد وقتی رودخانه را 


اویرستاری کرد تا کمی بهتر شد. جند روزی بااو حر کت کردامااین 
بار اسب از غذاخوردن افتاد وهر چه پیر مر د تهیه مي کرد. اسب لب 


ee‏ ھر کس ف دی را که استحفا 


ق 


دید به درون رودخانه می پر د. پادشاه‌باورش نشد و برای امتحان‌ اسب و صخت ‌ادعای 


ستا! 


مردفقیر سوار بر اسب از کنار رودخانه‌ای گذشت که اسب سریع خودش رادرون آب 
انداخت.یادشهاز دانایی مر د فقیر متعجب شد و یک شب دیگر نیز او رادر محل قبلی با 
پس مانده غذاجاداد و روز بعد خواست تااورابیاورند. وقتی نز د یادشاه امد.یادشااز او 
سوال کرد: ای مرد دیگر چه می‌دانی ؟ 

مرد که به شدت می‌ترسید. گفت: می دانم که تو شاهزاده نیستی. 

پادشاه به خشم آمد واو را به زندان افکند ولی چون دو مورد قبل را درست جواب داده 
بود.یادشاه‌رادریی کشف واقعیت واداشت ویادشاه‌نزد مادرش رفت و گفت: ای مادر 
تو رابه دنیا اورد تورااز او گرفتیم و گفتیم ما بچه دار شدیم و... بدین طریق راز شاهزاده 
نبودن پاد شاه مشخص شد. 

پادشاه بار دیگر مرد فقیر راخواست ولی این مر تبه برای چگونگی پی بردن به این وقایع 


دش 


ند اړ د 


۰ 


دستادد 


به غذانمی زد و معلوم نبود چه مشکلی دارد ؟ پیر مر د در پی درمان 
غذانخوردن اسب خود رابه این درو ان در می‌زد امااسب همچنان 


خود ر ادر مغاه اذها 


لب به غذاز زد ز ده ز صعبف ذز ناز ان شد تااننگه نک 0 7 : 
: ۱ ۱ ِ ِ ِ 2 7 22 کک a‏ بود و به مرد فقیر گفت: جطور ان در و اسب و شاهزاده نبودن مرا فهمیدی ؟ f‏ 
روزاز فرط ضعف وناتوانی نقش زمین شد و سرش به سنگ خورد و TOLA TT SCE‏ : 
۱ گر و مین س حو مردفقیر گفت:دررااز انجایی که هر جیزی تااز درون خودش خر اب نش ود از بین مر 
به شدت زخمی شد. ! | MAL‏ اشست ذ که‌ایه | ۸ 
LL 5‏ ۱ رد 5 نمی رود فهمیدم و اسب راچون پاهایش پشمی بود و کر ک داشت فهمیدم که‌این‌اسب | ے 
دد د » ۰ ۰ ]۰ و 1 ی 
ين د ر پیر مرد در پې درم ن زځم مسر ایر مد وهر روز ر ا درزم ان کره‌ای‌چون اسب‌هاو گاومیش‌ها 2 
پرستاری می کرد.روزها گذشت وهر روز اتفاق جدیدی برای اسب E‏ 1 
۲ ۳ ۱ " 1 جا چر می کر دند د ومیسی اسن 
می‌افتاد و پیر مرد او را تیمار می کرد تااینکه دیگر خسته شد و ارزو e‏ 2 
: گرفته و از شیر گاومیش خورده‌بود و ۱( : 


ات راحت شود. ۱ ال ار e‏ 

ان اتفاق هم افتاد ومر دی اسب پیر مرد رادید وخواست ان رااز OT OT‏ 
پیر مرد خربداری کند. پیر مرد خوشحال شد و اسبش رافر وخت. 

وقتی صاحب جدید. سوار بر اسب دور مي‌شد. ناگهان یک سؤال در 
ذهن پیرمرد در خشید واز خود پر سید من اصلاً اسب رابرای چه کاری 
همراه خود آورده بودم؟... اما هر چقدر فکر کرد یادش نیامد. 

یس با پای پیاده به ده خود باز گشت و جون مدت غیبت پیر مرد 
طولانی شد. همه اهل ده‌جلو آمد ند وبه گمان‌اینکه از زیارت برمی گر دد. 
زیارتش راتبریک گفتند.تازهپیرمرد به خاطر آورد که به چه‌هدفی 


فهمیدی؟ مرد فقیر جواب داد: موضوع 

اسب ودر که برایت مهم بودند را گفته بودم 
ولی تو دوشب مرادر گوشه‌ای از آشپز خانه 
جا دادی و پاداشی به من ندادی و این کار 
دوراز کر امت یک شاهزاده بود 
ومن هم فهمیدم تو شاهزاده 


تس 


۰ ۰ ۰ ی » : 
اسب راهمراه بر ده و اهالی ده‌هم تأروزها بعد تعجب می کر دند که چرا آری اکن E‏ 


پیر مرد مدام دست حسرت بر دست می کوبد و لب می گزد؟ 
دور می‌مانیم. 


۵ اما حسی عسگ ی ع ۰" 


ذاتی هستند یعنی باید در 


a 


EE 


ابرانهاجهان 


# آیین باشکوه بدرقه و تشییع پیکر ۲۷ ۱شهید 
دوران دفاع مقدس در تهرآن و ۲۳استان کشور 
کار 
۶« براساس اعلام بانک جهانی. ۰ ۲میلیارد دلار از 
داراییهای ایران پس از برجام ازاد شد. 
6« حجت الاسلام والمسلمین حاج سید علی خمینی: 
بیت امام همواره در کنار رهبری بوده است 
آیت ا... العظمی مکارم: سر قت و تجاوز به حقوق 
دیگران مولود نابسامانی اقتصادی است 

۴ روحانی: روش‌های مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد. 


#+لاریجانی:دستگاه‌های نظار تی بای د بامتخلفان 


انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ۲۹ 
اردیبهشت ۶ بر گزار می‌شود 

تر کیه رس ما آمریکارابه دخالت در کودتای 
نافرجام ۱۵ ژوئیه متهم کرد 

روسیه در کر یمه سامانه‌های اس ۰۰ ۲مستقر کرد 
* مر کل: باید بین آزادی و امنیت تعادل ایجاد کرد 
۶ ۶ مقام دولتی در کره شمالی اعدام شد ند 

هند و پا کستان برای برقراری آرامش در مرزها 
توافق کردند 


۶« آمریکاوروسیه سیاست شهر ک سازی رژیم 


اس ای ارات در 
ای رای را 
پوتین: اوضاع کنونی فلسطین قابل قبول نیست 
+ کمیته انتخابات ونزوئلا درباره بر کناری مادورو 
و ۱ 
#ار تش یمن آشیانه بالگردهای آپاچی عربستان را 
هدف گرفت 
مسکو: آمریکاو اتحادیه اروپا حق دخالت در 
سرنوشت اسد را ندارند 
۶+ دولت تر کیه برای تغییر قانون اساسی با احزاب 
مخالف توافق کرد 
# نخست وزیر عراق خواستار آغاز فوری عملیات 
ازادسازی موصل شد 

٭ آمریکامر کز شکنجه مظنونان حوادث یازده 

سپتامبر را تخریب کرد 


از جهان سیاست 


رضا کیان کے 


کودتایے علیه کودنا 


کود تای نافر جام تر کیه. سوالات زیادی رامطرح واین گمانه زنی رابیش از هر زمانی به ذهن متبادر 
کرده که آیاشکست تحقیر آمیز نظامیان تر ک به معنای پایان استیلای تار یخی وبی‌مناقشه آنان بر 
عرصه سیاسی تر کیه خواهد بود ؟ نظامیانی که در نیم قرن گذشته سنگر تسخیرناپذ یر کمالیسم و 
سنت دیر پای سکولار یسم در تر کیه بودند و تقریبآهر ده‌سال باانجام مجموعاًچهار کود تای‌موفق. 
سیادت خود را بر عرصه سیاسی آناتولی دیکته می کر دند؟ آیا دوران تازه‌ای بارهبری حزب عدالت 


و توسعه برای تر کیه فرارسیده است؟ 

mm mm mm mm mm‏ ی 

نگاهی به چر خشهای سیاسی که حزب عدالت و 
توسعه در جند سال‌اخیر از خود نشان دادهو به ویژه 
ماجراجویی‌های سیاسی که آقای اردوغان بخصوص 
در یک سال اخیر هم در عر صه داخلی و هم در عر صه 
منطقه‌ای پيشه خود ساخته, نشان می‌ دهد که وی اگر 
هم بخواهد تر کیه متفاو تی بساز د.قانون اساسی راتغییر 
دهد. در راه‌نظام ریاستی گام بر دار د و کلاامپراتوری 
نوعثمانی رابر پاسازد. فاقد توان لازم برای تحقق چنین 
اهداف و منویات بزر گی خواهد بود. اواز یک سوجامعه 
تر كيه رابه دوقطب متنافر تجزیه کرده به ایجاد 
ساعتارهای حاکمیتسی واجتماعی مواژی ومتخاصم 
دامن زده واز دیگر سو در مناسبات خارجی نیز روسیه» 
اروپا؛ همسایگان, منطقه وحتی ایالات متحده‌وپیمان 
ناتو رابا عملکردهای پر نوسان و مستبدانه خود دجار 
تر دید و نگرانی ساخته است. اینک تشد ید مخاصمات 


تست 2 mmm mS mm mE‏ تن 
داخلی باعث شده که موفقیت‌های کم نظیر اقتصادی 
کشور که در یک دهه اخیر بر گ برنده‌حزب عدالت و 
توسعه بوده نیز در معررض سیب جدی قرار بگیرد. 
دولت تر کیه در یک سال اخیر جنان صدای تند 
و متغیر و چنان مواضع غير قابل محاسبه‌ای حتی در 
قبال نزدیکترین متحدان غربی اش نشان داده, که 
تنش در اتحادیه اروبایی راید ک نمی کشید و همسایه 
اخطار با مشورت با او نمی‌افتاد. موقعیت ژئوبلیتیکی و 
جغرافیایی کم نظیر تر کیه سب شده که دست رهبر ان 
#یستازی اف ادا مات سا سے غا واچ ارا ان 
کتمان ولابوشانی شود. بی جهت نبود که غربی‌هااز 


بەخون کب دەشدن + ® رن ا 
۰ ۰ ۰ ۰ ی 
روز دوم مردادهزارآن نفر از اعضای جنبش روشنایی که اغلب آنهاهزاره بود ند به خیابان‌های شهر کابل 
آمدند تابار دیگر از دولت بخواهند در نظر خود نسبت به مسیر انتقال برق از تاجیکستان تجدید نظر کند. 
امادرست در زمانی که معترضان آغاز به زدن خیمه‌هایی برای ماندن در خیابان‌ها کر دند. حمله انتحاری 
آغاز شد. اما جنبش روشنایی که هزاران معترض را به خیابانهای کابل کشاند. چه می‌خواهد؟ 


جنجال‌ها بر سر کشیدن خط برق 

ماجرااز روزهای میانی اردیبهشت ماه آغاز شد؛زمانی 
که مقامات افغانستان اعلام کر دند مسیر انتقال برق 
از تاجیکستان به افغانستان به جای منطقه توریستی 
بامیان از منطقه سالنگ عبور خواهد کرد :این تصمیم 
در حالی گرفته شد که پیش از این شر کت آلمانی 
اا کا امین برق ا اعانرا ره درد 
ار کی رای دال ا عط اسان 
صر فه اقتصادی بیشتری دانستند. این موضوع مردم 
کرو ار آنضا که تر ما کان اسان را شخان هزار 
کل ھی دهن موضوع اال برق یرای غاا 
اهمیت زیادی بر خورداراست وداغ دل انهاراکه 
سالهابه دلیل تبعیض در حاشیه‌قرار گر فته‌اند. تازه 
گر فتند برای عوض کردن نظر دولت وحدت ملی و 


بزنند. آنها در روزهای اولیه اعتراض دهها هزار نفره 
شان مسیرهای ده گانه‌ای رابرای حضور در خیابانهای 
کابل انتخاب کر دند امابه‌دلیل سد شدن راه توسط 
کانتینرها در میدان دهمزنگ متوقف شدند. 

توتاپ چیست؟ 

"توتاپ ابتدای نام تر کفتستتان: ازبکشتان 
تاجیکستان, افغانستان و پا کستان به زبان انگلیسی و 
مخفف طرح انتقال برق ۰ ۰ مگاواتی تر کمنستان به 
پا کستان از مسیر کشورهای ازبکستان, تاجیکستان و 
افغانستان بوده است که با حذف پا کستان از این طرح, 
برق تر کمنستان به افغانستان انتقال خواهد یافت.اما 
همچنان به این طرح, توتاپ اطلاق می‌شود. در طرح 
جدید کاساهزار مسیر انتقال برق, به جای بامیان 
از منطه سالنگ عبور می کند. 

حضور کانتینر هابر سرراه‌معترضان آنهاراخشمگین تر 
کردوترس ارگ از حضور مردم در خیابانها تعبیر 
قل سس از روژها ار اق در ار دهت مان الا کر 
خیابانهای کابل از معتر ضان خالی شد تامذا کرات‌میان 
رهبران جنبش روشنایی,بامقامات دولتی افغانستان 
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۱ ی 
واو اطلاعات ی 


زمان عضویت تر کیه در ناتو به سال ۱۹۵۲ که چون 
قلاب آمنیتی مستحکم برای دنیای غرب در مقابل 
بلوک کمونیسم و پیمان ورشو عمل می کرد و در جوار 
منطقه مهم خاورمیانه و نزدیک قرار داشت. چهار 
کودتای نظامی خونین و یک مداخله نظامی در قبرس 
رابه دیده‌اغماض نگریستند واز کنارش عبور کردند. 
این عبارت معر وف سیاسی کماکان‌اعتبار دار د که: 
"شاید تر کیه در دنیابه ریک ومتحد نیاز داشته 
باشداماشریکان و متحدان به اوبیشتر نیازمندند . 
حتی آمروزه‌ نیز که حکومت آردوغان به زعم غربی‌ها 
به حریم آزادی‌های فردی مطبوعات و بیان و عقاید 
دست اندازی می کند و یا قوای قضایی و قانونگذاری 
رام ورد تهاجم قرار می‌دهد.اتحاد یه اروپایی‌همچنان 
نمی‌خواهد و یا نمی‌توان د از جزمیت" اهمیت فوق 
العاده قائل شدن برای تر کیه. دست بکشد. 

کود تای مدنی اردوغان 

متحدان غربی و به ویژه اروپایی تر کیه در نخستین 
ماعات پس از کت کو دا با فا ضاه تیت ره 
اقدامات تندروانه اردوغان در سر کوب کودتاگران, 
موج دستگیری‌ها و بر کناری‌ها در ارتش و قوه قضائیه 
و اعمال محد ودیتهای سیاسی و اجتماعی در کشور 
هشدار دادند واز اینکه شکست کوتای نظامی بتواند 
زمینه ساز کودتای مدنی از سوی‌اردوغان شود. 
ابراز نگرانی کردند و اساسا شکاف و تجزیه اجتماعی 
در داخل تر کیه را به نفع خود نمی‌دانند. یکی از جراید 


آغاز شود.این مذاکرات در دو ماه گذشته با وجود 
وعده‌های دولت. به نتیجه نر سید تا اینکه در نخستین 
روز مرداد. رهبران جنبش روشنایی از مردم معترض 
خواستند تادر یک تظاهر آت میلیونی و نامحد ود در 
روز دوم مرداد ماه به خیابانهای کابل بيایند. 
موافقان جنبش روشنایی چه می گویند؟ 
برای موافقان شاید بیش از هر چیز بامیان و تامین برق 
این منطقه اهمیت‌دار د.دره‌بامیان‌یکی از توریستی ترین 
مناطق افغانستان است که معادن زیادی راهم در 
خود جای داده, اما به دلیل مشکل تامین برق کار 
بهره بر داری از معادن ورشد گر دشگری منطقه عملاً 
متوقف شده‌است. لته بیبرقی تنه معضل بامیان 
نیست.افغانستان که ۰ ۷در صد برق مورد نیاز خود 
رااز کش ورهای خارجی می‌خرد.سالهای زیادی است 
که با مشکل برق وقطعی ناگهانی آن حتی در پایتخت 
روبروست.موافقان طرح ایجاد خطوط برق از مناطق 
مر کزی کشور معتقد ند این بخش‌هااز امنیت کافی و 
شرایط لازم برخوردارند و انتخاب این مسیر علاوه بر 
اینکه امن‌تر است.به سود اقتصاد مناطق هزاره‌نشین 
می‌شود. از آنجایی که یکی از شعارهای اشرف غنی در 
انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری, رسید گی به 
وضعیت مناطق مر کزی افغانستان بود. معتر ضان این 
تصمیم رانوعی خلف وعده رئیس‌جمهور به حساب 
آوردند. به ویزه آنکه دولت در عمل پس از روی 
کار آمدن توجهی به مشکلات این مناطق نداشته 
است.باشروع اعتراضات‌اردیبهشت ماهو سپس 
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اروپایی نوشته است: تلاش 
نومیدانه یک مشت نظامی 
کمالیست به انجام کردا باعث 
تقویت اردوگاه اردوغان و حزب | 
عدالت وتوسعه‌آاوشده‌وجه | 
می‌شود اگر تر کیه زمانی کاملا 
به سسوی حاکمیت مطلقه وتمام 
عیار دینی بلغزد؟ یکی دیگر . 
جنین نوشته است: به زحمت | 
بتوان به آردوغان تفهیم کرد که 
تر کیه هم به همان اندازه به غرب 
وابسته است که غرب به تر کیه. سرمایه گذاری. رونق 
بخش ساختمان,توریسم و کل رشد طبقه متو سط 
تر کیه و جوان ان و کود کانی که در غرب تحصیل و 
آموزش می‌بینند. همه و همه به اتکاء ملتی و حکومتی 
برنامه ر یزی شده که مذ هب میانه و متعادلی راپیشه 
TT‏ وس فان 
1 

می‌دهد 

نقش ابران 

مواضع اصولی و حسابگرانه در محکومیت فوری 
کودتاگران و حمایت از حکومت قانونی اردوغان و 
همچنین رصد لحظه به لحظه تحولات تر کیه‌حاکی 
ازاشراف سیاسی وامنیتی مقامات کشورمان بر 
رویدادهای منطقه‌ای است وانعکاس بسیار خوبی بر 
اذهان نخبگان وافکار سیاسی بین المللی و منطقه‌ای 


تشه ات ماش اران دست گنها کی از 
مسئولیت پذیری و صلاح اند یشی مسئولان کشور و 
اجتناب از هر حر کتی است که شائبه زیاده خواهی و 
ماجر اجویی از ان بیاید .نشانه هوش مندی است و 
مختلف روی‌ایر ان حساب واتکاء کنند واز او بخواهند 
درایجاد صلح.ثب ات ورفاه‌منطقه‌ای وفرامنطقه‌ای 
موثرتر ایفای نقش کند و دشمنان نیز نتوانند هر آینه 
اورابه حاشیه برانند. از فرصت به دست آمده‌در عین 
دقت نظر در امیال و اهداف بلندیر وازانه و جر خشهای 
سیاسی‌اردوغان باید به این کش ور نزدیکتر شد وبه 
همراه‌ر وس یه از هر دو برای حل وفصل معضلات 
منطقه‌ای به ویژه در سور به همراهی خواست. موازنه 


آغازمذاکرات دولت بار دیگر وعده‌هایی نسبت به 
تامین برق‌این مناطق تاسال ۱۳۹۸ ارائه داد بااين 
وجود موافقان جنبش روشنایی حاضر به اعتماد به 
اشرف غنی و یارانش نشدند و بر خواسته‌های خود 
که آنها را عدالت خواهانه می‌دانند. پا فشاری کردند. 
عقب نشینی نسبی بر خی از هم رآه آن اولیه جنبش 
مثل محمد محقق. معاون دوم رئیس‌جمهور هم 
نتوانست اعضای این جنبش را تسلیم تصمیم ارگ 
مخالفان چه می گویند؟ 

این جنبش مخالفانی هم دارد. آنهاهم معتقدند که 
مسیر سالنگ مزیت خاصی نسبت به بامیان نداشته 
و منطقه‌ای با پیجهای خطرناک و مرتفع است. اما به 
دولت وحدت ملی اعتماد بیشتر ی دار ند و پذیر فته‌اند 
که‌اسناد ومدارک ارائه شده‌در مورد قر ارداد فسخ 
د انح ساسا وا سا 
دیگری به نام "کاساهزار برای عبور خط برق از 
تاجیکستان شکل گر فته که مسیر انتخاب شده یعنی 
تخار.بغلان.سالنگ, کابل برای آن نزدیک تر و 
مناسب‌تر است. مخالفان جنبش روشنایی با تکیه بر 
مسائل تکنیکی معتقد ند خط برق جه‌از بامیان گذر کند 
وچه از سالنگ, هیچ کدام از این مناطق به این زودی‌ها 
دارای برق نمی شوند.انتقاد دیگر این افر اداین است که 
جنبش روشنایی, موضوع برق به ابزاری برای رسیدن 
به اهداف بر خی از سیاست مداران پشت پر ده تبدیل 
کرده تا مخالفان دولت. زهر خود رابه آن بچشانند. 


تک تیمیمص یس 


نام حامد کرزای و تیمش در صدر اتهامات برای بدنام 
کردن دولت وحدت ملی مطر ح می‌شود. 

مقصر که بود؟ 

بمب گذاری‌های اخیر که تعداد بسیار زیادی کشته 
ومجروح بر جای گذاشت.قبل از هر چیز بار دیگر 
موضوع بی کفایتی دولت در بر قراری امنیت در 
افغانستان رامطرح کرده‌است.هنوز از کشته شدن 
تعداد زیادی از سربازان در حملات خونین کابل 
نگذشته که این شهر بار دیگر به شکل وحشیانه‌تری 
مورد حمله قرار گر فته است.ام احملات انتحاری؛ 
بمب گذاری و تعدادبالای کشته شد گان هیچ گاه‌باعث 
نشده‌تادولت فکری به حال تامین آمنیت این کشور 
کند.از آنجایی که در قانون اساسی افغانستان حقوق 
شهر وندان بر ای اعتر اضات خیابانی محفوظ شمر ده 
شده‌است. تامین امنیت تظاهر کنند گان هم مستقیما 
بر عهده حکومت است. از سوی دیگر افغانستان 
هنوز با مشکلی به نام طالب ان و این روزها تندروهای 
داعش روبر وست. هر جند داعش نفوذ چندانی در این 
کش ور نداشته. اما قبول مسئولیت حمله اخیر نشان 
می دهد احتمال اینکه در شهر های مهمی همچون کابل 
طرفداران وفاداری داشته باشد. کم نیست. در چنین 
شرایطی البته شایدبتوان این سوّال رانیز از رهبران 
جنبش روشنایی که بارها تغییر کر ده‌اند پر سید که جرا 
در شهری که بارها در ماههای گذ شته مورد حملات 
شدید تروریستی قرار گرفته, چنین تظاهرات عظیمی 


راتر تیب می‌دهند؟ 
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هر روز در انتخابات شر کت کنید 

CTD I al 
مسایل بزر گ اقتصادی و سیاسی یک کشور. لباس‎ 
کرت ال کت ری کت یل ری ارت‎ 
اما نه به اهمیت فر هنگ واخلاق کشورها. در روزهایی‎ 
I COE CS 
راهی برزیل می‌شوند. تصاویر لباسهایی منتشر شد‎ 
که کمیته ملی المپیک. آنهارابرای پوشش رسمی این‎ 
تیم میان تیمهای دیگر کشورها و در جشن افتتاح این‎ 
مسابقات انتخاب کر ده‌بود. جشنی که میلیار دهانفر‎ 
به طور مستقیم آن را در جهان تماشامی کنند و مهم‎ 
است که ظاهر کاروان ایران مناسب نام ایران و ایرانی‎ 
I IE رای‎ 
انتشار این تصاویر در شبکه‌های اجتماعی بسیار سریع‎ 
وک نردهانعان اه اد واظهارنظر های صد ها هرار‎ 
ایرانی درباره آنها آغاز شد. اظهار نظرهایی که تقریباً‎ 
تمام آنها همراه با انتقاد و اعتراض به ظاهر این لباسها‎ 
بود و در بسیاری موارد طعنه به طنز و فکاهه می‌زد.‎ 
این انتقادها و اعتر اضات البته هیچگاه جنبه رسمی به‎ 
خود نگرفت ودر هیچ جلسه ونشست رسمی هم به‎ 


لکه سباه بر دامان سفید 


ستادمبار زه‌باقاجاق کالاوارز.مدتی است که 
نسبت به گذشته, تحر کات بیشتری پیدا کرده‌و 
پیداست که‌عزمی جدی‌تر برای جلو گیری از این 
بدیده ویر انگر اقتصادی در حال تولد است. مبارزه 
هم شامل مر احل مختلفی شده که یکی از | نهابر خورد 
باعوامل توزیع و عرضه و فروش کالاهای قاچاق 
است والبته که اگر مبارزه‌باسر جشمه‌هاومبادی 
جنگیدن باصدها هزار فر وشنده خر ددر شهرها و 
بازارها اثر بخش خواهد بود.در این جنگ با قاچاق اما 
نکته جالبی قابل مشاهده است. اینکه به کمک فضای 
مجازی واینترنت. مد تی‌هست که فر وشگاههای 
بسیار بز رگ اینترنتی ایجاد شده‌اند. فر وشگاههایی 


سحت ار ین تصمیمز پر ز مینی 

سرانجام شر کت بهره برداری از متروی تهرآن؛ 
تصمیم سخت خود را گرفت و برای بیرون کردن 
هزاران فروشنده عجیب از داخل وا گنهای مترو 
رت اراک 

طرحی که بر اساس آن دستفروشان باید در 
سامانه‌ای نام نویسی کنند تا شهر داری غر فه‌هایی 
داخل مترو یا خارج از آن در تمام ساعات شیانه روز 


0 


ک نک ا کل شد اماتدادوتکراراین 
پیامهاو اظهار نظر های انتقاداتی چنان شد که مقامات 
یال یک طور رسمی اعلام کردند که‌این 
ای واه کر دوتخیبرهم کردند.جالب 
اینکه لباسهایی که به عنوان جایگزین انتخاب شدند 
هم قبل از اینکه به طور رسمی رونمایی و اعلام شوند 
به طور غیررسمی در شبکه‌های اجتماعی, اشتراک 
گذاشته شدند واین کار البته به ظاهر از سوی طراحان 
وپيشنهاددهند گان انجام شد ومقامات تصمیم گیر. 
بازخورد و نظرهای مردم را دیدند يا به انها رسانده 
شدوسپس لباسهای جدید برای کار وان المپیک 
ایران انتخاب شد. تجر به انتخاب لباسهای المپیک. 
هر چند در ظاهر یک اطلاع رسانی گسترده‌بیشتر 
نبودام اآنچه‌روی داد در حقیقت یک انتخابات 
در سایه "بود.انتخاباتی که مانند انتخابات رسمی, 
چندین گزینه قابل انتخاب داشت شر کت کننده و 
رای دهنده‌داشت ودست آخر نتیجه آن مبنای عمل 
برای تصمیم مدیران و تصمیم گیران شد.بی آنکه 
هیچ هزینه‌ایایجاد کند. این تجر به خواه ناخواه در باره 
سایر موضوعات اجتماعی هم به ساد گی قابل تکرار 
ات ا اہ کهامروزطیق آماردر اختیار حدود 
۰الی ۰ ۴میلی_ون‌ایرانی قرار گرفته تاامکان نوعی 
ارتباط و اظهارنظر سریع و صریح و رایگان رادر هر 
موضوعی دائسته پاش د خبر از شکل گیری وثکرار 
ا ا می‌دهد. این نظر ستتجی‌های 
مجازی که به طور خود کار و غیردستوری وبی آنکه 


که محل معینی ندارند ولی هزاران کالاراباامکان 
مقایسه و ارزیابی و بدون احتیاج به حضور در 
محل فروش در اختیار مشتری می گذارند و در 
هزینه‌های فروش را کم کند و منتهی به کاهش 
شهرهاهم سهم قابل توجهی می تواند داشته باشد 
قوانین ایرانی هم قرار گیرند.امایک لکه سياه بر 
ان ان بسته است. اینکه‌ظاهر آبرخی 
شبکه‌های گستر ده قاچاق این ابزار را که می‌تواند 
وسیله‌ای بسپار مفید در چرخه توزیع و فروش 
کالا باشد. به حربه‌ای برای پخش کالا های قاچاق 
با کمترین خطر و کمترین سطح نظارت نهادهای 


نظار تی تبدیل کر ده‌اند. روشی که رئیس اتحادیه 


در اختیارشان قرار دهد. از این طریق, هم جلوی 
ارتزاق و در امد صدهانفر گر فته نخواهد شد و 
هم احترام میلیونهامس‌افر روزانه‌ متروی تهرآن 
که ناجار بودند در ازدحام سنگین د اخل واگنها؛ 
مانوره ای فروش انواع فروشند گان کالا را هم 
اول اجرای این طر ح مقاومتهای سنگینی از سوی 
برخی باندهای فروش که این فروشند گان داخل 
تا اسر وا اد می کنند. پیش خواهد آمد 


کسی يا مقامی ارادهاجرای آن راداشته باشد انجام 
وی اد کارا ان ور را مدان 
سیاسی واقتصادی و فرهنگی ایرانی. هم سخت تر 
کند و هم آسان ت 

آسان‌تر از این جهت که به ساد گی و سرعت 
می‌توانند از نظر واقعی مر دم درباره‌موضوعاتی 
که باید برایش تصمیمی بگیرند. برنامه‌ای بریزند 
یاقانونی وضع کنند. مطلع می‌شوند و می‌توانند 
تصمیمی همسو با خواست واراده و سلیقه مر دم 
بگیر ند و البته سخت تر از آن جهت که اگر تصمیم هاو 
برنامه‌هایشان, مخالف اقبال عمومی و سلیقه مردمی 
ی فاضله آشکار خواهد شد و هر چه 
بیشتر به چشم خواهد آمد و این اختلاف نظر و 
سلیقه. علنی تر خواهد شد وبه طور غير مستقیم. 
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فروش گوشیهای موبایل از آن به صراحت یاد کرد 
وپس از برخوردهایی که باعرضه گوشیهای قاچاق 
وو ارارا تام شتا نطو وهی داد که بعش اسان 
این گوشیهادر انبارهای مخفی بر خی فر وشگاههای 
اینتر نتی‌انباشته شده‌ودر اختیار مصرف کننده‌قرار 
می گیرد. قبل از اینکه این اتفاق ناخوش ایند.اعتبار 
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هزینه چنین تصمیماتی رابرای 
مدیران سخت‌تر و آزاردهنده‌تر 
می کند. 
e‏ 
نیت در عملکرد مدیران باشد. 
مانند آنچه‌در ماجرای‌لباسهای 
المپیک روی‌داد»این فضای جدید 
می‌تواند تعامل و مراوده مبار کي 
بین مد یران‌ومردم بر قرار کندوالا 
این مدیران می‌توانستند بی‌اعتنا 
به اظهار نظر ها در فضای مجازی. 
برهمان انتحای ۰ ll‏ 
کتدد وتیم باهمان طاهر نام ۱۳۲ 
اعزام شودوالبتها گر چنین 
شد. سنگینی بار زشتی لباسها 
تا همیشه بر دوش مدیران کمیته 
ملی المپیک احساس می‌شد. 
کمااینکه برای دیگر مذیران 
ایرانی هم امکان این انتخاب وجود 
دارد که تصمیم بگیر ند و بی‌اعتنا 
به اظهار نظر های مردم. در راهی 
که بر گزیده‌اند قدمهای تندتری 
بردارند یاشیب تصمیمات خود 
رابهسمت نظرات مر دم ببر ند و 
هر روز بر محبوبیت خود اضافه 


تمام فروش‌گاههای اینترنتی 
راکه‌تازه‌در حال ۰ ۱ ۱۳ 
تولددراقتصاد دجارر بو 
بسودلکه‌دار > ۱ ۱ ۳۳ 
پیداش ود وشاید بهترین راه‌این 
است که قبل از ورود نهادهای 
نظارتی به پیگی ری این اتهام. 
مالکان و اداره کنند گان این 
فروشگاهها. اطلاعات انبارها 
ومالکیت کالاهای خود رادر 
همان فضای مجازی انتشار 
دهند تا کسانی که پشت تابلوی 
فروشگاه اینترنتی, کالای قاچاق 
خود رامنتشر می کنند از سایه 
بیرون بیفتند. 


اما پایداری مدیران شر کت بهره 
برداری متروی تهران. باعث 
خواهد شد مسافران مترو هم 
پس از مد تی بااین طرح همکاری 
كدف و ۱۳ 
در سفرهای پرتکرار و کوتاه در 
مترو جلوی بازارهای مکاره 
درون واگنها برای همیشه 


مسدود شود. 
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قطره‌ای از دریای زبان‌وادب پارسی 
مصطفی گلیاری 


سیری درهزارتویاینستاگرام 


جنگ با مهاجمان فرهنگی کمتر از جنگ با داعش نیست 
ادامه‌ی قطره‌ی قبل: 

ناسزاگویی در اینستاگرام روزبه‌روز فربه‌تر می‌شود 
o‏ که ال فاسرا مد ی ابر رارد کید 
می‌شوند و ناسزاگویی می‌آموزند و زبان عزیز را که تمام 
آپ هایش مثل پلیکان زیبا و باوقار است. با پ های 
ناشایست می‌آلایند. افتخار نیز می‌فرمایند. دختر و پسر 
رد اس درس ان بش ار کی ار ستران 
تاکسی قات می‌زد و کلمه‌ای نیمه مستهجن و رقیق به 
زبان می‌آورد. راننده و دیگران سرزنشش می کردند که 
آقا چرا رعایت نمی کنی؟ زن و بچه تو ماشین نشستن. و 
او عرق شرم می‌ریخت و می گفت "آخه اعصاب واسه آدم 
نمیذارن. آبجی ببخشین!" بچه که بودید و اگر طوطی‌وار 
کلمه ناپسندی مثل "خاک توسرش می‌گفتید. پدر یا مادر 
یاحتی رهگذرها می گفتند: آبچه بدو برو دهنت رو آب 
ان ان ۱۳ 
دختری نوجوان در اینستاگرام فحش‌های خیلی خفن بدهد. 
مادرش می گوید: "آفرین به غیرتت! بازم فش‌شون بده این 
لخ! برای داستان غیرت هم 
قبلا قلم فرسوده‌ام: غیرت در ایدئولوژی اینها حمله کردن 
لفظی و تصویری به اقوام و قبیله‌هایی است که از قوم و تبار 
خودشان نیستند. برای مثال لر به کرد بد می‌گوید. لک به 
هر دوا به ترک و رشتی و مازندرانی و خراسانی و بلوچ و 
اصفهانی و کرمانی و... هم که حسابی ناسزا می‌گویند. به 
کرد مقر خرس ی که فلت با فاعایست بر 
تک در مار دای کاس رس لت ایا را 
کرده‌ام و محفوظ است. بحث کرده بودند که قوم پارس 
قومی وحشی بودند حالا هم حق اقوام دیگر را گرفته‌اند و 
این قوم را باید سر کوب کرد! 

تاز گی‌ها هم تظاهراتی اینستاگرامی راه افتاده و می‌گویند 
یک خواننده زیرزمینی که نمی‌خواهند اسمش رآ ببرند تا 
معروف نشود. در یکی از ترانه‌هایش به یکی از اقوام توهین 
کرده بنابراین پیروان آن قوم در اینستا دست به تظاهرات 
II CEL‏ رس ی 
۱ چند روز پیش یکی از هنرپیشه‌های 
سینما که فالوترهای خیلی زیادی داشت. به طرفدارانش 
گفته بود: آمی‌خواهم با کمک همدیگر یک چالش بلاک 
کردن راه بیندازم و هرجایی توی هر صفحه‌ای و زیر هر 
پیجی که رفتیم و دیدیم یک نفر فحاشی کرده بلاکش 
کنیم. نه به این خاطر که به ما توهین کرده. به هر کسی... به 
مسی, به مهناز افشار. به کوروش کبیر. به باباش... هر کجا 
دیدیم کسی ناسزا و فحش و کلمات رکیک و زشت استفاده 
کرده او را از طرف خودمان بلاک کنیم. این حر کت دایره 
زد کے مکاری را رای ال اراد کک م کت و. رات 


اطلاعات کی ارم ۳۷/۱۱ 


ی 


این هنرپیشه کامنت‌هایی گذاشته بودند که سه جور بود: 
مرسی. ما هم حمایت می‌کنیم/ ای بابا دلت خوشه ها!/ 
نوع سوم هم پر از فحاشی بود که به تو چه میخوای جلو 
فش دادن ما رو بگیری تو خودت چنین و چنانی! 
همین افراد کلیپ‌هایی می گذارند که بسی افسوس‌بار 
است ولی خودشان زیرش کامنت می گذارند که از خنده 
روده‌بر شدیم دمت گرم! ملایم‌ترین کلیپش چنین چیزی 
است: یک خانمی می اید روی صندلی بنشیند. پایه‌های 
صندلی در می‌رود و او محکم زمین 2 و از درد 
ناله می‌کند. آنوقت اینها زیرش می‌نویسند "تر کیدیم از 
ِ_ و ما مال همان قبیلهاي بودیم که ضرب‌المقلی 
رایج داشتیم: زنهار LL‏ کس نخندی! ولی حالا داریم 
ياد یب از زمین خوردن دیگران بخندیم و اندرز 
پوریای ولی را هم که یک روز گاری از قبیله او بودیم. ندید 
بگیریم: گر بر سر نفس خود امیری» مردی/ گر دست 
فتاده‌ای بگیری؛ مردی/ مردی نبود فتاده را پای زدن/ گر 
رت ای بر دی 
چه شده که از آن قبایل انسانی دور شده‌ايم و قبایلی رونق 
گرفته‌اند که ناسزا می‌گویند و به زخم دیگران می‌خندند؟ 
آنها خودشان خبر ندارند ولی بی‌گمان کسانی که کارچرخان 
این حرکت هستند. خوب می‌دانند که گرایش به قوم و 
قبیله. دشمن اتحاد است و جند دستگی ایجاد می کند و جنین 
افرادی به جای گرایش به هویت ایرانی. سنگ قبیله بر سینه 
می‌زنند تا جایی که حتی قوم فارس را موجودی شرور و 
ناپاک می‌دانند. و عجیب است که همین قبیله گرایان, مدام 
از کوروش و فرهنگ آریایی دم می‌زنند. در یکی از قصه‌هایم 
نوشته بودم سگ ها پارس می کردند. یکی از همین کسانی 
که بازیچه دست کارجرخانانی شده که دوست دارند اتحاد 
ملت ایران به هم بخورد و خودش هم مدام به اقوام دیگر 
تندتازی می کند به من اسم زد که وقتی در فلان قصه 
نوشتی سگ ها پارس می کردن» خیلی به من برخورد. خیلی 
aT‏ کت باس استانو ی کی 
که ساخته عرب‌هاس و خواستن قوم پارس رو خفیف کنن!" 
حالا این بماند که عرب‌ها پ ندارند و نمی‌توانند بگویند 
بارس ای اه که انس اراد از یک ,کر بارس و 
نگوییم واق‌واق بهشان برمی‌خورد اما اگر خودشان به تمام 
اقوام ایرانی دشنام بدهند یا هزار کار ضدفرهنگی دیگر بکنند. 
بهشان برنمی‌خورد. و از این هم نگذریم که همین افراد که در 
میان اقوام شریف ایرانی اقلیتی بیش نیستند. وقتی که حرف 
می‌زنند یا اسمس می‌نویسند. با لهجه غلیظ تهرونی می‌نویسند 
و با همین لهجه به تهرونی و دیگر اقوام فحاشی می کنند. 
زبان نازیبا و فرهنگ نازیباتری که برخی از افراد در دنیای 
مجازی به‌ویژه در اینستاگرام مرَوج آن هستند این توانایی 
را دارد که افراد ساده‌دل را دنبال خود بکشاند و اسیب‌های 
ناگواری به فرهنگ ایرانی بزند و جنگ‌های حقیقی قومی ایجاد 
کا جامعه‌ای هم که فرهنگش آسیب دیده ی 
است و جنگجویان فرهنگی آسان‌تر می‌توانند آن جامعه را به 
سرت بای E‏ رسای ساسا ار 
روانشناسان. و پلیس فتا بايد دلسوزانه یک کاسه شوند و با 
زبان پلیدی که می‌خواهد در مجازی رایج شود و حقیقی ما را 
به هم بریزد. مقابله کنند. جنگ با مهاجمان فرهنگی کمتر از 
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روستای شیوند از توابع بخش دهد ز شهر ستان 
ایذهدر استان خوزستان است ودر ۰ ۴ کیلومتری 
جن وب غربی دهدز قر ار دارد. این روستادر منطقه 
حفاظت شده‌منگشت و شالوواقع شده‌است و رودخانه 
پر آب کارون‌نیز از شرق آن عبورمی کند. روستای 
شیوند خود از سه روستای بز رگ شیوند. نوشیوند و 

پشت اسیاب تشکیل شده است 
ارتفاع شیوند از سطح دریا ۰ ۱۰۰متر است و 
آب وه وای معتدل و کوهستانی دارد. طبق آخرین 
گزارش این روستاحدود ۲۵۰۰ نفر جمعیت دارد 
که ‌همگی مسلمان و پی رو مذهب شیعه جعفری 


روستای وردیج 


در منطقه‌ای نه جندان دور از پایتخت روستای 
روستای کوچک و سرسبز از توابع بخش کن و سولقان 
تهران بوده‌واگر بخواهید از دود ودم شهری کمی 
محسوب می‌شود. روستای وردیج با اينکه نزدیک 
تراد را کر را را 
شده است ودر دره‌نسبتا تنگ و پر پیچ و خم وردیج در 
سمت غرب دره کن قرار گرفته است. 

اصلی‌ترین جاذبه وویژگی این روستااین است که 
ببینید.این سنگهاو صخره‌ها به مر ور زمان ودراثر 
وزش باد و جریان اب شکلهای عجیب و جالبی به 
خود گر فته‌اند.البته هنوز هم عامل اصلی شکل گیری 
این صخر ه‌ها مشخص نیست. کثر صخر ه‌ها بیشتر 
شببه به جمجمه و جهر ه‌انسان هستند. همین باعث 
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هستند. مر دم روستا با گویش لری بختیاری صحبت 
می کنند. تعدادی از مر دم در فصل میوه‌چینی از روستا 
خارج می‌شوند و چند ماه رادر باغهای خود سپری 
می کنند. 

عمده مشاغل روستاییان شامل فعالیتهای زراعی. 
باغداری. دامداری و پرورش زنبور عسل است. 
تعدادی از مردم نیز در بخش خدم ات وصنایع 
دستی فعالیت دارند. از محصولات کشاورزی شیوند 
می‌توان به گندم, جو, ماش و برنج اشاره کرد. درختان 
انار انگور. انجیر و گردو نیز در باغات روستابه وفور 
بر خی ور 

روستای شیوند به دلیل همجواری با دریاچه سد و 
رح رت یر و در زاگرس 
یر در رای ار ار 
صخره‌ها و نیز برخورداری از طبیعت مطلوب از سوی 
دیگر به یکی از جذابترین نقاط گردشگری منطقه 
تبدیل له است : 

شیوند از ر وستاهای تاریخی وقد بمی‌ایر ان‌است.در 
شیوند کاروانسرایی قدیمی از دوره‌صفوی,دو آسیاب؛ 


شده‌است که‌اين ر وستاراقلمرو آدمکهای‌سنگی 
هم بنامند. برخی بر این باورند که این صورتکهای پر 
از حفره باز مانده‌های یک قلعه قد یمی هستند که در 
کنار جاده ساخته شده است. دید نی‌های ور دیج به این 
مجموعه سنگی محد ود نمی شود. این روستادارای 


وچهارم قبل از میلاد وجود دارد که از تاریخ دیرینه 
ودوره‌حی أت طولانی در این منطقه حکایت می کند. 
CEL NNE‏ 
که زمانی به عنوان زندان از آن استفاده‌می‌شده و ۲۵ 
متسر عمق دارد. همچنین کتیبه‌ه ای برد گاری و آثار 
نقش بر جسته در هر طرف روستا از دیگر آثار تاریخی 
این منطقه است.اهالی شیوند هنوز هم از پوشاک محلی 
CS lL ll‏ 
دامن بلند. جلیقه و جادرهای بلند است. مردان نیز 
ار CLC‏ 
دختران جوان روستامعمول از پارچه‌هایی با رنگهای 
شاد و روشن وزنان مسن تر از رنگهای تیره مانند 
سورمه‌ای و ابی تیره‌در لباس‌هایشان استفاده‌می کنند. 
مردم شیوند به مراسم واعیاد مذهبی وملی آهمیت 
زیادی می‌دهند. مراسم عروسی در شیوند همراه‌با 
آیین ورسوم خاص خود شان و ترانه‌های محلی بر گزار 
می‌شود. موسیقی استفاده شده از نوع موسیقی سنتی 
را اا 


است. آبشار لت مال هم دیدنش خالی از لطف نیست. 
که‌به جر یان آب روی بستر سنگی آبشار اشاره‌دارد. 
یک راه‌پلکانی به نام قله لیچه آنزدیکی روستاوجود 
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شهادت‌ها و ایام سوگواری و خصوصا تاسوعا و عاشورا 
نیز مراسم با جدیت تمام دنبال می‌شود. یکی از رسوم 
جالب مر دم روستای شیوند در اعیاد که مخصوص عید 
نوروز است.رسمی به نام سلام به گیاه‌است. این مر اسم 
در ایام نوروز و به نشانه سر سبزی و سر زند گی توسط 
مردم روستا برپا می‌شود. انواع بازیهای محلی هم در 
تیا III‏ 
الاختو. کلاه و رانء گوبازی چولکی, تل تل نجاتی و کل 
را 

ابشار بلند شیوند نیز جاذبه طبیعی و زیبای 
EI I‏ 
ودر جنوب شرقی شهر ستان ایذه واقع شده‌ویکی 
از جلوه‌های زیبای طبیعت خوزستان است. ار تفاع 
ایشار حدود ٩۰‏ متر است. 

روستای شیوند از طریق شهرهای دهد ز و ایذه 
ال ا ا ا کا ر ا 
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دارد که به ار تفاعات پهنه حصار می رسد. در جوار پهنه 
حصار نیز بنای‌امامزاده قرار دارد که مردم محل آن را 
"بی بی زرین قمر 'می‌نامند. 

E 

مسیر دستر سی به هر دو روستا | سفالته است ولی به 
قاس رای را E‏ 
خاکی نامناسب دسترسی چندان آسانی نخواهد بود. 
مسیرهای دستر سی به این روستاانتهای اتوبان 
همت - بلوار پژوهش - شه رک دانشگاه شر یف 
- خیابان شهید اردستانی است. در انتهای شمالی 
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ys‏ ار ار 
روستاومناطق مجاور به کمک قایقهای بزرگی که بارج 
نامیده می شوند صورت می گیر د. 

برای رفتن به شیوند ومحل آبشار باید در جاده‌ایذه 
به دهدز اند کی پس از سد کارون از یک راه انحرافی 
که در سمت راست جاده است به سمت دریاچه بر ویم 
ودر ساحل دریاچه‌بابارج به سوی‌دیگر برویم. این 
مسیر در حدود ۱۴ کیلومتر طول دارد و بارج ان را 
در حدود یک ساعت و نیم طی می کند. در ساحل چپ 
دریاچه پس از پیمودن یک راه‌روستایی سه ونیم 
کیلومتری سربالایی و پس از گذ شتن از روستاهای 
شهرک. ده کهنه و سر آاسیاب به روستای مرغاب 
می‌رسیم. برای رفتن به ابشار باید از مرغاب. یک راه 
ره را کی را 
مناظر زیبایی از حر کت رودخانه در ميان درختان به 


وجود آمده که بسیار دیدنی از 


خیابان تابلوی کوچک سفید رنگی باعنوان "روستای 
وردیج -روستای‌واریش به چشم می خور د که‌ابتدای 
جاده کوهستانی وردیج و واریش رانشان می‌د هد . 

مسیردیگری هم وجود دارد که از پشت پمپ بنزین 
ورد اور د (ورودی از پمپ بنزین) به سمت خیابان 
شهید اردستانی -به سمت شمال خیابان است که پس 


از ان واردجاده‌روستای وردیج وواریش می شوید. 
جاده تا انتها (روستای واریش) آسفالت است. تقریباً با 
طی مسافتی در حدود ۶ تا ۷ کیلومتر از ابتدای جاده به 
روستأی وردیج و کوه و صخره‌های ادمک می‌رسید. 


در محضر احلاق استادمحمد کاظم‌نیکنام 


قال الهادی(ع): 

الدنیا سوق ربح فیها قوم و خسر آخرون 

دنیا بازاری است که بر خی در آن سود می‌بر ند 
و برخی زیان. 

خاصیت بازار سودبری و کسب فایده است. 

کسی که بداند در این بازار چه بخرد و به جه 
کسی بفر وشد. منفعت خواهد بر د. خداوند تبارک 
و تعالی مارا آفریده و نقدی‌هم در جیب ما گذاشته 
که‌آن نفس پا ۳ یرای آخرت 
خویش توشه‌ای تهیه کنیم. جالب است خداوندی 
که به ما هستی عنایت کر ده می‌فر ماید انچه که به 
شما داده‌ام خود خریدار آنهایم. 

ان الله اشتری من المومنين انفسهم و اموالهم 
بان لهم الجنه 

خداخریدار جان و مال مومنین است که در 
عوض ر ۱۳۱۳۱۱۳ 

اگرباشند کسانی که‌تمام کارهای خودرادر 
جهت رضای حق انجام دهند. در این بازار بهرههای 
دنیوی و اخروی رااز آن خود می کنند و کسانی 
که به این نکته توجه نداشته باشند که این سرا 
مزرعه اخرت است. همانااز عمر خود نه تنها بهره 
نمی‌بر ند بلکه زیان نیز می‌بینند. 

کسانی که دراین دنیا گر فتار حرص و آز و زیاده 
طلبی می‌شوند طبعاً در گیر و دار امواج خروشان 
دنیا ارزشهای وجود خود رااز کف داده‌اند. 

مابه دا رز خرید کنیم آن 
چیزهایی را که برای سعادت آخرت مااست. 

به یک نکته مهم توجه فر مایید. بعضی به غلط 
یابه صورت سطحی نگری دنیارابد و مذموم 
می‌پندارند در حالیکه گل بهشت رااز مزرعه‌همین 
دنیامی توان جید. دنیاداری بد نیست. انجه که 
زشت است دنامدا ا 

مولوی عزیز زیبا می‌سراید: 

اب در کشتی هلاک کشتی است 
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س !لد 


حمند 


مه 


فړ رین مړ ده کسی است که 


آن 


x 


چه را که دب اش سو دی نداد د رها کند 


۵ او ١‏ کر ۴ص ) 


ماجراهای وافعی خارجی 


maryanikpour@gmail.com 


مادرم درست می‌گفت. کارهای خوبی 
که برای دیکران انجام می‌دهیم. برای 
همیشه زنده می‌مانند و اثراین خوبی, 
مثل رایحه از فردی به فردی دیگر و از 

جایی به جایی دیگر منتقل می‌شود 


برویم پیش مادر 


در ماشین نشسته بودم و آرام به سوی شهر محل 
تولدم می‌راندم. خواهرم هم کنارم نشسسته بود و در 
ا 
کی 

از مقابل دبیرستانی که روزی در آن تحصیل 
می کردم گذشتم. کمی آن طرف تر.باشگاهی بود که 
همیشه بعد از مدرسه آنجامی‌رفتم وحالا پارکینگ 
عمومی شده... سال‌های زیادی می‌شود که از اینجا 
حتی رد هم نشدهام. درست از همان موقع که پدرم و 
بعد از اومادرم از دنیارفتند. شوهر خواهرم ویویان" 
به‌تاز گی فوت کرده بود و روحیه خواهر م حسابی به 
هم ريخته وداغان بود برای‌همین تصمیم گر فتیم با 
هم به شهر کود کی‌هایمان برویم تا یاد اوری خاطرات 
شیرین گذشته. او را از این حال و هوا بیرون بیاورد. 

من‌وخواه رم به قبرستانی رسید یم که پدرو 
مادرم در آن دفن شده‌اند. روی قبرشان گل گذاشتیم 
و وقتی به ماشین بر گشتیم. تمام وجودم پر از اندوه 
شد. برای هزارمین بار به خودم می گویم کاش هنوز 
زنده بودند و از نعمت وجودشان بهره‌مند می‌شدم. 
ار ار ار ار ان 
طور که ماشین راروشن می کردم, خاطر ات ریز و 
درشت زیادی رااز مادرم به خاطر آوردم.مادرم 
معلم مدرسه بود وروزهای یکش نبه هم به عنوان 
مشاور. در کلیسای منطقه به مردم خدمت می کرد. 
یادم نمی اید یکشنبه‌ها چند نفر شب‌ها مهمان خانه 
مامی‌شدند تا بتوانند از راهنمایی‌های مادر بهره 
بگیرند. خانه ما به‌نوعی پناهگاه همه اهالی محله بود. 
هر کس هر مشکلی که داشت به انجامی امد وبا 
دست پر برمی گشت. یک بار یکی از همسایه‌ها که با 
N E‏ 
هفته آنجاماند .می‌دیدم گاهی مادر تادیروقت بیدار 
چاره گوش می دهد و به 
او توصیه‌هایی می کند. رفتار مادرم برایم واقعاً عجیب 
بود و گاهی اوقات نمی توانستم در کش کنم. یک بار 


0 


می ماند و به درد دل‌های زن بیچا 


دفتر جه حادویی مادر 


راوی‌این ماجرای واقعی و خواه رش دنبال راهی بودند که خود راازغصه‌ای که روح 
آنهارافرسوده کر ده بود. خلاص کنند. آنها مادری داشتند که زند گی خود راوقف 
خدمت به درماند گان کر ده بود وحالا که مد تی از مر گش می گذشت.راوی 
معتقد شده بود مادرش آن همه خوبی کرد و حالا که مرده» همه فراموشش 
ا .و نتیجه گرفت خوبی کردن هیچ فایده‌ای ندارد. این دو خواهر 

پس از سر گردانی در لابه‌لای خاطراتی که هیچ نشانه‌ای از 


از او پرسیدم تو که آن خانم را 
خوب نمی‌شناسی پس چرااینطور از جان و دل برایش 
مايه می گذاری. مادر بالبخند جواب‌داد: هر کدوم 
از مایه مدت زمان کوتاه وقت داریم که توی این دنیا 
زند گی کنیم.اماهر کار خیری که برای دیگران انجام 
میدیم هر گز از بین نمیره و برای هميشه باقی می‌مونه. 
بز رگترین لذت و تفریح من توی‌اين دنيااینه که اگه 
کار ی از دستم بر میاد, برای مردم انجام بدم." 

اگر بجه یکی از همسایه‌هااز درخت می‌افتاد یا 
بادوجرخه‌اش تصادف می کرد. معمولا مادر اولین 
کسی بود که او رابه بیمارستان می‌رساند.اگر یکی از 
همسایه‌ها بیمار می‌شد. مخصوصاًا گر مسن و تنها بود و 
کسی رانداشت این مادر بود که به کارهایش رسید گی 
می کرد و آنقدر کنار بسترش می‌ماند وبرایش کتاب 
می‌خواند تاحالش خوب شود. یک روز مادرم متوجه 
شد خانم جوانی که قبلا از شا گردهایش بود به مشکل 
بزرگی دچار شده شوهر این خانم از مدتی پیش شفلش 
رااز دست داده‌بود و کمی بعد به خاطر افسرد گی و 
فشارهای زند گی خودش را کشته بود. مادرم باشنیدن 
خبر. در حالی که لباس می‌پوشید.به من گفت: سریع 
لباستوبپوش.باید بریم. دوست نداشتم به خانه‌ای 
بروم که به نظرم از در و دیوارش غم می‌بارید. احساسم 
رابامادرم درمیان گذاشتم.مراقانع کردوبه‌من 
اطمینان‌داد: هیچ آدمی آنقدرهاغمگین نیست که 
نتوانیم به او کمک کنیم. مادرم می گفت وقتی کسی 
خم می‌شود يا زمین می‌خورد. ا نقدرها درمانده نیست 
کت وڈ دست ارف واوراار مس لت کرد ار 
آن روز تا جند هفته با مادر بارها به خانه آن خانم جوان 
رفتم.مادر ساعت‌ها با او حرف می زد تاحالش بهتر شود 
و راحت‌تر بتواند با واقعیت تلخ زند گی اش کنار بیاید. 


جویى کم چە چە وي 
حالابه‌هر جا که نگاه می‌انداختم تمامش برایم 
غریبه ونا| شنابود. شهر زاد گاهم بز رگ تر و شلوغ تر 


آنهاباقی نمانده‌بود.از خانه پدری سر در آوردند 
۹ و با مالک جدید خانه آشنا شدند... 


شده بود. به رستوران‌هایی که با 
پدر و مادرمان می‌رفتیم هم سر زدیم. يا اسمشان 
عوض شدبود یا مغازه‌دیگری جای آنهاسبز شده 
بود.دلم گرفت. در شهر دنبال مادر و خاطراتی که 
بااوداشتم می گشتم ولی هر چه بیشتر جست وجو 
می کردم, کمتر پیدامی کر دم. 

وقتی‌هفت ساله بودم» پدرم این خانه دو طبقه 
راساخت وماتادوره نوجوانی در انجابودیم. با 
اینکه دوست نداشتم انجارابدون پدر ومادرم و 
همه کود کی‌ام ببینم. پيشنهادش را پذیرفتم. ان خانه 
سال‌ها خالی مانده بود. بعد از مر گ پدر و مادرم تصمیم 
گرفتیم آنجا رابفروشیم. من به خواهرم و کالت دادم 
تا کارهای فر وش راانجام بدهد. گوشه خیابان توقف 
کردم واز ماشین پیاده شدیم. بیرون خانه تغییرات 
زیادی کرده‌بود. از ان پر جین دور حياط خبری نبود. 
درخت بلوط هم سر جایش نبود و جای آن فقط دیوار 
سفید وسر دی قد بر افر اشته‌بود.به خودم گفتم ناراحت 
نباش, هیچ چیز ابدی نیست.زنگ زدم و کمی بعد. 
خانم جوانی که دست دختر بچه‌ای رادر دست داشت. 
مقابلم ظاهر شد. از آن خانم جوان عذر خواستم و 
گفتم: ببخشید مزاحمتون شدم. این خونه رو پدر ما 
ر ا E‏ 
بدین می‌خوایم چند دقیقه بیایم تو و خونه روببینیم و 
خاطراتی زن ده کنیم." زن‌جوان لبخندی زد و پس از 
ابراز تاسف.به شوه رش که در هال روی مبل نشسته 
بود و تلویزیون تماشامی کر د. نگاهی انداخت و گفت: 
مهمان‌داریم ابعد مارابه داخل دعوت کرد.مرد که 
دلیل حضور من و خواهرم رانمی‌دانست. با تعجب به 
ماچشم دوخته بود. من و خواهرم خودمان رامعرفی 
کردیم و علت حضورمان را توضیح دادیم. خانم جوان 
رفت قهوه بیاورد. شوهرش هم دور و اطر اف خانه را به 
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مانشان داد. و باز هم من متعجب شدم که چقدر همه 
چیز تغییر کرده. گویی تمام گذشته نابود شده و از بین 
اط کے رفتيم:جابی که انتظار داشتم 
8 از اط ات کود کیام رازنده خواهد کرد 
او حبری زود نه از آن خانه کواچک جوبی 
که پدرم برای من و خواهرم ساخته بود. 

به درون خانه بر گشتیم وبه دعوت زن و شوهر 
کمی‌نشستیم. آدم‌های خونگر می بودند و از مصاحبت 
با آنهالذت می‌بردم واحساس راحتی می کر دم. با این 
حال هن_وزته دلم غمگین وناراحت بودم وبه خاطر از 
دست رفتن گذشته و یاد و خاطره پدر و مادرم. خودم 
راسرزنش می کردم.به خودم می گفتم تقصیر خودمان 
اسست. کافن‌هر گز این خانه رااژدست نمی دادیم و آن را 
همان طور که بود. تاابد حفظ می کر دیم. ولی وقتی یاد م 
می امد که خواهرم در آن دوران در چه شر ایط سختی 
بود و چقدر به آن پول نیاز داشت. کمی آرام می‌شدم. 
ولی کمی بعد باز یاد نشانه‌های خاطر اتم بودند که از بین 
رفته بودند. با اندوه بسیار ناراحتی‌ام را به زبان اوردم 
و گفتم دیگر از پدر ومادرم در این خانه اثر ونشانه‌ای 
باقی نمانده است. کمی از خاطراتم رابرای آن زن و 
شوهر جوان و مهربان تعریف کردم و گفتم این خانه. 
فق_ط به خاطرات کود کی‌ام تعلق ندارد.زیرابعدهاهم 
بارها به انجا رفته بودم.حتی وقتی پسرم دونالد به دنیا 
ا مده‌بود.اورابه خانه پدری بردم وهمه جای ان را 
نشانش دادم. از مادرم هم گفتم که معلم و مشاور بوده 
وبه خیلی‌ها کمک کرده‌ولی از وقتی از دنیارفته. هیچ 
کس او رابه خاطر ندارد پس به چه دردی می خورد ما 
تمام عمر و زند گیمان راوقف کمک به این و آن کنیم؟ 
اصلا کار خوب جه معنایی دارد وقتی که قرار است دو 
روز دیگر تو و تمام کارهایت رااز یاد ببرند. 

E‏ ار 
نشست و دستم رادر دستش گرفت و گفت: مطمئن 
هستید همه مادر تون روفر اموش کردن؟ ... از 
سوالش چیزی نفهمیدم. فقط سرم رابه نشانه تایید 
تکان دادم.زن به شوه رش نگاه کرد. گویی 
منتظر تایید او بود. شوهرش هم با تکان دادن | 
سر.موافقفت خودش رااعلام کرد. به نظر ۱ 
می‌رسید زن جوان حرف مهمی برای گفتن 
دارد. درست حدس زده‌بودم. گفت: خب. 7 
وقتی ما این خونه رو خریدیم و واردش شدیم ۱ 
اسر رخ فا ی ی رس 
بود که شوهرم معتاد شده بود و هر کاری که 
می کر دم نمی‌تونست مواد رو کنار بذاره. هیچ 
کدوم از روش‌هایی که بلد بودم جواب نداده 
بود. از طرفی می خواستم تر کش کنم چون نمی تونستم 
تمام عمر بایه معتاد سر کنم. دوستش هم داشتم. 
عاشقش بودم و برای زند گی با اون تمام پل‌های پشت 
سرم رو خراب کرده بودم. وقتی یادم میومد چطور رو 
حرف پدر و مادرم حرف زده بودم و اونها رو از خودم 
دلخور کرده‌بودم تابا کسی که دوستش دارم ازدواج 
کنم. از خودم بدم میومد و از خودم عصبانی می‌ شدم. 
سعی می کر دم خودم رو کنترل کنم ولی به جایی ر سیده 
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بودم که معمولاً بهش میگن آخر خط. 
خط زدیای مادر 


من از نظر روحی تو فش ار بودم برای همین به 
قرص‌های آرامبخش رو آوردم و تمام‌مدت قرص 
می‌خوردم. آون داروها حالم رو خیلی خراب‌تر کرده 
بودند و به هیچ وجه خودم نبودم و نمی تونستم آوضاع 
دور وبرم رو مدیریت کنم. داروها داشتند کم کم همه 
زند گی منوازم می گرفتن. تو اون اوضاع و احوال بار دار 
شدم. واقعاً روزهای سختی بود. فکر آینده خودم و 
کود کی که هنوز متولد نشده و ممکن بود هزار ویک 
مشکل ریز و درشت داشته باشه. داشت منو به جنون 
می کشوند. با تولد دخترم هم هیچی عوض نشد که 
هیچ بد تر هم شد. تااون موقع با خودم در گیر بودم: 
حا|لا باید به یکی دیگه هم می‌رسیدم و اصلا حال و 
حوصله هم نداشتم. یه روز داشتم تو خرت و پرت‌های 
انبار می گشتم که یه دفتر پیدا کردم. از بی حوصلگی و 
ناچاری دفتر روورق زدم. خط زیبای آون دفتر نظر م رو 
جلب کرد و به خودم که اومدم.دیدم هوا تاریک شده و 
من هنوز دارم یادداشت‌های توی دفتر رو می‌خونم... 

خانم جوان از جا یش بلند شد وبه طرف کتابخانه 
رفت و کمی بعد بادفتر بر گشت.مثل کسی که چیز 
باارزشی دارد. ان را با احتیاط و احترام بسیار در 
دست گرفته بود. سر جایش نشست و ادامه داد: 


ا ۱ های زیادی تاصبح بی‌دار می‌موندم و 
نوشته‌های این دفتر رو می‌خوندم. حرف‌های توی این 
دفتر تنها جیزی بود که منوبه ادامه زند گی تشویق 


می کر د. همین طور کجدار مریز پیش می‌رفتم. تااینکه 
یه روز واقعا به آخر خط رسیدم. واقعیت این بود: 
خانواده من از هم پاشیده بود و هیچ راه و چاره‌ای وجود 
نداشت. تصمیم گر فتم از اون خان ه جهنمی بر م اما 
چطور می‌توانستم دخترم رو همین طور بدون آینده 
رها کنم؟ پس باید اون رو هم با خودم می‌بردم." 
خانم جوان مکثی کرد. دست شوهرش را گرفت 
وبه دخترش که گوشه اتاق مشفول نقاشی کردن بود. 
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نگاهی انداخت. آهی کشید و ادامه داد: 

۸ میاه + مه 

لباس‌ه او وسایلم رو جمع کردم تااز خونه برم 
وشوهرم روبرای‌همیشه تر ک کنم. درست همون 
رو کر ده بود و نمی تونستم قدم از قدم بر دار م. 
عشقی که سراسر خونه رو پر کرده بود و نمی‌دونم 
جطور در یک لحظه حال و هوای منو تغییر داده بود. 
دیگه نمی خواستم درد بکشم. از توی اون دفتر صدایی 
به دلم می گفت. دیگه بسه! وقتش شده که دست‌هاتو 
به آسمون بلند کنی واز خدا کمک بخوای. تک‌تک 
کلمه‌های اون دفتر جل وچشمم رژه‌می‌رفتن وبه 
من‌یاداوری‌می کردن کجاها رواشتباه‌رفتم و چه 
کارهایی باید می کردم که نکردم. مدت‌ها بود اون 
دفترومی‌خوندم ولی نمی دونم چه نیرویی در کار بود 
که ناگهان دید من رو روشن کرد. همون جازانو زدم و 
روز زند گیمو دوباره شروع کردم. 

به شسوهرم انگیزه دادم. من دیگه تنها نبودم. یه 
دفتر داشتم که یه روح زنده توش بود. کلمات دفتر رو 
برای‌شسوهرم می‌خوندم. شوهرم هم انگیزه گرفت و 
با کمک مر کز درمانی و مشاور تر ک کرد.تامدت‌ها 
باید مرآقب می‌بودیم که وسوسه نشه و دوباره‌سمت 
موادنره. خودم هم می‌خواستم قرص‌های | رامبخش 
رو کنار بگذارم. کار سختی بود ولی امکان‌پذ یر شد چون 
این دفتر پیش من بود و بهم یاد داد قوی باشم. البته 

* * مه ۳ ۸ 

پیش مشاور هم می‌رفتم و حالم سریع تر خوب شد. 

خانم جوان اشک ‌هایش راپاک کرد و أن دفتر را 
به دستم داد. باورم نمی‌شد. دفتر یادداشت‌های مادرم 
از مشکلات همسایه‌ها و آشناها گر فته تاموقعیت‌های 
دشواری که خودش به‌عنوان یک زن ومادر در آن 
گرفتار شده بود. جالب اینکه تمام راه‌حل‌های احتمالی 
راهم نوشته‌بود وباجزییات شرحداده‌بود.بار دیگر 
اشیاء غریبه به نظرم اشنامی |مدند.احساس 
می کر دم مادرم |نجا کنار مانشسته و مارامی‌بیند 


و حرف‌های مارا می‌شنود. اطمینان داشتم پیدا 
شدن آن دفترچه و چنین حس وحالی در ان خانم 
و عوض شدن زند گیشان تنها کار خدابوده‌و نشانه 
و عشقی از جانب او. دقیقا همان عشقی که هسته 
اولبه زند گی مادرم را تشکیل می‌داد. 

آن خانم جوان دفتر رابه من امانت داد و گفت 
ببر بخوان و به ان عمل کن وقتی که حالت خوب 
شد. دفتر راپس بده زیراتاامروز با این دفتر چندین 
نفررادرمان کرده‌ام...من وخواهرم دفتر رابردیم و 
یک ماه بعد آن را پس دادیم. و حالا دقیقا نمی‌دانم که 
چند نفر با ان دفتر بهبود یافته‌اند. 

مادرم درست می گفت. کارهای خوبی که برای 
دیگر ان انجام می‌دهیم.برای همیشه زنده می‌مانند و 
انر این خوبی.مثل رایحه از فردی به فردی دیگر واز 


جایی به جایی دیگر منتقل می‌شود. 
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-پدرجان من می‌دونم تو آدم خوبی هستی... 
بامعرفتی, قهر مانی. دلت به حال همه دنیا می‌سوزه؛ 
هه درمتت انا مر چے ؟چرادات یه حال من 
نمی‌سوزه؟ به خدااز بس بچه‌های محل به خاطر 
کارهای شمامنو مسخره کر دند دیگه خسته شد م. 
کمی هم دلت به حال من بسوزه. من تا کی بايد به خاطر 
این تفکرات شماء خجالت بکشم ؟ 

اینهارا که گفتم.رنگ پدر کبود شد. یک لحظه 
کت رامشت کرد امازیرلب لعنت‌ بر شیطان ' 
گفت و از روی مبل بر خاست و به بالکن رفت و مادر را 


مادر از شپزخانه خارج شد وسیگار وفند ک پدر را 
برایش بر دو گفت: به دل‌نگیر نادر.بچه است و... پدر 
اما با بلند کر دن دست حالی‌اش کرد که ادامه ندهد. 

مادر هم ادامه نداد و بر گشت به‌اتاق, در بالکن را 
بست وطوری که پدر متوجه نشود. دستم را گرفت و 
باخود کشید داخل آشپزخانه و مرا چسباند به یخچال 

-اگر یکبار دیگه باپ درت اینطوری حرف بزنی 
راضی نیستم اگه دل بابات رو بشکنی عر شیا..! 

اینهارا گفت ورفت کنار پنجره | شپزخانه که 
جشمان مادر رابطه مستقیم داشت. 

چند ثانیه‌ای سکوت کر دم. نمی‌دانستم باید از 
دست خودم دلخور باشم يا از رفتار پدر؟ امامثل 
همیشه و خیلی زود از رفتار خودم پشیمان شدم. رفتم 
کنار مادر و دستش را گرفتم و گفتم: حق باشماست 
مادر... نباید باهاش اینطوری حرف می‌زدم و..." 

مادر بغضش رافرو خورد وزل زد تو چشمانم و 

اا کے ای لدد 

ار انم تین 

: ۷ 1 
حرفهارو بشنوه! 

مادر دوباره بغض کرد و من گفتم: 

من که گفتم اشتباه کردم... امابه منم حق 
بده‌مادر. به خدااز وقتی بجه‌های محل بهش میگن 
ل کی رالد وی کاک دو 
مب هد 8 کے ۰ ۳-۰ ۲ 
جمع کن‌ها ؛ حالا هم اینویاد گرفتن!" 

مادر که خودش هم این طعنه‌ها رااز زنان همسایه 
شنیده‌بود وته‌دلش به‌من حق می‌داد.به آرامی 
گفت:باشه.... تو هم حق داری....خب بهش بگو. اما نه با 
دعواو زبان تلخ و حرفهایی که دلش رو می‌شکنه! 

گونه‌مادررابوسیدمو چشم گفتم ویک لیوان 


چای برای پدر ریختم وبه بالکن رفتم و کنارش نشستم 


0 


دست وپای آدمهای این روزنار... 


و گفتم: 
از من دلخوری بابا؟ 
سیگارش راخاموش کرد ومن‌ادامه سی ۱ 


دادم: من_وببخش,اشتباه کردم پدر- 


دلخور نیستی... 

پدر خم شد و شانه‌هایم راگرفت ال 
ولبخند تلخی زد و گفت:راجع به مقام 2 
بدرهزار -اجمله قشنگ گفتند. اما 
ف کن 6 عا به اسن دک کرد که 
"پد رهاءبی‌غیرت‌ترین مردهای کره‌ز مین هستند.... 
فراموشش کن عرشیا... 

اس E Ca‏ 
نشستم و گفتم:بابا... به خدامن عذاب می کشم وقتی 
رفیقام در موردت جو ک می‌سازن و همسایه‌ها بهت 
می خندن»من که باشمامشکلی ندارم. خواهش می کنم 
این کارو نکن! 

پدر مثل هميشه یکی از جملات قصارش را با یک 
خاطره کوتاه به زبان آورد. بعد انگشتر عقیقی را که در 
دست داشت نشانم داد و گفت:یک روز به حاج ممد 
خدابیامرز گفتم: حیف که این انگشتر برات خیلی 
عزیزه حاجی. و گر نه ازت یاد گاری می گر فتم!" 

حاج ممد لبخندی زد وانگشتر راد ر آوردو گذاشت 
کف دستم و گفت: اگر چیزی رو که برات خیلی 
عزیزه به یه عزیز بخشیدی, کار مهمی کردی! حالا 
شده‌حکایت من و تو؛ زندگی این بچه‌هابرای من 
خیلی اهمیت داره» اما تو که از اونهاب رام مهمتری... 
گر فکر می کنی‌بااین کارهایی که من می کنم بین 
رفیقات کوچیک میشی. گور پدر دل من.... چشم. دیگه 
با آشغالها کاری ندارم!" 

شانه پدر را بوسیدم و کمی با یکدیگر شوخی 
کا هید راکهار تجره ار خانه 
گوش ایستاده‌بود دید م بعد هم که بوی قر مه سبزی 
رای ا ی ااال تن 
سفره‌شام مشغول بگو بخند بودیم که صدای لادن از 
پایین بالکن به گوش رسید که سراغ پدر رامی گرفت: 
جات تادرجان »امنتت عست داری.:.نکنه 
ناخوشی عمو؟" 

بدر خودش رابه نشنیدن زد. اماییدابود همه 
حواسش آنجاست.ولی به قول خودش "به خاطر من 
از آنچه که برایش مهم بود گذشت ۲ 
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کر دن زباله‌های خشک و کار تن و بطریهای اب.سطل 
بز رگ زباله رازیر ورومی کر دند. از چند ماه‌قبل شروع 


شده‌بود. تقریباً از همان زمانی که تازه به آن خانه 
آمده بودیم. منزل ما که طبقه اول یک آپار تمان چهار 
طبقه بود بر خیابان بود یعنی بالکن خانه مان تا پیاه 
و مها توالت رت 
شهرداری هم کمی آنسوتر بود. همان جایی که شبها 
پاتوق آشغال جمع کنانی بود کا کر شان پسربچه‌های 
خردس ال بودند.اولین مرتبه‌ای که توجه پدر به آنها 
جلب شد. همان شبی بود که بسر بچه‌ای هشت ساله 
وقتی د ستش راداخل زباله‌ها کرد تأجیز به درد بخوری 
نصیبش شود ظاه رآ یک تکه شیشه شکسته که مثل 
چاقو تیز بود دستش رابرید. آن شب من و مادر هم 
داخل بالکن بودیم و صدای گریه پسر ک راشنیدیم. 
اما این پدر بود که به سرعت رفت پایین و به داد ان 
پسربچه رسید. دستش جنان خون می آمد که کف 
پیاده‌رویر از خون شده بود. پدر مرافر ستاد و جعبه 
کمکهای اولیه را اوردم. بعد هم با کمک مادرم دست 
یسر رایانسمان کردند.اما گریه‌اش بند نمی آمد وبه 
همین خاطر با اشاره پدر, مادر رفت و یک بشقاب غذا 
برایش آورد. شکم پس رک که سیر شد. گریه اش هم 
بند آمد. از فردای آن روز کار پدر شروع شد. هر شب 
نزدیک ساعتی که سر و کله بچه‌های | شغال جمع کن 
پیدامی‌شد. پدر می‌رفت پایین و انچه رآدیده بود به 
انها تذ کر می‌داد: 

و و ی دس ان 
زبالههاء مکه ندیدی دست وحید چطوری پاره شد؟ 

بچه‌ه ا که از حال هم باخبر بودند. همین که این 
حرف رااز زبان پدر می‌شنیدند. می گفتند: ‏ آهان.... 
وحید گفت که چه شام خوشمزه‌ای بهش دادین!" 

پدر که‌معنی حرف آنهارامی‌فهمید. هر چند 
شب یکبار به یکی:دو تااز آنها شام هم می‌داد.آما کار 
اصلی اش راهنمایی آنها بود: ابچه جون اولً سعی کن 
یک دستکش دستت کنی, داخل این زبالههاهزار جور 
میکروب‌داره.بعدش هم وقتی داری‌دنبال کار تن و 
بطری پلاستیکی می گر دی.مر اقب باش.مر دم شیشه, 
ایینه شکسته,تیغ و...هزار جور چیز خطر ناک میندازن 
داخل کیسه زباله‌شون... مراقب باشید بچه‌ها 


He 
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پدراینهارامی گفت.اما فایده‌نداشت وهر چند 
شب یکبار این اتفاق‌ها تکرار می‌شد. تا اینکه معلوم 
نشد پدر کی کارش رابه عنوان "محافظ بچه‌ها شروع 
کرد ان‌هم باخواهش کر دن از همسایه‌های داخل 
آپارتمان که؛ لطفاً زباله‌هاتون رو تفکیک کنید ۲ 

بعضی‌ ها به احترام پدر قب ول می کر دند وبعضی 
دیگر لبخندی می‌زدند ومی گفتند: "دل خوش داری 
نادرخان"وواقعاًّدل پدر به‌اين کار خوش بود.حتی 
وقتی همسایه‌ها حرفش را گوش نمی کردند. فقط یک 
سوال می پر سید: 

_داخل کیسهزباله‌تون شیشهیاچیز تيز و 
تاک دار 

که‌اگر پاسخ مثبت‌می‌شنید. ان کیسه رانشان 
می کرد و به هر کدام از بچه‌ها که سراغ سطل زباله 
می‌رفتند هشدار می داد بعداز یکی:دوماه کارش 
راوسعت بخشید و به همسایه‌هایی که از اطر اف 
می آمدند هم یاد آورمی‌شد که یا زباله‌هاراتفکیک 
کنند.یالااقل بگویند که آیاشیشه یا چیز خطر ناک 
داخل زبالهشان هست با نه؟ 

اماماجرتازه شر وع شده‌بود. یعنی از زمانی که پدر 
بالادن آشناشدادختر نوجوان پانزده‌ساله‌ای که او 
هم مانند پسرها کارش تفکیک زباله‌ها و فر وختنش به 
"صاحبکار"بود. روز اولی که پدر فهمید او دختر است 
و لباس پسرانه پوشیده موقعی بود که دست لادن هم 
زخم شد و پدر خواست انگشتش را پانسمان کند و 
لادن خود را کنار کشید و پدر قضیه رافهمید. ان شب 
مادر دست دختر رابانسمان کرد.امالادن بامادرو 
پدرم دوست شد ووقتی که پدرپرسید توچرااین 
کار TR TES NR‏ 
شبها زباله جمع می کرد. گفت: 

-اینها رو می‌فروشم و پولش رو جمع می کنم. البته 
کمی از پولم رومیدم به دایی فتاح که خرج شیشه و 
کوفت وزهر مارش دربیاد. اما هر شب مقداری از پولم 
رو قایم می کنم تاوقتی شد ده‌میلون تومان, مثل شیوا 
برم دوبی.... شیوا دختر خاله منه که الان بیست سالشه 
ودوس ال قبل رفت دوبی. شده‌منشی یک شر کت و 
ماهی بیست. سی میلیون حقوق می گیره! بهش گفتم 
واسه منم کار جور کنه.اونم قول داده که جور کنه اما 
گفته باید پول بلیت هواپیمات ویک هفته خورد و 
اش تاببرمت.شیوا کل 
یاو N TT‏ 
منم می خوام وَقتی رفتم مکشی وپولدار شدم.اول از همه 
برای بابا و مامات که مَرّده‌اند تتنگ قبر بگذاوم| 

مادر وپدر که متوجه شده‌بودند شیوا جگونه در 
ذوبی ماهی بیتشت تاسی میلیّون درمی آور دا هر قدر 
می‌خواستند به لادن حالی کنند که از این رویای شیرین 
وخطرناک بیرون‌بياید. موفق نمی شدند! برای همین 
پدر بیشتر از همه به لادن توجه می کرد. وقتی می دید 
پسر ها به او زور می گویند. از دختر ک دفاع می کرد و... 
اینطوری بود که کم کم به پدر لقب مسئول تفکیک 
زباله‌ها و مشاور آشغال جمع کن" دادند. 

آن روزهامن تازه دیپلم گر فته بودم و خود را 


4 ar 


اطلامات ل ارو ۳۷۱۱ 


برای کنکور آماده‌می کر دم.اما آنقدر از بچه‌های محل 
متلک و طعنه می‌شنیدم که هر روز بایکی دو نفرشان 
د ر گیر می‌شد متا بالاخره آن شب تحملم تمام شد و 
برای اولین بار سر پدرم فریاد کشیدم و... و خداراشکر 


ای ماج ماج 
ا ا ا 


دوهفته‌ای از قهر و آشتی من وپدر گذشته بود و 
خوشحال بودم کهپد ردیگر سر سطل زباله نگهبانی 
نمی‌دهد. هرچند که در نگاهش می‌دیدم که هنوز 
دلشوره بجه‌ها رادارد. مخصوصا بر ای لادن خیلی 
نگران‌بودومی گفت می‌ترسم این دختر آخرش 
فریب بخوره!" 

بااین حال و فقط به خاطر اینکه من راضی باشم. هر 
شب فقط از بالای بالکن به بچه‌ها تذ کر می‌داد: "مراقب 
دستتون باشید!" 

هر چند از این کارش هم ناراضی بودم. اما باز بهتر 
ازاین بود که برود پایین وبا آنهاسر و کله بزند و... 
تا ان شب! 

تازه‌از آموزشگاه‌بر گشته بودم وچون قرار بود آخر 
شب به منزل سعید بر وم تاباهم درس بخوانیم مو تور م 
راداخل نیاوردم و جلوی در قفل کر دم و داشتم می‌رفتم 
با که مرو که ادن اد کف هنان لای سرا 
سلام کرد و گفت: 

-عمو تادر خوبه؟ بهش سلام بر سون! 

سر تکان دام ورفتم بالا پدر داخل الکن اشت 
بالادن حرف می‌زد: دختر جون دوباره که‌دستکش 
د 

لادن هم خندید و گفت: عمونادر,بادستکش 
نمیشه کار کرد. یعنی من با نوک انگشتم می‌فهمم 
داخل کیسه‌ها چیه " 

پدرلبخند زد ویک دانه سیب برای لادن پایین 
انداخت واوهم خندید و گفت: دمت گرم عمو.....وقتی 
رفتسم دوبی جبران می کنم " پدر آهی کشید وحرفی 
نزد. فهمید م الان دوباره‌احساساتی می شود به همین 
رم دول رتم۱ ۱۳ 
رد نهک تاشین کنار سا ۱۳ 
بارک کرد و گفت: 

_بچه جون داخل صند وق عقب چند تا کارتن خالی 
گذاشتم.اگر به دردت می خوره برو بر دار... 

دادن منل هتسه بالحتی بسرانه گفبت. دصت 
گرم ورفت عقب ماشین.اماناگهان دو پسر جوان 
از ردیف عقب ییاده شدند ولادن راهل دادند داخل 
صندوق عقب ماشین و جیغ دختر ک که بلند شد. گاز 
دادند و دور شدند. من و پدر بهتزده به هم نگاه کر دیم 
که‌پدر فریادزد: "بردند... دختره‌رودزدیدن....سوئیج 
ماشین من کو؟ 

به خودم آدم و گفتم: "من با موتور میرم دنبالشون, 
شمانگران‌نباش پدر جون پدر سوئیج رااز مادر گرفت 
ها ور ا باه رآ ینمی د 
که ری وار تور هو اماما اترا گذاز 
دم گوشت که وقتی زنگ زدم به من بگی از کدوم 
طرف‌رفتند. همین کاررا کردم‌وبه سرعت وبا 


موتورماشین راتعقیب کردم.وقتی ماشین پیچید 
طرف بیابان. فهمیدم آن کثافتها چه نقشهای دارند. 
به پدر که با موبایلش به من زنگ زده‌بود درس را 
گفتم و آنقدر رفتم تا اتومبیل ایستاد. چهار پسر جوان 
بدون توجه به فریادهای دختر او رااز ماشین بیرون 
کشیدند وداشتند می بر دند پشت یک درخت که 
متوجه حضور من شد ند. وقتی دیدند یک نفر هستم. 
یکنفر شان مراقب دختر ک ایستاد و سه تایی به طرفم 
حمله کردند. چند مشت زدم و سه برابرش راخوردم. 
بعد هم دست وپایم رابستند وانداختند کنار موتورم 
تابر وند به کارشان برسند. که یک مر تبه چراغ ماشین 
پدر همه جاراروشن کرد و بعد هم خودش پیاده شد و 
مرا که زخمی وخونی دید روبه آنها گفت:مادر نزاییده 
کسی که پسر منو بزنه و من بگذارم زنده بمونه! 

پدر که بع دا فهمیدم چند دقیقه قبل به پلیس 
زنگ زده این را گفت و جلو آمد.یکی از آن لاشخورها 
خندید و گفت:پدر جون‌دوره گردن کلفتیت گذشته. 
یک قدم دیگه بیای جلو شاهر گت رو قطع می کنم. پس 
خفه خون بگیر! 

پدر که موهایش جو گندمی بود واز سنش که ۵۵ 
سال داشت پیر تر نشان می داد معلوم بود دارد وقت 
تلف می کند تاماموران بر سند به همین خاطر رو به 
کی چ کک اھا کو کی ,انان عدا 
گردن کلفت! 

خیلی‌سال قبل.موقعی که شماها حتیبه دنینیامده 
بودین.یک شبی مثل آمشب به جای شمالا شخورها 
که چهار نفر هستین, هفت تابعثی بی‌معرفت رفیقام 
رو که فشنگ تمام کرده بودن محاصره کر دند. البته 
اونها نمی دونستند من یک نفر هستم و برای همین به 
شکل ایضایی شروع کردم به دویدن و تیراندازی, آنها 
هم فکر کردند یک دستته یا گروهان هستیم,همانطور 
که عقب نشینی می کر دند به طرفم شلیک کردند. 
می‌دونید چی شد؟ رفیقام نجات پیدا کر دند. اما این 
موند واسه من! 

پدراین راگفت ودست مصنوعی‌اش رااز آرنج 
جدا کرد وبه آنهانش ان داداهر چهار نفرشان سکوت 
کر دند و پدر ادامه‌داد: "یک سال بعد هم داخل مبدان 
مین.یکی از رفیقام به اسم حاج‌ممد افتاده‌بود و 
بعنیهای نامرد مثل شمامی خواستند اونوباخودشون 
ببرند. اصلاً توجه نکر دم که داخل میدان مین هستم 
و شروع کردم به دویدن و تیراندازی...» می‌دونید چی 
شد ؟ اون نامر دها نتونستند حاج ممد رو ببرند. اما این 
موند واسه‌من! 

پدر سپس خم شد و پای مصنوعی‌اش رااز زانو 
جدا کرد وانداخت کناردستش وادامه‌داد: حاج 
ممد سه روز بعد شهید شد...آماالان یسر ودخترمن 
هنوز زنده‌هستند. حالا می خوام ببینم فکر می کنید 
حاضرم بنشینم و شماعوضیها رونگاه کنم ؟ به روح 
"حاج ممد قسم.اگر به اون دختر دست بزنید خر خره 
تون رو می جوم! 

آن چهار لا شخور که با دیدن دست وپای مصنوعی 
ددر کي کر ده یو دند بط مان ان را انتادودو 
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دوز زند گی به ر وشن ہنی بهنو از صد سال عمر در تاریکی است. 
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مقدمه:عملیات والفحجر مقدماتی "یکی از سخت تر ین نبر دهای جنگ هشت ساله 
بود که در دشت پوشیده از شن روان و تیه‌های پر اکنده آفکه که خاطرات ماند گاری را 
در سینه خود جای داده است از رزمند گانی که با بدنهای زخم خورده ولب‌های تشنه در 
محاصره دشمن مقاومت می کر دند تا مجروحانی که با سختی فراوان توانستند از درون 
گودالی که امر وز در دشت فکه به قتلگاه معروف است. خود رابیر ون کشیده و گر سنه 
و تشنه‌درروزهای گرم و تف زده و شبهای سرد منطقه جنوب,در زیر آتشباری دشمن 


(چطور از جبهه‌های غر ب راهی مناطق عملیاتی 
جنوب شد ید ؟ 
دیدبانی در سیاه‌یاز ده قدر منصوب شد و من همراه‌با 
دیگر دوستان برای یاری او و شر کت در این عملیات 
بز ر گ» عازم جبهه‌های جنوب کشور شدیم. 

تحر کات شد یدی در منطقه انجام می‌شد و دشمن 
درحال‌ییاده کر دن‌نیر وبرای تقوبت خطوط دفاعی 
سمت فکه» رشید یه و طاووسیه در حر کت بودند. یس 
| مدم وهمراه‌باسر دار شهید حسن شفیع زاده فر مانده 
و طبق دستور رزمند گان بايد همان شب به خطوط 
دشمن حمله می کر دند. 

در تاریکی شب رزمند گان خط شکن تیپ عمار 
کردند. "محمد راحت از فر ماندهان واحداطلاعات و 
عملیات در جلوی ستون هدایت رزمند گان راب ر عهده 
داشت و ابراهیم‌هادی و علی‌موحددانش او 
رایاری می کردند. من همراه با و کیلی از دیدبانهای 
لشکر ۲۷ و میر زایی بیسیم چی گر وه دیدبانی برای هد 
ایت آتش توبخانه بااند کی فاصله از سر ستون در حال 
حر کت بودیم. 

در میانه راه از یک سو تاریکی شب و از سوی دیگر 
رملهای‌شناور وروان حر کت رزمند گان را کند ودشوار 
کرده‌بود.سنگرهای کمین دشمن بدون در گیری پشت 
سر گذاشته شد و رزمند گان در حالیکه از ميان معبری 
که کمت راز یک متر عرض ان بود ونیر وهای واحد 
اطلاعات و عملیات تخریب ان رادر میان میدان 


ایوا لفضا مقدم 


دشمن در حال پیش وی بودند که ناگهان‌ پای‌ یکی 
از رزمند گان در آن تاریکی شب با مین بر خورد کرد 
و پس از انفجار مین بود که ر گبار گلوله‌های دشمن و 
آتشباری توپ و خمپاره‌از زمین و آسمان به سوی 
جان بر کفان ایران روانه شد. انفجار گلوله‌های توپ 
وخمپاره‌وشلیک گلوله‌های تیر باردشمن باعث شد 
که رزمند گان بکوشند هر چه سریعتر از میدان مین و 
از داخل معبر عبور کنند و همین امر آشفتگی در طول 
ستون به وجود آورد و تعدادی از آنها وارد میدان مین 
ما اراد سا ای سای 
هم آمیخته بود.در آن لحظات سخت و نفسگیر در حالی 
که از و کیلی و میرزایی می‌خواستم که در پشت سر من 
گام بر دارند.ناگهان رزمنده‌ای که در جلوی من در حال 
حر کت بود. با مین بر خور د کرد وبا اولین انفجار صدای 
چند انفجار پی در پی مین که با سیم تله به یکدیگر وصل 
بودند در فضا طنین انداز شد. اتش ودود در میان 
بوی باروت در منطقه پیچی ده بود که ضر به محکم و 
سهمگینی در پای خوداحساس کردم وبه شدت بر روی 
زانوهایم نقش بر زمین شدم. انفجار مین‌ها و تر کشهای 
ان استخوان پای چپم راشکسته و کاملا خرد کر ده‌بود 
و وکیلی به شدت مجروح شده و میر زایی هم از ناحیه 
کمر جراحت اند کی بر داشته بود. سپیده صبح در حال 
سر زدن و هوآرو به روشنی بود که و کیلی بر اثر شدت 
جراحات به شهادت ر سید و از میرزایی خواستم هر چه 
سریعتر به عقب باز گر دد.اودر حالیکه در زیر باران 
گلوله‌های دش من می کوشید در میان معبر به سمت 
عقب باز گر دد بر اثر انفجار مین به شهادت رسید. 
نزدیک صبح دستور باز گشت رزمند گان از سوی 
فر ماندهی به دلیل الحاق نشدن دیگر نير وها صادر 
شد. در این میان علی موحد دانش که در حال باز گشت 
از میان معبر بود باوضعیت جراحت شدید من روبر و 
شد. او با وجود اینکه مج دستش در عملیات بازی دراز 
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کشان کشان خود رابه خطوط مقدم ر زمند گان ایران بر سانند. یکی از دلاورمردان آن 
روزه ای فراموش نشد نی ابوالفضل مقدم بود که‌باپاهای مجروح به مدت یک هفته 
سینه خیز خود را بر زمین کشاند و در حالی که دیگر رمق و توانی در بدن نداشت» توسط 
همرزمانش در نز د یکی خطوط نیر وهای ایران پیدا و به پشت جبهه منتقل شد. 

دراین شماره گفتگویی اختصاصی دار یم با یکی از رزمند گان دلاور آن عملیات,حاج 


قطع شده بود در زیر آتشباری سنگین دشمن با سختی 
وزحمت فراوان می کوش ید بابند پوتین پای راست و 
بند یکی از پوتین‌های خود پای تر کش خور ده را از ساق 
و مچ محکم ببندد تااز شدت خونریزی و حر کت آن 
جلو گیری کند. شدت اتش دشمن به قدری شدید و 
سنگین بود که هیچ یک از رزمند گان قادر به کمک 
وب ردن همرزمان مجروح خود در آن معبر تنگ و 
کوچک نبودند. بنابراین موحد از من خواست تارسیدن 
نیروهای کمکی درد را تحمل کنم. 

لو این مقاومت تا چه زمانی ادامه داشت؟ 

نز دیک ظهر بود که نیر وهای دشمن کاملاً بر منطقه 
تسلط یافتند: اما به دلیل مقاومت و یر اندازی بر خی از 
مجروحان جرات | مدن به جلوتر از خط دفاعی خود را 
نداشتند. برای در امان ماندن از گلوله و تر کش بود که 
سینه خیز برای پید | کر دن جان پناهی شروع به حر کت 
وبا زگشت کردم. حدود ساعت سه بعدازظهر بود که 
به گودالی که‌امر وز به قتلگاه‌فکه معر وف است‌داخل 
شدم. رزمندگان در شب عملیات تعدادی از شهد او 
مر ان با ای کی MG‏ 
به عمق حدود ۶متر وبه قطر بیش از ۰ ۲ متر بود. 
آوردند تاسر فرصت آنها را به عقب منتقل کنند. 

دشمن از سه طرف رزمند گان را هدف گلوله قر ار 
می داد و انفجار گلوله‌های خمیاره شصت بود که یکی 
پس از دیگر ی در داخل گودال بر زمین فر و می‌نشست 
و ترکشهای سرخ و تیز در اطراف پر کنده می‌شد. 

هنگام غروب آفتاب که از گرمای‌هوا کاسته شد 
وپس از استراحت.نیر وی ازدست رفته رابازيافتیم 
تصمیم به حر کت گر فتم. نیر وهای دشمن برای راحتی 
دررفت و آمدشان تعدادی گونی سنگر را که مملواز 
شن و ماسه بود همچون پله بر روی شیب گودال چیده 
بود ند ومن می‌بایست باز حمت و سختی و مشقت سینه 
خیز از آن بالا می‌رفتم, اما خونریزی و تشنگی باعث 


= 
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درباره فرمانده 


ابوالفضل مقدم در سال ۱۳۳۹ در خیابان ساسان در حوالی میدان جمهوری به دنیا آمد و بعد از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۸ همزمان که برای 
امتحانات سال آخر دبیر ستان آماده‌می‌شد. مر احل گز ینش ورود به سپاه راانجام دادو سپس در کنار نیروهای "گردان‌دو سپاه. خدمت به انقلاب و 
کشور را آغاز کرد. او همراه با دیگر همرزمان خود برای آرام کردن شهرهایی که توسط ضدانقلاب و گر وههای جدایی طلب به آشوب کشیده شده بود. 
راهی این مناطق شد و پس از ماهها حضور در شهرهای مختلف کردستان در روزهای پایانی شهر یور سال ۵٩‏ در صحنه در گیری بر اثر انفجار نارنجک به 
شدت مجروح شد و حدود شش ماه در بیمارستان تحت در مان قرار گرفت و پس از بهبودی همراه با رزمند گان گردان ۲ راهی جبهه‌های غرب کشور شد 
ودر عملیات بازی درازشر کت کرد وپس زاین عملیات بود که در کنار سردار شهید جعفر نجفی وچند تن د یگر از دوستان‌در کنار نیروهای توپخانه | 
ارتش آموزش دید بانی رادر سرپل ذهاب فرا گر فتند وباهمت وپشتکار دوستان وهمرزمانش بود که گروه‌دیدبانی وسپس توپخانه سپاه‌در سال 
۰ در جبهه‌های غرب کشور راه اندازی شد.مقدم در عملیات والفجر مقدماتی پای چپش را از د ست داد اما دوباره پس از بهبودی راهی جبهه‌های 
نبرد شد. او در عملیات والفجر ۳ و والفجر ۴ حضور یافت و سپس تا پایان جنگ با یک پای مصنوعی در کنار دیگر رزمند گان و فرماندهان حضور مستمر 
شت و در عملیات‌های مختلف شر کت کرد. 


در جبهه‌های جنک دان 
شده بود بعد از طی مسیر کوتاهی از حر کت باز مانم 
ودقایقی به استراحت بیردازم. مقداری که‌از شیب 
گودال بالارفتم نیروهای ار تش صد ام به وضوح دیده 
می شد ند که در اطر اف کودال با ناله ای مغاس ترار 
داشتند.زمانی که‌از و سط شیب به سمت بالا خود را 
می کشیدم نیر وهای دشمن متوجه حضور من شدند 
و گلوله بود که به سوی من شلیک می شد و در اطرافم 
بر روی زمین فرو می‌نشست و گرمای داغ گلوله‌هارا 
به خوبی بر پشت خود احساس می کر دم. سر انجام 
این مسیر کوتاه رابیش از یک ساعت سپری کر دم و 
در بالای شیب در زیر ر گبار گلوله به یکباره خود را 
به آنسوی گودال پر تاب کردم ودرون یک شیار قرار 
گرفتم تا از دید و تیر دشمن در امان بمانم. نیروهای 
هی رای رتم و ا ردو 
گلوله‌های خمپارهیکی پس از دیگری در اطر افم منفجر 
می‌شد و در این میان دوباره تر کش خمپاره به کف پای 


سالم من اصابت کرد. در حالیکه از شدت درد به خود 0 
می‌پیچیدم و ناله می کر دم ناگهان صدای بر ادر بر ادر 0 
توجهم راجلب کرد. به سرعت به بررسی اطراف . 
پرداختم ودر زیر درختچه‌ای یکی از رزمند گان پناه 8[ 
گرفته بود. رحیمی از نیر وهای لشکر ۲۷ بود که از | 
ناحیه ران پا مجروح شدو در زیر درختچه‌برای‌در 
آمان ماندن از دید و تیر دش من ازمن می‌خواست به | 


خاطر آشنایی با منطقه او راهمراهی کنم. 

× چه زمانی حر کت را آغاز کردید؟ 

تاریکی هواو کاستن از گرماو همچنین دیده نشدن 
مناسب ترین زمان‌حر کت بود وبعد ازاند کی استراحت 
همراه‌بارحیمی در تاریکی شب سینه خیز شر وع به 
حر کت کردیم وباسختی و مشقت فراوان آن شب 
کشان کشان از گودال دور شدیم وباروشن شدن‌هوابه 
راه خود ادامه دادیم. تیر اندازی‌های پراکنده بعضی از 
رزمند گان مجروح باعث شده بود که نیروهای ارتش 
بعث هنوز در پشست خاکر یز دفاعی خود باقی بمانند. 
امادر نزدیکی ظهر تعداد آنها که در منطقه در حال 
گشتزنی بودند بیشتر می‌شد و می کوشیدیم از دید 
آنها پنهان شویم. 

در این میان چند نظامی دشمن به سوی ما نزدیک 
می‌شدند وباص دای بلند وبه فارسی روان فریاد 
می‌زدند تسلیم شوید. کاری با شما نداریم وبرایتان 
آب آورده‌ایم. فهمی دم اينها از سازمان مجاهدین 
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خلق(منافقین) هستند. در حالیکه بدون حر کت بر 
روی زمین دراز کشیده بودیم و انهارا تحت نظر 
داشتیم.ناگهان رحیمی در یک فرصت مناسب ضامن 
نارنجک خود را کشید و در انتظار نزدیک شدن آنها 
اسارت دشمن‌ندهد. آنهاهر لحظه نزدیک ونزد یک تر 
می شدند و نفس در سینه‌هایمان حبس شده بود و تنها 
فریاد تسلیم شوید آنها گهگاه در فضا می‌پیچید 
حدودده متر با ما فاصله نداشتند که یک نوجوان 
بسیجی که بر اثر جراحت و گرماو شدت تشنگی 
تاب و توانش رااز دست داده‌بود از زمین بر خاست 
وبادستهای بالا گر فته‌از آانهادرخواست آب کرد. 
منافقین توجهشان به او جلب شد و به سمت او شروع 
به حر کت کردند واز ما فاصله گر فتند.هنگامی که 
به رزمنده مجروح رسیدند او رابر روی زمین نشانده 
وناجوانمر دانه این فرزند دلاور ايرآن راتنهابه جرم 


.با دور شدن آنها بود 


که رحیمی دیگر رمق و توانی بر ای نگهداشتن تن نارنحک 


در دست ند اشت 

به ناچار آن راپر تاب کرد و باانفجار نارنجک. 
مزدوران به سمت صدای انفجار بر گشته و موضع 
گرفتن دودقایقی از دور به بررسی وضعیت منطقه 
مشغول شدند. اما گویی لطف خداوند ترس بر 
دلهایشان جاری کرد و بعد از مدتی از ما دور شدند. 

روز بعد را چطور گذراندید؟ 

روز سوم بود که نیروهای صدام در سنگرهای 
کمین مستقر شدند و ما تشنه وبی‌رمق می کوشید د 
از انها دور شویم و به راه خودمان ادامه دهیم. در طول 
مسیربارها و بارها بر اثر خونریزی و خستگی از حال 
می‌رفتم و رحیمی بعد از اند کی استراحت می کوشید 
تامن رابه هوش آورد.با گرم شدن شدت هوادر زیر 


درختچه‌ه او بوته‌ها پناه گر فتیم و بعد از استراحت 
دوباره سینه خیز حر کت کردیم. هوا در حال تاریک 
شدن‌بود که دوباره‌از حال رفتم اماتلاش رحیمی 
برای به هوش آوردنم بیهوده بود و سرانجام به تصور 
شهادت تنهاو از مسیری که در این سه روز برایش 
شرح داده‌بودم. به راه خود ادامه داد. صبح روز چهارم 
رحیمی توسط رزمند گانی که در منطقه به جستجوی 
رزمند گان خط شکن مشغول بودند. نجات یافت و به 
آنها گفت در میان راه شخصی به نام مقدم به شهادت 
ی e‏ تسس خمین 
این خبر تعدادی از دوستان و همرزمانم جستجو 
در منطقه را آغاز کردند و سرانجام بعد از گذشت 
هفت روز در اوایل شب بود که در میان منطقه‌ای بین 
سنگرهای کمین دشمن و سنگرهای کمین رزمند گان 
توجه جعفر نورآن به‌من که بی حر کت بر روی زمین 
افتاده بودم جلب شد .وخبر پیدا شدن من را اعلام 

: کرد رط یک آمو لا کی وامداد گر ترا ما 


مجروح در خط مقدم آماده شد و نوران همراه‌با اکبر 
۱ نوجوان و محمد صغیر ی ورزمند گان حمل مجروح 
بابرانکارددوباره‌راهی‌سنگرهای کمین‌نیروهای 
خودی شدند. جعفر نوران در کنار من بر روی زمین 
دراز کش ید واز من خواست که خود رابرپشت او 
| بین دازم ودرحالیکهمن‌برپشت‌اوقرار گرفته 
| بودم سینه خیز شروع به حر کت کرد و بعد از طی 


مسافتی از جای بر خاست و شر وع به دویدن کرد تابه 
سنگرهای کمین رزمند گان رسید و به وسیله برانکارد 
به خط مقدم منتقل شدم وسپس با آمبولانس راهی 
بیمارستانی در شهر آبادان شدم. 
کت کر 
ابوالفضل مقدم روزها و شبهاسینه خیز به سوی 
خطوط نیر وهای خودی حر کت می کرد و بر آثر خوردن 
گیاهان و ریشه‌های آنها زبانش بریده بریده شده و 
همه بدنش بر اثر حر کت سینه خیز زخم برداشته بود. 
سرانجام پس از هفت روز توسط دوستان و همرزمانش 
نجات یافت و در حالیکه به شدت لاغر و استخوانهایش 
بیرون زده‌بود, حدود ۳۰ کیلواز وزنش کاسته وبرای 
ادامه درمان به یکی از بیمارستانهای تهران انتقال داده 
شد. متأسفانه به دلیل وجود لخته‌های خون همراه‌با 
عفونت شدید زخم پاو همچنین کمبود آب وغذا 
پزشکان به ناچار پای چپ او رااز زیر زانو قطع کردند. 
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فیلم علمی تخیلی "فضای د ر ونی ساخته‌دهه ۰ ۸جسمی‌شناور وخلبان آن 

راروایت می کرد که در ابعاد میکرو کوچک شده بودند و وارد بدن فروشنده‌ای 
می شوند تااتفاقات‌جالبی رارقم بزنند.ایده‌این فیلم.از یک فیلم کلاسیک دهه 
۰ ۶به‌نام سفر شگفت‌انگیز گرفته شد که در آن آدم‌های‌مینیاتوری وارد بدن 
دانشمندی در حال مر گ می شوند تالخته خونی رااز مغزش بیر ون بکشند. هر دوفیلم 
شاید در آن زمان مخصوصاًغیر واقعی و بی اساس به‌نظر می‌ر سید ند اما امروز و با پیشرفت 
شگفت‌انگیز علم و تکنولوژی چندان هم غیر منطقی و دور از دسترس نیستند. دوربین‌های 

کوچکی که بلعیده می‌شوند با الکترودهایی که در اعماق مغز قرار می گیرند همه و همه این ادعاها 
را تایید می کنند. ضمنانانوفناوری آنقدر ریز شده که می تواند وارد جر يان خون شود و بیماری‌هایی 
مانند سرطان رادرمان کند. در دهه‌ای که پیش رو خواهیم داشت. تجهیزات پزشکی آنقدر هوشمند خواهند 
شد که تحول عظیمی در دنیای پزشکی و داروسازی ایجاد کنند. آنها آنقدر کوچک هستند که به‌راحتی می توانند وارد 
ریزترین مویر گ‌های شما شوند. این تجهیزات با فناوری هوشمند درهم آمیخته می شوند و می توانند منشا بیماری‌ها 


کوچک اما پر کار برد 

درمان وپیش‌گیری بیماری‌ها یکی از قابلیت‌های 
بسیار مهم و خوب فناوری نانو است. این فناوری با 
استفاده‌از نانوابزارها کارهایی از قبیل کنترل,دیدن 
و ترمیم سیستم زیستی آنسان را در مقیاس مولکولی 
انجام می‌دهد. از ابزارهای ابتدایی این فناوری می‌توان 
در شناسایی بیماری و توزیع دارو و نیز توزیع هورمون 
در بیماری‌ه ای مزمن و نقص سیستم ایمنی بدن 
استفاده کر د.ابزارهای پیش فته‌تر مثل نانوربات‌ها 
جراحان کوچکی هستند که وارد بدن می‌شوند و نقش 
خود راانجام می‌دهند. این نانوماشین‌هابا ور ود به 
سلول‌ها؛ساختار ا سیب دیده انهاراتغییر می‌دهند وبه 
نوعی تعمیر شان می کنند. آنها می‌توانند خود رادرون 
سلول‌ها تکثیر کنند.بادستکاری مولکول‌های دی. 
ان. ای نقص‌ه ای ژنتیکی رابرطرف کنند و کارهای 
باورنکر دنی دیگر. 

آمر وزه‌باییچیده‌تر شدن‌بیماری‌هادانشمندان 
عقیده‌دارند دیگر نمی توان برای تشخیص بیماری 
فرد تنها به آزمایش‌های گوناگون و شرح حال بیمار 
اکتفا کرد.نقشههای ژنتیکی می توانند دراین زمینه 
راهگشاباش ند و به محققان و دانشمندان کمک‌های 
زیادی کنند. 

ساده‌ترین نانوداروهاذراتی کروی شکل هستند 
که کولهب ار داروه ارابه دوش می کشند. آنهاب 
ابعادی کوچکتر از سلول‌های انسانی و با کتریایی. اما 
درت تراز مو لکل داوم ها ودم کر 
"نانو" به هرچیزی که ابعاد زیر صد نانومتر داشته 
باشد. گفته‌می‌شود. ذرات دراین‌ابعاد نسبت به 
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را بدون اینکه اصلا خبر داشته باشید بیمار شده‌اید. کشف و درمان کنند. 


نسل جد ید پز شکان دست به کار می شوند 


ل 


ماده‌های درشت همسان خود. خواص متفاوتی 
دارند. نانودار وها انقدر بز رگ هستند که در مقایسه 
با مولکول‌های دار وهای معمولی و امروزی مدت زمان 
بیشتری در جریان خون ما باقی بمانند اما از طرفی 
آنقدر بز رگ نیستند که درون ر گ‌هالخته ایجاد کنند. 
دانشمندان قادرند مولکول‌های زیستی رابه سطح 
نانوذرات بجسبانند تا مطمئن شوند این نانوذرآت‌ها 
به سلول‌های هد ف می رسند. مثلاً به تومورها.همچنین 
می توانند نانوذراتی با ابعاد واشکال بیچیده‌طر احی 
واکنش‌های شیمیایی به موتورهای فوق‌العاده ریزی 
تبدیل شوند یا کره‌های تابنده نور ایجاد کنند. برخی 
از این نانوماشین‌هامی توانند در غشای سلولی حفر ه 
وارد سلول میزبان می کند. با کنار هم قرار دادن این 
عناصر که شامل انتقال بار دارویی.شناسایی مولکولی 
و ایجاد حفره است. دانشمندان می توانند مجراهایی با 
قابلیت انتقال به محیط تومور بسازند و آن را مستقیماً 
درمان کنند. 

از آزمایش تا عمل 

فعلا تنهادوازده‌عدد از این نانوداروها 
تاییدیه‌ها و مجوزهای لازم را کسب کرده‌اند 
و قابل استفاده‌هستند وبقیه که تعدادشان 
هم کم نیست. مراحل تکمیلی آزمایش را 
پشت سر می گذارند. 

تصور کنید به جای تزریق امپول. 
بتوان تنها با تاباندن نور چراغ قوه به 


نانوپزشکی» از تخیل تا وائعیت 


بازویتان. این کار راانجام داد. محققان دانشگاه‌سن 
دیه گواین رژیارابه واقعیت تبدیل کرده‌اند. آنها 
نانوذراتی کر وی شکل از جنس بلیمر ساخته‌اند که 
وقتی نور ۷ لابه ان تابانده می‌شود از هم جدا می‌شود. 
این سیستم ساده به این معناست که نانوذرات. هر کجا 
که نور به بدن تاباندهشود. دار وراهمان جارهاسازی 
می کنند. این فقط بخش کوجکی از ماجراست. پس 
دیگرلازم نیست محققان به روزی فکر می کنند 
که بیماران دیابتی با تباندن ایسن تور به بازوی خود, 
انسولین مورد نیاز را دریافت می کنند. 

ضمنآ محققان به تا زگی یک دستگاه مولد 
درم ان سرطان‌های کبد و ریه نتایج فوق‌العاده‌ای 
داشته. این محفظه‌های بر ازدارو قادرند نسبت به 
داروهای معمولی که در خون حل می‌شوند. 


+e 


7 
مرواو ٩۵‏ اطاعات شین 


دزهای بالاتری دارو وارد سلول‌های سرطانی کنند 
ازاین رو بافت سالم اثرات سمی و مضر دز بالارااز 
خود دور می کند. قرار است اوایل سال آینده‌میلادی, 
نخستین آزمایش‌هاروی گونه انسانی انجام شود و 
در صورت موفقیت و کسب مجوز, از این روش برای 
درمان بیماری‌های مختلف از جمله سر طان استفاده 


ت 


سود. ۲ 
جراحی روی سلول! 


ااا د بد اند ان رها د رر ان هون 
کی e‏ ی 
دیگری‌هم دارند.قراراست نانوتکنولوژی‌باروش‌های 
گوناگون و از راههای بسیاری علم پزشکی را متحول 
کند. پروفسور کاستاس کاستارلوس .سرپرست 
بخش نانویزشکی دانشگاه لندن در کار ساخت 
ابزارهایی است که دقت و ظر افت ابزار جر احان را 
تاحد غیر قابل تصوری افزایش می‌دهند. او می گوید: 
این ابزارهاء نوعی سرنگ و چاقوی جراحی هستند 
که در مقیاس نانو ساخته شده و به جاح این امکان را 
می دهند که بتوانند درمان رادر تک تک سلول‌های 
فرد امکان‌پذیر کنند. جراحان بااين نانوسوزن 
حتی می‌توانن د تر کیب سلولی بیمار را 
دستکاری کنند. از این روش برای 
شناسایی مولکولی استتفاده می‌شود 
قار ای ساعار خاص داد 
دانشمندان‌می گویندنانوداروها 
می‌توانند سیگنال بفر ستند و ما را از 
وضعیت بدن آگاه کنند. به‌عنوان 
مفال,نانوذراتی وجود دارند که یک 
هسته مر کزی فلزی و یک پوسته یا 


می دهد که ویژ گی‌های بصری ویژه‌ای داشته باشند 
وبهمواداجازه‌می‌دهند تعدیل واصلاح شوند تا 


بتوانند در صورت وجود یک بیماری خاص.از خود 
نور فلور وسنت منتشر کنند که این نور سیس در اسکن 
دریافت می‌شود. 


دنبای ماده 


او دار وھا را یر اسان راوس هام ترا 
به دو دسته سخت و نرم تقسیم بندی کرد. در ساخت 
نانوداروه ای سخت معمولاً از موادی مثل گرافین 
استفاده می شود که نوعی کربن است با اندازه‌ای به 
ضخامت یک اتم. ولی وقتی که ورقه‌های آن روی هم 
قرار گیر داز فولاد چندین بر ابر سخت تر می‌شود. اما 
تمر کز دانشمندان بیشتر روی نانوداروهای نرم است. 


ف 


اطلاعات کی سارو ۳۷۱۱ 


که از مواد بیولوژیکی مثل پروتئین چربی و دی.ان.ای 
ساخته می‌شوند. محققان, این تحقیق راز مولکول‌های 
پیچیده درون سلول‌ها الهام گر فته‌اند پس می‌توان آنها 
را "تانوداروهای طبیعی" به حساب آورد. 

پروفسور "هندریک دیتز .سرپرست ازمایشگاه 
نانوتکنولوژی بیومولکولی در دانشگاه مونیخ می گوید: 
زند گی انسان بسیار مفیدند ولی نمی‌دانیم این راه تا به 
کجاخواهد رفت و عاقبتش چه خواهد شد ؟ ما خودرابا 
مابه بدنمان دقت می کنیم تاببینیم چه می کند. ان 
هم باساختن انزيم‌ها و وسایل و ابزارهای رساندن 
دارو که از روش‌های دارویی فعلی هوشمندانه‌تر عمل 

ٍ ۱ 
استفاده‌فر اوانی می کنند و عقیده‌دارند که وسیله کاملی 


برای آنهاست تا مواد و ابزار کاربردی رادر مقیاس و 
اندازهبسیار کوچک بسازند. در این روش که به ان 
اوریگامی دی.ان.ای گفته می‌شود. رشته‌های دی.ان. 
ای را آنقدر تامی‌زنند تابه شکل‌های مختلف در بيایند. 
محققان دراین روش‌بادستکاری کردن‌دی.ان.ای 
می‌توانند ابزارهایی مانند ماشین‌های بسیار کوچک؛ 
جعبه‌هایی که باز وبسته می‌شوند. و همچنین ابزارهایی 
بسازند که خودشان می توانند دارو را به تمام نقاط 
بدن بر سانند. 

محققان در روش دیگر برای تحقیق خود از 
ویروس کامل به عنوان یایه کار استفاده‌می کنند. با 
اینکه در حالت عادی تصور می‌شود که ویروس‌ها 
بسیار خطر ناک هستند. این بحث هم مطرح است 
که چرابه جنبه مثبت آنها توجه نکنیم ؟ ویروس‌ها 
می‌توانند وارد بدن میزبان خود شوند وبار مفید 


کا 


ژنتیکی رابهسلول‌هاتزریق کنند.زیست‌شناسان 
باوارد کردن ویروس‌های غیر مهلک به سلول‌های 
انسسان یازن جد یک سم دارندا ها رانادسهای که 
سبب بیماری‌های ژنتیکی می‌شوند. جایگزین کنند. به 
زبان ساده‌ترویروس, ژن‌های خودش را به سلول‌های 
میزبان وارد می کند. 
پزشکان آینده شما 
نانوماده‌هاتاسال ۲۰۵۰ چه خدمتی به ما 
خواهند کرد؟ 
محققان و دانشمندان بر ای‌اینکه به این برسش 
پاسخ دهند. طرح و نقشه حساب شده‌ای دارند. 
۱)نانوربات‌هایی که وظيیفه دارند علائنم 
بیماری‌های معمول را شناسایی کنند. بعد از تولد وارد 
جریان خون نوزاد می‌شوند. 
۲)علائم و نشانه‌های فیب روز سیستیک را 
شناسایی می کنن د. این بیماری. یکی از شایع ترین 
اختلالات ژنتیکی است که در این اختلال ترشحات 
ریه لوزالمعده کبد. روده و سیستم تناسلی غلیظ و 
چسبنده می‌شود. این بیماری به دلیل انتقال ژن‌های 
معی وب پدر و مادر به کود ک ایجاد می‌شود. 
یک ویروس اصلاح شده توسط تکنولوژی 
ژن ویرايش شده وارد سلول‌ها می‌شود و 
ژن‌هایی را که عامل این بیماری شدهاند. 
تعمیر می کنند. 
۳)در ۲۰سالگی.اگر فرد به دیابت 
مبتلا باشد.ودر صورت نیاز به انسولین 
نور مخصوصی به بدن تأبانده می‌شود و نیاز 
به آنسولین بدن فرد تامین می‌شود. 


کا دو ۶ سالگ ان تور ضف فلوروست زا 
که دراعماق غد دلنفاوی ساطع شده‌اند. نشان می دهد. 
نانوربات‌ها که فعالیت سلول‌های سرطانی را کشف 
کر ده‌اند. سیگنال می‌فر ستند و خبر می‌دهند که فر د 
به سر طان مبتلا شده است. 

۵) برای مقابله با سرطان, نانوربات‌های بیشتری 
به بدن تزریق می‌شوند. این نانوربات‌ها اطر اف تومور 
جمع می‌شوند وبافت سر طانی راروشن می کنند. 
جراح می‌تواند بدون ریسک آ سیب زدن به بافت‌های 
سالم بدن, بافت سرطانی را بردارد. بعد از این مر حله, 
نانوربات‌های دیگری داخل بدن می‌شوند تا داروهای 
ضد سرطان رامستقیماً وارد سلول‌های سر طانی بدن 

در سال فاتوربات‌هایی که بر بابه دى. 


بقبه در صفحه ۵۷ 
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مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


ما کھای مج انتخاب مسر هست؟ 


زن و مردی که از نظر تحصیلات در وضعدت مشایهی قرار دارند. در بسداری 


از موارد. از جمله در تربیت فرزندان خود از تفاهم پیشتری برخوردارند. 


سسوال؛ باسلام خدمت شمامشاور مهر بان وصبور. 
بنده دختری در شرف ازدواج هستم و به لطف خدا 
پسری از بستگان به خواستگاریام آمده که از نظر 
من و خانواده‌ام دارای ملاک‌های لازم برای زند گی 
هست.اماجسته و گر يخته از صحبت‌های خانواده و 
دوستانم مواردی مشابه را می‌شنوم که بعد از ازدواج 
بامشکلات زیادی روبرو شده‌اند.از جمله اینکه گاه 
در مسایل خانواد گی هماهنگ نبوده‌اند و گاه‌در 
میزان تحصیل و اخلاق شسخصی و حتی اختلاف سن. 
به همین خاطر از حضور شمامشاور محترم تقاضا 
دارم برای من روشن کنید تناسب قبل از ازدواج تا 
چه میزان باید باشد و | یا ملا کهای اعتقادی و اخلاقی 
امسکان تاثیر گذاری بر اصل موضوع ازدواج رادارد؟ 
نکته بعد این است که‌من و همسر آینده‌ام سال 
اختلاف سنی داریم ودر زمینه تحصیلی هم در یک 
مقطع نیستیم و همین موضوع‌ها باعث دل نگرانی من 
وخانواده‌ام شده است. پس لطفاماراراهنمایی کنید 
و بگویید ملا که ای اصلی ازدواج کدامند و چقدر 
می توانند تعیین کننده باشند. 

ز-ن -گلستان 


ملا بای میم ازدواج 
هماهنک بودن: 


یکی از ملا کهای مهم انتخاب همسر.هماهنگی طر فین 
درازدواح است. به این معنی که زن ومرد با یکد یگر 
تناسب داشته باشند و در مسائلی مثل فرهنگی, 
خانواد گی. تحصیلی و اعتقادی و همین طور مالی شبیه 
به هم باشند و هر چه با همس تان تناسب بیشتری 
داشته‌باشید. با احتمال‌بیشتری زند گی خوب و کم 
تنشی خواهید داشت. 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
کار ای ره ا 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعست ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


آق ای کبرخویکردار 
وکیل دادگستسری 
مشاوره تلفنی شڊ شنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵۱۳۰ 


۱-هماهنگ بودن در مسائل اعتقادی: 


می توان د یکی از عوامل مهم در پای‌داری زندگی 
زناشویی.شباهت در مسائل اعتقادی ودینداری است. 
پایبندی به ارز شهای دینی یکی از عوامل خوشبختی در 
زند گی زناشویی خواهد بود. 

خوش اخلافی: 

بسیاری از وی ژگی‌های همسر مثل زیبایی وسن, باو جود 
اهمیت خاص خودیس از گذ شت زمان نقش کمتری را 
در زند گی دارد.ولی خوش اخلاقی از جمله ویژ گی‌هایی 
اس کا خر لطعم ر درط ارتو یر 
زند گی موثر خواهد بود. ویژگی‌هایی مثل گذشت. 
ادب, فر وتنی» مهربانی» عدالت وبر دباری می‌تواند 
تیار او اختلافات و کش مکش ‌های خانوا د گی را 
برطرف سازد. 


۳-اصالت و شرافتت: 


معمولا تربیت ورفتار و کردار هر فردی در خانواده 
براساس نوع تعاملات و سبکهای فر زند پر وری والدین 
اوشکل می گیرد ورشد می کند. بنابراین شناخت 
خصوصیأت و وضعیت تربیتی_فرهنگی خانواده 
همسر آینده در ایجاد تفاهم بین دختر و پسر در زند گی 
زناشویی نقش اساسی ایفا می کند و با آ گاهی از آن 
می‌توانید ساز گاری بهتری با همدیگر پیدا کنید. 


۴-تناسب ستی: 

تناسب سنی بین زن و مرد تشابه نیازها وعلایق. 
توقعات وانتظارات راتاحدودی به همراه‌دارد. 
کارشناسان خانواده اختلاف سنی ۲ تا ۶ سال را توصیه 
می کنند و همچنین دختر وپسر برای داشتن ازدواج 
موفق باید به بلوغ فکری, بلوغ جنسی و بلوغ اقتصادی 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پایه یک داد گستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلف س نبا ها 
از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


رسیده باشند. 
۵-تشایه تحصیلی: 


تشابه تحصیلی نیز در ایجاد تفاهم بین زن و مرد عامل 
مهمی است.هر جند که در موارد زیادی‌تنهاداشتن 
تحصیلات نمی تواند تضمین کنن ده ر وابط معقول و 
حساب شد هو تامین کننده‌سلامت روانی خانواده 
باشد.ولی زن ومردی که از نظر تحصیلات در وضعیت 
مشابهی قر ار دارند.در بسیاری از موارد.از جمله در 
تربیت فرزندان خود از تفاهم بیشتری بر خوردار ند. 
۶وضعیت اجتماعی و اقتصادی: 
تشابه‌های خانواده‌های دختر و سر از نظر وضعیت 
اجتماعی و اقتصادی یک اصل مهم در ایجاد تفاهم های 
بعدی بین زن و مرد است البته موارد استثناهم وجود 
دارد که دختر و بسر با وجود تفاوت در طبقه اجتماعی, 
اقتصادی زند گی سعاد تمندی را در کنار یکدیگر 
می گذ رانند ودراین گونه‌مواردبی‌شک اصالت وتربیت 
خانواد گی نقش تعیین کننده‌تری خواهد داشت. 


۷-زمدده‌های فرهنکی: 

ارزش‌های فر دی و اجتماعی, اداب و رسوم,رفتار و 
سلو ک» حتی اداب لباس پوشیدن و غذا خوردن زن و 
مشتر ک به وجود اورد. 

نکنه: 

نمی تواند عامل موفقیت در زند گی زناشویی باشد. 
چون افراد باید سعی کنن د اولویتهای زند گی خود را 
مشخص کنند و همسر آینده‌خودرابر اساس ان 
اولويتهاانتخاب کنند. امادر کل داشتن تناسب و 
شباهت در عواملی که ذ کر شد. می‌تواند زوجین را در 
داشتن زند گی سالم همراه با خوشبختی کمک کند. 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشک ۱ 
ترک اعتیاد 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


آقای مجتبی فضیلت خواه 
مشاوره تلفنی سه‌شنبه‌ها از 
ساعت ۱۵ تا ۱۶ 


tê 2 


ر 
۳ مرواو ۹۵ اطلاعات ی 


رازسلامتی 


حمیده‌اخوان کے 


خرس کد ت کی روادی 


بامیه دارای سطح بالایی از ویتامین ۸ ویتامین -)وبسیاری از 
آنتی| کسیدان‌هادیگر است. به همین دلیل, گزینه جایگزین موثر 
ومفیدی برای کاهش چین وچ ر و ک های پوستی به شمار می رود 
لا ا کا ا 
پوستی مختلف را کاهش می‌دهد. 
برخی از آنتی| کسیدان‌های موجود در بامیه, از جمله بتا کاروتن 
زیگزانتین ولوتئین» برای سلامت چشم مفید هستند. این تر کیبات 
انتی | کسیدانی, نقش مهمی در خنثی‌سازی رادیکال‌های ازاد در 
چشم دارند که باعث تجزیه سلول‌های بدن و دژثر اسیون ما کولا 
يا اب‌مروارید می‌شوند. 


اکثر بانوان پس از چهل سالگی در اثر تغییر ات هورمونی: 
فولیکول موها و ریزش مو مواجه می‌شوند. 

برای جلوگیری و کنترل این مشکل خانم‌ها باید از رنگ کردن 

موهای‌خودبارنگ‌موهای‌حاوی] مونیا ک‌خودداری کنند.استفاده 

از ژل و اسیری باعث خشکی و شکنند گی موها و ریزش شدید آنها 
در این دسته از خانم‌ها می شود.برس کشیدن‌های زیاد و خشک 


کر دن موها با سشوار بادرجه حرارت بالا نیز می تواند باعث 
آسیب غیر قابل جبران به موها شود. 

کار شناسان به بانوان در آستانه‌میانسالی توصیه می کنند 
از بلند کردن بیش از حد موهای خود خودداری کنند 

تاباریزش مومواجه نشوند همینطور ماس اژ کف سر با 

روغن‌هایی چون روغن نار گیل می تواند رطوبت کف 


ر 
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آلبالو تصفیه کننده خون و ضدالتهاب است .این میوه خوش رنگ دردهای بدن را تسکین 
EET‏ 
همچنین آلبالو تأثیر زیادی در آرامش سیستم عصبی دارد و همچنین به افزایش تمر کز 
کمک می کند. این وی ژ گی به رنگ آلبالومربوط می‌شود. نتایج پژوهشی که انجام شده 
است نشان می دهد افرادی که عطر البالو رااستشمام کر ده‌اند به میزان ۱۵ درصد خلاق تر 
ار نا ی ی یا e‏ 
تمر کز است و بنابراین توانمندی فرد در انجام کارها رابالا می‌بر د. 
سدع 
میزان بالای فیبر موجود در گوشت البالو برای هضم غذامفید است. وجود سوربیتول 
در قندهای این میوه تأثیر ملینی اند کی دارد. بنابراین افرادی که دجار یبوست هستند 
نیز می‌توانند از آن مصرف کنند. این میوه باعث تقویت دستگاه گوارش و تمیزی روده‌ها 
می‌شود. البته مصرف آلبالو برای افرادی که از ورم معده و ورم روده رنج می‌بر ند توصیه 
نمی‌شود چون به خوبی نمی‌توانند ان راهضم کنند. 
دوست کید و کلیه‌ها 
آلبالو برای تنظیم عملکرد کبد و معده موثر است. در نتیجه مصرف آن تأثیر مثبتی روی 
کلیه دارد و به بهبود عملکرد آن‌ها کمک زیادی می کند. این میوه سنگ‌های کلیه و مثانه را 
از بین می‌بر د. مصرف منظم این میوه بر ای بهبود نارسایی کبد و ورم معده موثر است. 
دنیای ویتامین 
آلبال وحاوی‌ویتامین"),ویتامین 8بتا کاروتن. فیبرهای غذایی. مواد معدنی و آنتی 
اکسیدان‌های فراوان‌است. آلبالودر مقایسه با گیلاس ویتامین ")وبتا کاروتن بیشتری 
دارد. این میوه همچنین حاوی میزان زیادی ویتامین ٣‏ است. 
ضد التهاب 
آلبالودر کاهش التهاب‌ ها بافت‌های بدن که‌ایجاد سر درد می کنند ۰ ۱ برابر موثر تراز 
قرص آسپرین است. بنابراین اگر ورز شکار هستید یا از دردهای میگر نی رنج می‌بر ید حتما 
آلبالوی بیشتری میل کنید. 


ع_ و مال و مکنتی ندارم. تتهاسر ماده من روح شاد من است 


مفید برای پوست 
آنتوسیانین موجود اللا قر مزی رنگ این میوه‌می‌شود.اين آنتی اکسیدان در 
بدن باعث تشکیل اسید | مینه‌های ضر وری برای عملکر د خوب ان می‌شود. انتوسیانین 
مقابله با بی‌خوابی 
هورمونی است که چر خه خواب وبیداری را تنظیم می کند. مصر ف منظم البالو باعث مقابله 
با بی خوابی و تنظیم ساعات خواب می‌شود. محققان بر این عقیده هستند که مصر ف البالو 
برای کاهش وزن 
البالومنبع خوب پکتین است که یک فیبر محلول در اب محسوب ا 
می‌ شود و در روده‌ها نوعی ماده‌ژله‌ای شکل و جسبنده ایجاد ۱ 
می کند.اين ماده به تر کیبات اسیب رسان ۱ 
جرب دراین ماده‌جسبناک 
زندانی شده و نمی توانند وارد 
جریان خون شوند. ن 
"rar‏ ۱ 
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زن دستهای خیسش رابا کنار چادرش پاک کرد 
ات ترا ی نی 

سداشتم ظرف می‌شستم. من‌اینجا کار می کنم. 
بی باید کار کم اکر کار تکتم دپوانه‌می‌شوم. اضلاً 
اگر کسی عقلش کار کند. آنجا نمی‌نشیند وراجی کند. 
می آید کار می کند.وقتی کار می کنی, عقلت نمی رود 
دنبال چیزهای مزخرف. آنها آنجامی‌نشینند. 
از کارهایشان برای هم می گویند بعد هم تصمیم 
می گیر ند بیرون که رفتند با هم خلاف کنند. من یکبار 
فقط یکب اراین کار راک ردم آن‌هم از روی بد بختی 
وبیچارگی. دیگر محال است دست به خلاف بزنم. 
حتی اگر شده زمین بشورم. در ددلهایش که تمام شد 
ساکت شد و نگاهش رادوخت به دستانی که حالا بعد 
از خشک شدن. زیر و خشن شده بود. 

برستده‌می‌داتی‌برآی چه کد ای اا 

سرش را تکان داد و گفت: بله, خانم... گفتند برای 
مصاحبه البته من تنها نیستم. من و خواهرم باهم 
جرم کردیم. نمی گویم ندانسته, چون از قبل نقشه 
کشیدیم. فکر می کر دیم نقشه‌هایمان درست از اب 
درمی آی د.ام...اماالان هر دوی ما اینجاهستیم. 
بی | برو و بی‌حیثیت شده! 

گفتم: اگر لازم می‌دانی بگو او هم بیاید. 

زن جوان سرش را تکان داد و گفت: به من دروغ 
می گوید. به خودش هم دروغ می گوید. دروغی رابه 
هم بافته. خودش باورش شده. توقع دارد همه هم آن 
راباور کنند. من حتی‌اینجاب او حرف نمی‌زنم.من 
می گویم مایک کاری راانجام دادیم درست یا غلط 
گر فتارشدیم.تاوانش راداریم پس می‌دهیم. دیگر 
چرا دروغ بگوییم؟ اما خواهرم دیوانه شده می‌خواهد 
بادروغ خودش رانجات دهد. ولی... ولی بد تر گر فتار 
می‌شود. ۱ 

مادریک خانواده‌روستایی فقیر به دنیا امدیم. 
همین اطراف تهران پدرم کشاورز بود. چند تا گوسفند 
هم داشت شت که بعد ها مجبور شد همه رابفروشد تاخرج 


0 


زمین گند که از ییآ ی خضک شده بود: 

اطراف تهران | کثر آدیمی کار هستند. یعنی منتظر 
اران خد اه د ا محضو لت ان بار انتا اران 
نزندیابدموقع بزند.زند گیشان نابود می‌شود. ما چاه 
هم نداشتیم. چون نیمه عمیق در منطقه ما کمتر به اب 
می رسد.باید عمیق‌باشد وعمیق‌هم پول زیادمی خواهد 
وهم مجوز و هزار دردسر. پدرم وقتی بی آبی می‌شد 


آب می‌خرید. از کشاورزهای همجوار که چاه داشتند 


مجبورشد گوسفندهارابه خاطر آب بفر وشد. من و 
خواهرم پشت هم بو دیم. به اصطلاح شیر هبه شیره.من 
بزرگتر بودم و او حدوداً یک سال کوچکتر. دو خواهر 
ودوبرادر دیگرم هم از ما کوچکتر بودند. زند گیمان 
خوب نبود. به سختی می گذشت. پدر روی زمین 
پدرش که به اوارث رسیده‌بود کشاورزی می کر د. 
جلوزمین‌هم خانه‌مان بود. حیاط بز ر گی‌داشتیم. .پدرم 
در دوباغجه که ڌ تقریباً همه حیاط را گرفته بود درخت 
میوه کاشته بود. راه عبور و مر ورمان از وسط این دو 
باغچه بود. درخت انگور وسیب و گر دوداشتیم.مادرم 
گر دوه ارامی‌فر وخت.در ختهایر محصول بودند.هر 
a‏ 
گردوهاراپوست می کندیم و زمستانها مادرم گردوها 
رابه همسابه‌ها می‌فر وخت. مشتری ثابت داشت 
درس هم نخواندیم .پدرم اعتقادی به درس خواندن 
دخترهانداشت شت. ماد رم به بچه‌داری می‌رسید و من و 
خواهرم به خانه‌داری. از رفت و روب تادرست کردن 
غذاو رسید گی به باغچه و درختها. 

فک رکنم شانزده‌یاهفده سالم بود که برایم 
خواستگار ام د. غریبه نب ود. پسرعمهام بود. اما 
راستش رابخواهید من اصلا اورادوست نداشتمم. 
نه فقط دوستش نداشتم که حتی از او بدم می أ مد. 
خیلی جلف و سبک بود. حرفهای نسنجیده می‌زد. 
دروغگو بود. می گفتند دله دزد هم هست!اما مگر 
جرات داشتم که نظرم رابگویم. پدرم چون خواهرش 


به خواستگاری‌ام آمده‌بود. همان اول کار جواب مثبت 
داد .حتی اجازه نداد که من بگویم این ادم رادوست 
دارم یانه. به مادرم گفتم ازاوب‌دم می‌آید. .مادرم 
هم گفت ازدواج که کردی خوشت می آید. خوشت 
هم نیامد. عادت می کنی! بچه‌دار که شدی مجبور 
فی شوئ تخمل کنی) اضلا زند کے همین است دیگر! 

بااشک و گریه وزاری‌سر سفره‌عقد نشستم و کسی 
پرسید که چرااین دختر به جای خوشحالی فقط گریه 
می کند. بعد از عقد ماءدوباره‌عمه‌ام برای خواستگاری 
در خانه مارازد. این بار همین خواهرم رابرای پسر 
کوچکترش خواستگاری کرد. خواهرم سرتق‌تر از من 
بود. گفت زن او نمی‌شود. اگر هم بشود فرار می کند. 

پدرم با کتک اوراسر سفره عقد نشاند. حالا عمه‌ام 
خیالش راحت بود که در حق برادرش لطف کرده و با 
گرفتن دو دخترش, دو تانان خور را از سفره برادرش 
کم کرده! زند گی خوبی نداشتم. من و خواهرم که یک 
شب عروس شدیم. هیچ کدام زند گی خوبی نداشتیم. 
زند گیمان همه‌اش عذاب و درد و رنج بود. شوهر من 
دست بزن داشت. خرجی نمی‌داد. عمه‌ام خودش 
هوای زند گیمان راداشت.می گفت فکر می کرد اگر 
پسرهایش زن بگیر ند. سر شان رامی‌انداز ند پایین و 
زند گی می کنند امافایده‌ای‌نداشت.عمه‌ام دست ما 
را گرفته و از خانه‌مان در روستابه شهر ورامین آورده 
بود.اماخدامی‌داند که زند گی مادر همان روستایا 
به قول شمادهات. بهتر از شهر بود. من و خواهر م تا 
آن روز زند گی در شهر را تجربه نکر ده بودیم .سالی 
aS‏ ی ,همین. 
اما وقتی برای زند گی آمدیم,رفاه‌و آرامش شھر رابا 
دهات و زند گی روستایی مقایسه کردیم. معلوم است 
دیگر. اصلاً دلمان نمی‌خواست بر گر دیم دهات. برای 
همین هم آن همه سختی و مشکل را تحمل می کردیم 
چون نمی خواستیم به دهاتمان بر گر دیم 

سه سال فقط سه سال بعد از ازدواجمان خواهرم 
گفت می‌خواهد طلاق بگیر د. پسرعمه‌ام مشکل 
اخلاقی داشت. خواهرم به هیچ کس جز من نگفته 
بود. یکی دو بار بیرون او رادید بود. اما وقتی پای 
کثافت کاری‌هایش رابه خانه کشاند. خواهرم پایش 
رادر یک کفش کرد که طلاق می خواهد. عمه‌ام برای 
اینکه او راوادار کند طلاق نگیرد. تهدید کرد که‌اگر 
بخواهد طلاق بگیر د. پسر بزر گش راوادار می کند مرا 
هم طلاق بد هد. نمی دانستم خوشحال باشم یاناراحت. 
از یسک طرفاگر خواهزم طلاق می گرفته من هه از 
شرّ زند گی نکبتی که داشتم نجات پیدامی کر دم.از 
طرف دیگر اگر هر دو برمی گشتیم خانه پدری, خدا 
می داند چه بلایی سر مان می | وردند. عمه‌ام شکایت 
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خواهرم رابه پدرم برد. وقتی پدرم خواست خواهرم را 
راضی کند که طلاق‌نگیرد. خواهرم گفت یک روز به 
زور مر اسر در ات کلام ارت وای مدا 
وادار کنی که بامر د هرزه‌ای زند گی کنم که جز عیاشی 
وهر ز گی کاری بلد نیست. کار به دعواو داد گاه کشید. 
عمه‌ام گفت اگر داد گاه حکم طلاق بدهد. شبانه مرا از 
خانه بییرون می کنند. پدرم گفت اگر طلاق بگیرم. تا 
خر هاگ مرا اس دهف 

اماخواهرم که خوب می دانست من هم از ز ند گی‌ام 
رای د راش رادرک کش کرد که یطاق 
می‌خواهد. فکر کنم دعوایشان چند ماهی طول کشید 
وبالاخره‌هم طلاق گرفت. هنوز مهر طلاق خواهر م 
خشک نشد ه بود که عمه‌ام مراهم از خانه انداخت 
بیرون! شاید تنها شانسی که اوردیم این بود که هیچ 
کدام بچه نداشتیم! وقتی به خانه پدرم رفتیم. پدرم 
روی خوش به ما نشان نداد. می گفت زن بیوه و مطلقه 
وقتی روی زمین رآه‌می‌رود. عرش خدامی‌لر ز دا خدا 
می‌داند چقدر به من و خواهرم ناسا گفت.راستش 
رابخواهید دستمان حتی داخل سفره‌اش هم دراز 
نمی‌شد. آخر هم تصمیم گرفتیم از خانه بزنیم بیرون. 
فرار کردیم. هر دومن و خواهرم باهم. خسته شد یم 
ازبس فحش شنیدیم و پدرم باخشم نگاهمان کر د. 
می گفت تقصیر ما بوده که نتوانستیم زند گیمان رانگه 
داریم. با اینکه دید هر دو پسر عمه‌هايم بعد از طلاق 
ماافتادند زندان. شسوهر خواهرم رابه خاطر کارهای 
غیراخلاقی‌اش گر فتند وشوهر مرابه خاطر دزدی!اما 
باز هم پدرم می گفت زندان برای مرد است! می گفت 
انهاوقتی از زندان‌بیر ون‌می | مدند. می‌جسبدند به 
زند گیشان!به هر حال آنقدر به من و خواهرم فشار 
آورد که از خانه‌اش زدیم بیرون. پول زیادی نداشتیم. 
کمی پس انداز من بودو کمی‌هم طلاهای خودش.همه 
رافروختیم وجایی در ینک منطقه پرت و دورافتاده 
قر چک برای خودمان یک اتاق اجار ه کر دیم.بابد بختی 
چهار تاظر ف و ظر وف هم جمع کردیم و گفتیم زند گی 
می کنیم. حقیقت را بخواهید. این زند گی برایمان بهتر 
از زند گی خانه پدری‌مان بود. پدری که مدام به ما 
تهمت بد بودن می‌زد. پدری که مارا به هر ز گی متهم 
می کرد پدری که فکر می کرد اگر مارا خوار و خفیف 
کند مابرمی گردیم سراغ شوهرمان...ا گر چه شبهاسر 
نیشام زو می می ١‏ ای آنادنگر این عرفهار 
نمی شنیدیم.چند وقتی با خواهرم دنبال کار گشتیم. 
امانه سواد داشتيم ونه کاری از دستمان بر می آمد. 
یکی -دو بار خواهرم گفت بیا دزدی کنیم. می گفت از 


در پرانقز:(ش نیدن ودیدن‌اینکه هنوزهم.در 
برخی خانواده‌ها؛ چنین رفتارهای بی ر حمانه‌ای با 
دخترها می‌شود. بسیار تاسف برانگیز است. اینکه 
دختران مثل یک کالا مبادله می شوند. اینکه برای 
آنها هیچ حق و حقوق انسانی در نظر گر فته نمی‌شود. 
اینکه از تحصیل محر ومند فقط چون بعدها باید مادر 
باشند و موظف به انجام کارهای خانه هستند. اینکه 
حتی در مهمترین تصمیم زند گیشان یعنی ازدواج 
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یک طلافروشی طلا بدزدیم و بعد بفروشیم وبا پولش 
کار برای خودمان راه‌بیندازیم اما من قبول نکردم. 
از همین می تر سید م. از اینکه سر از زندان دربیاورم. 
به خواهرم گفتم به جای دزدی می‌رویم دهات برای 
گوجه و خیار چیدن. تابستان بود و فصل گوجه و 
خیار چینی منطقه ورامین. تمام تابستان را کار کر دیم. 
کدو گوجه.بادمجان.بامیه. هر محصولی بود. چیدن 
بلد بودیم. حتی بار زدن و جعبه زدن. دستمزد یکی را 
پس آنداز می کر دیم و دستمزد یکی هم بر ای خورد و 
حور ارد می رت 

امازمستان که شد. سختی‌هاشر وع شد. سر ماء 
بی‌پولی, بی‌غذایی. از یک طرف چون غذای خوب 
نمی خوردیم. مدام مریض می‌شدیم. همه اینها باعث 
شد باخواهر م نقشه بکشیم. چند روزی فکر کر دیم. 
گفتیم یکبار. فقط یکبار این کار رامی کنیم و بعد دیگر 
هیچ وقت خلاف نمی کینم. نقشهمان این بود سوار 
ماشین شویم.یکی جلو بنشیند ویکی عقب. بعد در 
یک منطقه شلوغ. چاقو پشت گردن راننده بگذاریم 
و بگوییم هر چه پول دار د به ما بدهد و گرنه از ماشین 
پیاده‌می‌شویم و داد وفریاد می کنیم که این مرد مارا 
دزدی دها... خواهرم گفت غر وبها برویم. من گفتم باید 
بگوییم دربست. خواهرم گفت باید ماشین شخصی 
سوار شویم.من گفتم بايد در محلی باشد که راننده 
رابشناسند.مثلا جایی که مسافر کش‌هامی‌ایستند یا 
جایی که محل زند گی راننده باشد. 

بااین نقشه. یک روز حوالی غروب سوار یک پراید 
شدیم. از میدان شوش به سمت ورامین. نزدیک 
میدان امام حسین(ع) که شلوغ بود ومن از پشت چاقو 
راپشت گردن راننده گذاشتم و گفتم اگر می‌خواهد 
آبروی‌ش رانبرم.هر چه پول دارد به خواهرم که جلو 
سه نو رک هلر آنکنه که مر دمسنی بود:با ترس 
ولرزپولهایش راریخت بیر ون و بعد هم دورتراز 
میدان سر یک کوچه خلوت از ماشین پریدیم بیرون. 
تمام کوچه را دویدیم و بالاخره وقتی مطمئن شدیم 
کسی دنبالمان نیست. ایستادیم و چادرهایی را که با 
خودمان آورده‌بودیم سر کر دیم وب ر گشتیم سمت 
اور سیب ی رمان یدود 
این کار راچند بار دیگر تکرار کر دیم.یکی دوبار راننده 
راداخل کوچه پس کوچه‌های قرچک کشاندیم. یک 
بارهم رفتیم تانزدیک دهات خودمان. کاش‌همان 
موقع‌ها می گفتیم خب دیگر کافی است! اما نکردیم... 
نکردیم تیک روز... ۱ 

تایک روز که سوار ماشین یک مرد نسبتا جوان 


هم حق اظهار نظر ندارند. این نوع تفکر.این نوع 
رفتار ناخود | گاه ادمی رابه یاد دوران بر ده‌داری 
می‌اندازد.برده داری از نوع جدید! متاسفانه فقر 
فرهنگی, بی سوادی و نا آ گاهی همه و همه دست به 
دست هم می دهد تا چنین مسائل و مشکلاتی به وجود 
بیایند. شایداگر پد راین دختر به انهااجازه‌می‌داد آنها 
حداقل در مورد از دواجشان اظهار نظر کنند و با کسی 
ازدواج کنند که به او علاقه دارند. این همه مشکلات 


شدیم.از همان ابتدااحساس خطر می کر دم. سعی 
aS‏ 
او متو جه نشد... راننده رابرد سمت تا کسی خطی ها 
بعد هم شروع کرد به تهدید کردن که اگر آبرویت را 
دوست داری و نمی‌خواهی پایت به کلانتری بر سد. 
جیبهایت راخالی کن واز این حرفها... راننده‌با شنیدن 
حرفهای خواهر م چپ چپ به او و من نگاه کرد و بعد 
در ماشین راقفل کرد و تخته گاز پیجید سمت یک 
فرعی.من چاقورادر آوردم واز یشت به گردنش 
نزدیک کردم خواهرم هم با او در گیر شد. اما اودست 
انداخت ازعقب مچ مرا گرفت از ان طرف خواهرم 
هم با او در گیر بود. به سختی ماشین را کنترل می کرد. 
بالاخره کمی جلوتر ماشین به دیوار خورد وایستاد. 
راننده‌از ماشین پیاده‌شد اول مرا کشید بیر ون وبا 
دو کشیده از حال رفتم... بعد هم خواهرم رازد! چشم 
کهباز کردم داخل کلانتری بودم.برایمان پرونده 
تشکیل داده‌بودندوشدیم خواه ران خفت گیر.... 
خواهرم اما از همان موقع شروع کرد به دروغ گفتن. 
گفت این مردمارادزدیده‌بود و قصد تجاوز به مارا 
داشت و ماهم از خودمان دفاع کر دیم. من‌آمادروغ 
نگفة .حقیقت را گفتم. گفتم که قصد مان چه بود و قبلا 
هم این کار را کردیم. اینها را گفتم تا وجدانم اسوده 
شود. چون می‌دانستم اگر نگویم. اگر دروغ بگویم. 
دیواننه‌می‌شوم.اماخواهرم فقط دروغ گفت.البته 
قاضی متوجه دروغهایش شد برای همین حبس او 
بیشتر از من است. با اینکه هم جرم هستیم. 

حبس. شلاق, رد مال. جر یمه و پر داخت خسارت 
راننده حکم ما شد. البته چند بار هم برایمان مواجهه با 
شاکی گذاشتند.اما کسی از ما شکایت نکر د. یعنی ما 
دزد مالشان نبودیم. به هر حال از وقتی آمدیم زندان 
باخواهرم در گیرم.اومی‌گوی د من مقصرم.اگر من 
هم‌مثل اودروغ می گفتم زن‌دان نمی آمدیم. آنقدر 
در این مدت با او جر وبحث کردم که خسته شدم. 
الان هم خواهش کردم بندم را جدا کر دند تا کمتر او 
راببینم.من کار می کنم واو دروغ به هم ببافد ودلش 
خوش باشد. این جا برای او بهتر است؟! من هم کار 
می کنم. ظر ف می شویم. ز مین می‌شویم. دستشویی‌ها 
رامی‌شسویم. بیرون هم بروم همین کارها رامی کنم. 
به خواهرم هم کاری ندارم. حتی به پدر و مادرم. من 
می‌خواهم بعد از این درست زند گی کنم. خلاف کار 
مانیست. همین یکبار کافی بود. حالا خواهرم آنجا 
نشسته تا جیزهایی جدید یاد بگیر د. فقط خدا آخر و 
عاقبتش رابه خير کند. 8ط 


پیش نمی آمد. حتی اگر بعد از طلاق پد رشان اجازه 
می‌داد آنها در محیط امن خانواده بمانند وشانس 
جنین بازی بدی رابرای آنهادر نظر نمی گرفت. گفتن 
اینکه | نها نباید وارد جرم می‌شد ند. در شر ایطی که ما 
روزها وشبهای آنهاراندیده و نچشيده‌ايم. کار آسانی 
است. کاش در آینده‌شرایطی برایشان پیش نياید که 
باز هم از روی ناچاری مر تکب جرم شوند.) 
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سوزه- 


کیانا نصرت‌زاده 


احساسی که هیج ثیمنی ندا د 
سی له هیچ تیسی ددار 

در زند گی |ام از هیچ کاری برای پیشرفت دریغ نکر ده‌ام. به عنوان یک زن 
خیلی بیشتر از توانم کار کردم.از رانند گی تاکسی گر فته تاف روش تر شی و خیاطی 
و حتی درست کردن سیسمونی و تزیین سفره هفت سین. 

وقتی باعلی ازدواج کردم تازه‌فارغ التحصیل ودر یکی از ار گانهای دولتی 
استخدام د ده بود. بعد از ازدواجمان تازه‌فهمیدم همه هزینه عروسی راقرض 
گرفته و من با حجم قابل توجهی از قرض روبرو بودم. شو که شده بودم. فقط ۲۲ 
سال داشتم. شوهرم گام اول زند گی رابا عدم صداقت بر داشته بود. می توانستم 
بزنم زیر کاسهو کوزه وهمه چیز رابهم بزنم ویااینکه کمرم‌راصاف کنم و 
مشکلات رابه دوش بگیرم. 

با وجود سن کم راه دوم را انتخاب کردم. بدون اینکه بگذارم حتی یک نفر از 
وضعیت ما باخبر شود. در اولین گام همه طلاهایم را فر وختم و بخشی از قرضها را 
دادم. بعد تصمیم گرفتم کارهای تزیینی انجام دهم و به در و همسایه بفروشم. به 
مادر و پدرم گفتم به کارهای هنری علاقه‌مندم و می‌خواهم از یک جایی شروع 
کنم. آنها هم فکر می کردند فقط برای انگیزه شخصی دارم این کار رامی‌کنم. 

همه حق وق علی برای‌اجاره خانه وقس_طهامی‌رفت ومی‌دانستم که تادو 
ا نواندحتی یک کی گوشت بخردبرای همین هزیته روزمرهزند گی ام 
رابه عهده گرفتم. کار بسپار سختی بود.ولی باهر ترفندی که‌بوداین دوس ال 
را گذراندم.بعد کم کم به فکر ساختن زند گی افتادم. به علی گفتم باید ماشین 
بخریم بعد هم به فکر بچه دار شدن بیفتیم. 

برای همین رفتم مجوز تا کسی بانوان گر فتم وصبح‌ها تاغر وب توی خیابانهای 


3 1 ۱ 
امیر عباس ر حیمی 
دانتن اموز کلاس جهارمابتدا بی مد رسه شهید موسوی 
دار سال تخصلی ۹۴-۹۵ ساگ ۵ممتاز شتاخته شدد 
ابست, تانبستر از او لسا د عکتر معد سه 
عحضو نما معلیم مر بو دله سر کار حالم مه لر د 


سلدقهام در کارهای هنری خوب بود.یا 
وجوداینکه‌هنوزاماتوربودم‌ولی‌شجاعانه 


سفارشهاراقبول می‌کسردم و چون قیمتم از 
همه کمتر بود مشتری زیادی داشتم 


تهران رانندگی 
می کر دم. سخت بود. یک وقتهایی از حرفهای مردم و نگاههای پر معنایشان و 
دلشوره‌اینکه مبادا آشنایی مراببیند آنقدر گریه می کردم که به هق هق می‌افتادم. 
ام ذر غوض تواتنتتم پولی پس اقداز کتم نا بتوانم بسه ` 

سال چهارم ازدواجمان پسرم به دنیا آمد. حالادیگر باید خانه ۳ 
به فکر کاری‌افتادم که‌بتوانم در خانه انجام بدهم. خیاطی و سیسمونی گز ینه 
خوبی بود. سلیقه‌ام در کارهای هنری خوب بود. با وجود اینکه هنوز آماتور بودم 
ولی شجاعانه سفارش‌ها راقبول می کردم و چون قیمتم از همه کمتر بود مشتری 
زیادی داشتم. کار آسانی نبود ولی همراه بچه داری خیاطی هم می کر دم علی یک 
کارمند ساده‌و در امدش کاملا مشخص بود و می‌دانستم با این در | مدهانمی‌شود 
یک زند گی ساخت.برای‌همین‌هر گز بیکار ننشستم. خیلی ز خم زبان شنید م. 
مادرشوهرم همیشه بهم متلک می گفت که خانه‌ام مثل زنهای دیگر مر تب و تمیز 
نیست. من هیچ نمی گفتم و یا اینکه به سر و وضع خودم نمی ر سم و... 

علی خیلی ناراحت می‌شد ولی قسمش داده بودم به هیچ کس نگوید چه باری 
از زند گی رامن به دوش می کشم. پدرم | گر می‌فهمید از غصه دق می کر د. همیشه 
خوشحال بود که من زند گی راحتی دارم و شوهرم یک کارمند عالی رتبه است. 

خلاصه‌اینکه زند گی با همین سختی‌ها جلورفت. کم کم وا ۰۱ ۳ 
ووام یک زمین کوچک در شمال بخرم. بعد این زمین به | پار تمانی در اطراف 
تهران تبدیل شد. خلاصه اینکه بایک پر وسه‌ده‌ساله ما توانستیم یک | پار تمان 
مناسب در تهران بخریم. 

از ازدواجم شانزده سال می گذ شت. همه غر می زدند که چر افقط یک بچه 
داریم, چرامثل بقیه خانوادهها به سفر نمی‌رویم ویامهمان خانه‌مان دعوت 
نمی کنیم ؟ چرابه مناسبتهای مختلف به اين و ان کادوهای کوچک می‌دهیم و 
حتی انگ خساست هم به ما زده‌بودند. ولی‌من‌در ۲ ۲اسالگی کمر همت بسته 
بودم که یک زند گی خوب بسازم. در همان سن کم متوجه‌شد م شوهری دارم 
بی درایت که تنهابه خاطر اینکه خانواده‌من حاضر شوند مره ۳۰ 
مقروض شده‌بود تابتواند خواسته‌های آتهارابر آورده کند ا ۲۷۳۳ 
خودم زند گی را مدیریت کنم. 

علی مر د بدی نبود ولی نمی توانست دور اندیش باشد و این بخش زند گی 
به عهده من بود. 

حالا من یک زن ۲ ساله هستم.سرو وضع زند گی‌ام بسیار آبرومندانه است. 
همه این زند گی در چشم دیگران به حساب شوهرم نوشته می شود واين که چه 
شوهر فد کاری دارم که همه زند گی اش رابه نام من کر ده!مهم نیست واقعیت چه 
هست.من خوشحالم که‌این موهبت را داشتم که ا 
زند گی‌ام راسروسامان بدهم خالا موفی دا ۱۰ ۰ ۳۳۱۱۱ 
وقتی به خودم نگاه می کنم. حس می کنم از عهده هر کاری بر می آیم و این به من 
ارامش عجیبی می‌دهد. همین طور اعتماد به نفسی که قیمت ندارد. 
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دین واخلاق 
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کسب ثروت 
از دیدگاه اسلام 


مقدمه:از دید گاه اسلام عزیز کسب ثروت ودر آمدا گر با انگیزه الهی باشد نه تنها یک فضیلت محسوب 


می‌شود. بلکه در بعضی از روا بات اجر تحصیل کننده ثروت رامساوی بااجر شهید دانسته‌اند. در نوشتار حاضر بر 
ان شدیم که به چند نمونه از شاخصه‌های کسب روت و اهمیت آن از دید گاه اسلام اشاره‌ای گذرا کنیم: 


ثروت درراه انسانیت 

اولین و مهمترین شاخصه برای کسب ثروت بر 
طبق روایات آن است که انسان هدف خود رااز کسب 
ثروت مشخص کند. قر آن کریم یکی از ویژ گی‌های 
مومن رااینگونه بیان می کندمردان نیکو کار کسانی 
هستند که عافیت دنیا رااز خدا می‌خواهند به شر ط 
آنکه از عذاب عظیم و آتش جهنم دور بمانند. 

به‌بیان دیگر هم مال واموال حلال دنیوی از خدا 
می خواهند و هم دوری از جهنم و عذاب خداوند را 
از امیرالمومنین (ع) نقل است که می‌فر ماید: برای 
کسب ثروت سه کار اساسی لازم است:اول انکه 
بداند ثروتش از چه راهی به دست می ید ودر چه‌راهی 
خرج می‌شود. دوم آنکه از ثروت به دست آورده خود 
و خانواده‌اش به مقدار معقولی سود و لذت ببرند و سوم 
انکه مازاد ثروت خود راصرف نیازهای بر ادران دینی 
خود کند. هر کس چنین کند خداوند به اموالش بر کتی 
می‌دهدافز ون‌بر آنچه در دست دارد.در همین راستااز 
امام صادق (ع) حدیثی در کتاب مکاسب شیخ انصاری 
نقل شده‌است که بسیار | موز نده‌به نظر می‌رسد. ان 
حضرت در جمع اصحاب خود فر مود: ثروت و اموال 
و هر جیز دیگری امانتهایی هستند از طرف خداوند بر 
شما. پس تلاش کنید که آنان رادرست و بجا مصرف 
کنید و آنان رادر راه‌فطرت وانسانیت خود قرار دهید. 
وای‌بر آنان که چنین نکنند!... مفضل بن عمر بر خاست 
و گفت: یابن رسول ا... جگونه اموال و ثروت خود رادر 
راه‌انسانیت قرار دهیم؟... آن حضرت فر مودند: اموال 
خود را در اختیار دیگران گذاشته و برادر دینی خود را 
دران شریک قرار ده." 

ثروت نیکو 

همان طور که در مقدمه این مبحث بیان شد. در 
روایات و احادیث اسلامی ثروتی را که به منزله راه 
برای رسیدن به سعادت واقعی باشد. مورد توجه و 
تاکید و کسب آن راترغیب کرده‌است.از امام باقر 
(ع) نقل است که فر مود: کسی که‌جمع آوری مال را 
از راه تولید و تلاش و کوشش به منظور حفظ آبروو 
ادای دین و صله ر حم دوست نداشته باشد. از نیکویی 


به مناسبت میلاد فر خنده حضرت معصومه (س) و روز دختر 
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است. پد ر بزر گوارش ان حضرت موسی بن جعفر (ع) امام هفتم شیعیان و مادر‎ 
گرامیشان نجمه. مادر بزر گوار امام رضا(ع) است.حضرت فاطمه معصومه (س)‎ 
شخصیتی رفیع و والامقام دارد. امام صادق (ع) در حدیثی از فضیلت زیارت مدفن‎ 
او سخن گفته و شیعیان را به اهمیت او توجه داده‌اند. ایشان فرمود: شهر قم حرم ما‎ 
اهل بیت است و در آن زنی از فرزندان من مدفون می‌شود به نام فاطمه و هر کس‎ 
او رازیارت کند بهشت برای او واجب می‌شود. همچنین در نقل دیگری از امام‎ 
باقر (ع) امده است:قم حرم من و حرم فر زندان پس از من است. همه این بیانات‎ 


ر م 


اطلاعات ل ساره ۳۷۱١١‏ 


کک 


بهره‌ای ندارد.از این حدیث زیبا می توان نتیجه گرفت 
که ثروتی که مورد توجه اسلام عزیز است. بشر رادر راه 
رالرى ها دای ال رس 
اخوت وبرادری وبر ابری یاری می کند. در مقابل هشدار 
می‌دهد که اگر همین ثروت از مسیر اصلی خود منحرف 
شود وهمه‌جنبه‌های کمالی‌انسان راتحت الشعاع قرار 
دهد.نه تنهامورد توجه اسلام عزیز نیست,بلکه از آن به 
عنوان سر چشمه همه بد بختیها نام برده‌می‌شود. در ذیل 
نکاتبیان شده‌اگر کمی به سختان امام خمینی (ره) توجه 
کنیم. مشاهده می کنیم که ان عزیزدر توصیه های خود 
بخصوص به‌مسئولین توجه آنهارابه این حدیث گرانقدر 
ازپیامبر اکرم (ص) جلب می کر دند که سر همه خطاها 
محبت به‌دنیاست." 

کار و تلاش برای کسب ثروت 

از مهمترین رموز توفیق در زندگی, تلاش دائم 
و یا یداری در راه‌هدف است که یکی از این هدفها 
می‌توان د تلاش و کوشش برای کسب ثروت و در 
نتیجه تامین نیازهای زند گی باشد.امام صادق (ع) 
درحدیشی می‌فرماید: آنکس که برای تامین معاش 
خودوخان واده‌اش تلاش‌می کند. گویی که در راه 
خدا مشغول جهاد است. ' بنابراین بهبود بخشیدن به 
وضع زند گی و تدار ک بر خی از بر نامه‌های اقتصادی در 
جامغه نه ها غي فا روا تلاش و شش اف 
آن از وظایف هر فر د مسلمانی است. پیامبر اکر م (ص) 
می فر ماید: کوچیدن برای یک مسلمان متعهد شایسته 
نیست مگر در سه مورد؛ بهبود بخشیدن به اوضاع مالی 
خود(سفرهای تجاری), کسب توشه آخرت(سفرهای 
زیارتی),رسیدن لذ تهای حلال و مش وع (سفرهای 
تفریحی). در روایت دیگری نقل است که سفیان ثوری 
از عالمان زهد فر وش و ظاهر سازی بود که مشاهده 
کردامام صادق (ع) از مظاهر دنیوی استفاده‌می کرد 
ولب اس نوبر تن کرده‌بودبه آن حضرت گفت:برای 
تو زهد و تقوا و دوری از کار و تلاش برای دنیا شایسته 
ست! آن حضرت با پاسخ مستدلی که قر یود اورا 
متوجه اشتباهش کرد و ادامه‌داد:ای‌سفیان‌ار سول 
گرامی اسلام در زمانی زند گی می کردند که عموم 
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بانوی کرامت و فضیلت 
حاکی از شان و عظمت این دختر پا کدامن و بانوی مکرم اسلام است. در بزر گواری 
وعظمت مقام آن عزیز گرامی همین بس که تاپایان عمرهیچ‌هم کفوی‌برای آن 
حضرت وجود نداشت در نتیجه آن بانوی والامقام هر گز ازدواج نکرد. امیدواریم 
همه ما بخصوص بانوان و دختران جامعه ما با الگوبرداری از روش و منش آن بانوی 
بز ر گوار به سعادت ابدی دست پیدا کنند. ولادت حضرت معصومه(س) همچنین 
روز دختر نامگذاری شده است که در این روز همه آنها که دختری در خانه دارند با 
تقدیم هدیه ای به او این روز را گرامی می‌دارند. این روز خجسته را به همه دختران 
پاک نهاد و عفیف میهن عزیزمان تبریک و تهنیت می گوییم. 


پاسخ به مسائل شرعی 
از مقام معظم رهبری 


۱- آیادرصدی که سپرده گذاران به عنوان 
سود از بانک‌ه ادریافت می کنند, ربا محسوب 
می‌شود ؟ 

ربای قرضی آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض است 
که قرض گیرنده‌به خاطر قرضی که می گیر د به قرض 
دهنده می دهد و اماسودی که حاصل از کار کرد پولی 
که به عنوان سیر ده به بانک داده‌شده تابه و کالت از 
درا اور رد ری در بر 
گر فته شود. ربا نیست 

۲-آیاحرمت ربابرای همه اشخاص به طور 
یکسان است؟ 

ربا به صورت کلی حرام است. غیر از ربای بین پدر 
وفرزند وزن وشسوهر.همچنین ربایی که مسلمان از 
کار دم مت کرد 


مردم وضع معیشتی خوبی نداشتند. اما حال که اوضاع 
معیشتی بهتر شده است. اهل ایمان ونیکان به ان 
سز اوا ر تر ند از فاجران وبد کاران.ای سفیان! در حالی 
برای کسب روزی تلاش و کوشش می کنم که از روزی 
که خود راشناختم حقوق مالی خود رابر طبق آنچه 
خداوند فرمان داده است.ادامی کنم وبه مصرف 
مناسبش می‌رسانم.در یک نتیجه گیری کلی از مباحث 
مطرح شده می توان گفت که نباید این طور تصور کرد 
که اسلام عزیز در برابر مال و ثروت موضعی منفی 
دارد. بلکه نگاه اسلام به عنوان یک وسیله موثر و 
کارس از به ثروت و مال است.بنابراین جوامع اسلامی 
خصوصا جامعه ما باید تلاش کنند تا هر چه بهتر غنی 
هه خود ای بر هرو 
اسعفا خود ر ایر ار ر یواست دل ادو 
همه بدانیم این همان خط اصیل اسلام ناب محمدی 
(ص)است وبه‌این سخن گوهر بار امیرالمومنین (ع) 
توجه کنیم که فرمود: "یکی از پایه‌های بر قراری دین. 
کسب ثر وت و ثر وتمندی است که در راه خداصرف 
نماید و بخل نورزد." 
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حح کی که یکو کاری اش اوراشادمان و ددی اش وی داد حال کې داند مومن است 


۵ امام ححف صادق(ع) 


ماحراهای خواستگاری 


کورش کاشانی سے 


سے ای سے 


رفته بود م اصفهان تابه امورات مادر بز ر گم 
برسم. آخر هفته‌هایکی از نوه‌ها می‌رفت اصفهان 
تابه کارهای مادر بزرگ رسید گی کند. نزدیک به 
هشتاد سال داشت واصر ارش بر ای ماندن در خانه 
خودش همه ما را به دردسر انداخته بود. 

همه بچه‌ها و نوه‌ها تهران زند گی می کردند و 
مادربزرگ‌با آن همه گر فتاری جسمی در اصفهان 
تک و تنهاماندهبود. هر چه اصرار می کردیم حداقل 
تک روهار ی تسکش ما دقن 
نمی کرد.برای‌همین آخر هفته‌ها یکی باید می‌رفت 


در پیچ و خم دادگاه 


راشین مختاری سے 


همان روزاول که دکترآب پاکی راریخت روی‌دستم. به سمیه 


زی پادریک 
ی نرا 


عزیز به محض رسیدن من شروع به غرغرکردکه‌هیچ 
دوست ندارد یک دخترو پسر جو ان توی‌خابه اش تک 
و تدهاباشد. کلنار بدچاره دفتر دستکش رابر داشت و 


رفت خانه‌دو سنشر ( 


اصفهان خریده ای ماد ربز ر گ راانجام‌می‌داد. 
دستی به روی خانه می کشید و کمی هم غرغرهای 
او رامی‌شنید و برمی گشت. اما تمام هفته مادرم 
نگران تنها بودن او بود. دست آخر تصمیم گرفتیم 
یکی ازاتاقهای خانه راب ه زوج جواتیاجاره‌بدهیم 
تا حداقل خیالمان راحت باشد اگر شبی نصفه شبی 
عزیز مشکلی بیدا کرد بتواند یکی راصدا بزند. 
اینجوری کمی از دلشوره‌های ما کمتر شد ولی به سه 
ماه‌نکشید که مستاجر بیجاره‌از دست غر غر های 
عزیز پا به فرار گذاشت. 


گفتم اگر بخواهدمی‌تواندازمن جداشودولی او بااشک‌وزاری 1 


قسمم داد که دیگر این حرف رانزنم و بدون بچه هم می‌ شسود سل 
زندگی راادامه داد ا 


TET 
هیچ بهانه‌ای برای اینکه اسمش در شناسنامه‌ام باقی‎ 
بماند وجود ندارد. امروز به قاضی هم گفتم. این زن در‎ 
زند گی من فقط بلا بود وبس. هفت سال است که دارم‎ 
در یک جهنم زند گی می کنم» ولی دیگر بس است.‎ 
وقتی با سمیه ازدواج کردم همه دل خوشی‌ام این‎ 
بود که یک عروس ایده ال برای مادر و پدرم به خانه‎ 
آورده‌ام. بر خلاف برادرها که ازدواجهای نا همگونی‎ 
کرده‌بودند من بادختری ازدواج کردم که مادرم‎ 


ِ 


پسندیده بود. از یک خانواده اسم ورسم دار بود. 
تحصیل کرده و صد البته زیبا. 

شناخت زیادی از هم ند اشتیم ولی اميد داشتم 
همسر خوب ومادری فدا کار باشد. امابه سه ماه 
نکشید که متوجه شد م سمیه مشکل بسیار بزر گی 
دارد و آن هم بد گمانی و بدبینی نسبت به همه عالم 
و آدم اسست.فرقی نمی کرد کی ویاچه تسیتی باشند. 
به نظرش همه آدمها زند گی مارانظر می کنند. اولش 
برایم یک شوخی بود. کم کم سعی کردم نصیحتش 


همه مأمی‌دانستیم پیرزن نسبت به همه چیز 
کلید پریزهای خانه‌اش. خلاصه باید دثبال مستاجر 
دیگری می گشتیم. بعد شنیدم که دختر دانشجویی 
یکی از اتاقهارااجاره کر ده‌و عوض اجاره حاضر 
بسودولی می‌دانستیم به ماه نکشیده این دختر هم 
مادرم چند دفعه‌ای رفته بود اصفهان و هر دفعه وقتی 
برمی گشت می گفت همین روزهاست که این دختر 


کنم ولی اوضاع از آن چه که من فکر می کردم خیلی 
بدتر بود.به مرور زمان وادارم کرد که باهیچ کس 
رفت و آمد نکنیم. حتی نسبت به خواهر خودش 
هم بد گمان‌بود..سعی کردم با این وضعیت مدارا 
کنم.چون‌حس می کردم به نوعی در همه‌افراد 
خانواده‌شان کم وبیش این بیماری وجود دارد.زند گی 
سرد وبی روحی داشتم ولی‌هميشه فکر می کر دم تا 
مادرم زنده‌است این زند گی راحفظ می کنم چون علی 
رغم همه مشکلات سمیه. مادرم به شکل عجیب و 
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بهانه‌های دوران پیری مادربز رگ ما عجیب و 
دختر راتحت فشار می گذارد ولی به کل معجزه 
CE ag‏ سوم 

برای اولین بار گلنار رامی‌دیدم. دختر ساده‌ای 
بود. کسی جیز زیادی از او نمی‌دانست جز اینکه 
اه ارد کان اس ودر انش :اصقان ایت 

عزیز به محض رسیدن من شروع به غرغر کرد 
که هیچ دوست ندارد یک دختر و یس جوان توی 
رابر دات شت و رفت خانه دو ستش. دوروزی آنجا 
ماندم و کارهاراانجام دادم وبر گشتم. به مادرم گفتم 
این دختر صبر ایوب دارد. 
آشسنا شدم. فهمیدم از یک خانواده فقیر است ولی 
خودش شاگرد اول دانشگاه است. آنقدر مهربان و 
صبور بود که عوض همه غرغرهای عزیز به او عشق 
می‌ورزید وحتی یک د قیقه هم از او غافل نمی‌شد. 
کم کم از او خوشم آمد. تابستان که شد و دانشگاهها 


غریبی آورادوست داشت.دلم می‌خواست مادرم را 
خوشحال کنم.دلم می‌خواست برق شادی همیشه 
توی چشمهایش باشد.از از د واج خواهر و بر ادرهای 
شدم همه آنها از من خوشبخت تر هستند. 
دوسالی گذشت و زند گی بی‌روح و منزوی ما 
همچنان‌ادامه‌داشت. خیلی دلم می خواست بچه‌دار 
شوم ولی د کتر بهم گفت که‌امیدی بر ای بچه دار شدن 
وجود ندارد و مشکل هم از طرف من بود. همان روز 
اول که د کتر اب پاکی راریخت روی دستم. به سمیه 
اشک وزاری قسمم داد که دیگر این حرف رانزنم و 
بدون بچه هم می‌شود زند گی را ادامه داد. 
به شش ماه‌نکشید که زخم زبانها شروع شد.اول از 
شد ومدام به رخم می کشید که‌از جان گذشتگی 
بز رگی در قبال من انجام داده! 
جداشوم و ماد ر التماسم کرد که این کار رانکنم. حتی 
بهم پیشنهاد دادند که یک بچه از بهزیستی بگیرم.من 
می کرد زند گی مارایک نفر جادو کرده‌و آن یک 
نفر کسی نبود جز خواهر م!!نفرت عجیبی از خواهر م 
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مس 


تعطیل شدند گلنار هم به شهر خودشان رفت. تازه 
فهمیدیم عزیز چقدر به او عادت داشت. به هفته 
نکش ید که بهش تلفن کرد که پر گردد وتاب تان را 
پیش او بماند. 

در تابستان بیشتر به اصفهان می‌رفتیم و کم کم 
همه با گلنار اشنا شدیم ومن حس می کردم دلبسته 
این دختر هستم. 

دست آخر دل به دریا زدم و موضوع رابه مادرم 
گفتم که اصلاً خوشایندش نبود.انتظار داشت من با 
دختر بهتری ازدواج کنم. اما وقتی موضوع به گوش 
عزیز رسید. در عین ناباوری به شدت استقبال کرد. 
به طوری که مادرم را تهدید کرد که بايد به خواست 
من احترام بگذارد. 

طر فداری شد ید عزیز باعث شد مادر و پدرم نرم 
شوند و گلنار رابرای من خواستگاری کنند. 

خلاصهاين وصلت با کمی کج خلقی مادرم و 
حمایت شدید مادربزر گم به سرانجام رسید. حالا 
سه‌سال است که ماازدواج کر ده‌ایم عزیز قبول 
کرده و به تهران آمده و بامن و گلنار زند گی می کند. 
احساس می کند با زن من از همه راحت‌تر است. 
مدام برایمان دعای خیر می کند و همین شاید باعث 
خوشبختی مأشده...عزیز کما کان یک بند غر می‌زند 
ولی گلنار زن صبوری است که یک دریا مهربانی 
بی‌پابان دارد. 


داشت.بعد کم کم نسبت به بقیه هم همین حس را 
پیدا کرد. فکر می کرد چشم همه مردهای دنیا دنبال 
اوست. می گفت مردهای همسایه به او نظر دارند. 
من‌اگر نمی‌شناختمش حتماً هر روز با یک نفر گلاویز 
بود.حتی‌می گفت شوهر خواهرم به اونظر داردو 
او پیشنهاد دوستی داده 

دیوانه وار مر اعصبی می کر د. جوری‌هم حرف 
می زد که‌اگر کسی نمی‌شناختش همه حر فهایش را 
باور می کر د. 
شروع کرد به خود من تهمت زدن که مثلا باد ختر 
خالهام زیادی خوش وبش می کنم و یاچرابه‌زن 
همسایه کمک کردم تا پلاستیک خریدش رااز پله‌ها 
بالا بیاورد. جهنم واقعی را کنار سمیه تجر به کر دم. 
وادارم می کرد تاریال آخر حقوقم رازیر نظر او خرج 
کنم. جرات نداشتم یک ربع دير به خانه برسم و همه 
جوره‌در تنگنابودم.دیگر یک جایی بریدم.بهش گفتم 
طلاق تنها راه حل است.به همه گفت زیر سر شوهرم 
بلند شده. حتی آمد در محل کارم و این حرفها رابه 
از او جداشوم. 

بالاخره‌وقتی بهاو قول دادم تاریال آخر مهریه‌اش 
رامی‌دهم. راضی به طلاق شد و یک زند گی بیهوده 
هفت ساله بالاخره تمام شد... 


امیر حسین سبزمیدانی 
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ر کورد طولانی‌ترین سفر دور دنیا را با ماشین بزند 


نت 


آلبرت پودل برای اینکه از د ست پر ند ه‌شناسان خلاص شود. راهنمایی اجیر کرد وبه سمت مد رسه مقدس 
دردل جنگل رفت. مد ر سه‌ای که شا گر دانش مردانی بود ند که کاری ند اشتند جز اینکه موبلند کنند و تمام 
مدت شبانهر وز.به فک ر آ رایش موهای خود باشند. آ نباحتی می توانستند بارهاموبلند کنند وموهای خود 
رابه عنوان کلاه گیس طبیعی بغر وشند و آ نقدر به این کار ادامه د هند تاباز نشست شوند. مود راین قبیله 
اهمیت زیادی داشت وبرای مردانش تفاخر واحترام می آور د.پودل سپس به قبیله‌ای رفت که مردانش در 
مراسمی خاص,روح اجد ادشان رابه جسم و جان خود وارد می کرد ند. د راین مراسم عجیب ودردناک به 
پوست سر تاسر بدن مردان جوان قبیله نیشتر می ز د ند تار وح اجد ادشان‌یعنی کر و کودیل‌هادر آ نبا حلول 


نویسنده: آلبرت پودل 


مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ . 


کند. مردان قبیله عقید ه داشتند پس از تحمل این درد و رنج جانکاه. شجاعتی بی بدیل پیدا خواهند کرد... 


خداحافظی با زیبایی‌های پاپوآ 


بالاخره‌روز مراسم رسید.در آن یکی دوروز 
قبل از مراسم اجازه نداشستم به خانه مقدس بر وم واز 
نزدیک باجوانان کر و کودیلی آشناشوم.ولی‌همان طور 
که گفتم» با خواهش بسیار و دادن چند هدیه, رئیس 
که ادمدلرحمی بود.اجازه‌داد در ایین حلول روح 
کرو کودیل در بدن جوانان شر کت کنم. مر اسم از صبح 
خیلی زود شروع شد. حتی زنان و کود کان هم آمده 
بودند.نمی‌دانم چطور می‌توانستند این صحنه‌های 
خشن راببینن د.همان طور که رئی س برایم توضیح 
داده‌بود. مراسم دشواری بود و همه مراحل انطور 
که قبلا برای‌شماتعریف کردم.پیش 
رفت:بریدن پوست و گوشت با تیزی 
که‌از جوب بامبو درست شدبود. کار 
دردناکی بوداما ان جوانان برای رسیدن 
به‌این افتخار که روح اجدادشان یعنی 
کرو کودیل در آنهاحلول کردهو شجاع 
شدهاند. حاضر بودند ان شکنجه را 
تحمل کنند. هنوز صدای جیغ و فریاد 
جوان‌ها در گوشم مان ده و اعصابم رابه 
هم می‌ریزد بنابر این دوست ندارم وارد 
جزئیات شوم.اين راهم بگویم که برایم 
خیلی جالب بود که جای زخمهای آنها 
عفونت نمی کرد وبه هیچ بیماری خاص 
و خطرناکی مبتلا نمی‌شدند. خودشان | 
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معتقد بو دند دلیلش انرژی روح اکان ناشت که 
جلوچ رک وعفونت رامی گیر دامابه نظر من دلیلش دو 
چیز بود:مقاوم بودن بدن آنهاو روغن‌هاو داروهایی که 
روی زخم‌ها می‌ریختند. گر دارو سازی خوانده‌بودم. 
حتما از رازشان سر درمی آوردم و نتیجه تحقیقاتم را 
به بخش عفونی یکی ازدانشگاههاعرضه‌می کروم من 
که سفرهای بسیاری کر ده‌ام و چیزهای زیادی دیده‌ام. 
معتقدم بعضی از کارهای قدیمی‌ها بی‌حساب کتاب 
و بیهوده نیست. 
آنجاهنوزدیدنی‌های زیادی دا 
زیادی هم داشتم که باید به آنهاسر می‌زدم ناچار وبا 
اکر اهاز جاذبه و شیفتگی چند گانه این منطقه دل کندم. 
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سس عزمش راجزم کرد و تصمیم گرفت 
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مردمی که به محض دیدن ما و دوربین به سمت ما هجوم آوردند تا شادبودنشان را به رخ بکشند 
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مردمانش | داب ورسوم عجیبی داشتند که بهسختی 
| می‌توانستم نمونه‌اش راجایی دیگر پیدا کنم. 


کشوری که غرق خواهد شد 

از آن منطقه یعنی پاپوآ به بریسبان رفتم تاهواپیما 
عوض کنم و خودم رابه جزایر سولومون(سلیمان) 
برسانم ولی با یک مامور قرنطینه به مشکل بر خوردم. 
من گردنبندی داشتم که آن رارئیس یکی از قبایل 
پاپو ‏ به من هدیه داده‌بود. می گفتند چون این گر دنبند 
از استخوان‌های سگ درست شده. ممکن است ناقل 
بیماری خطر نا کی باشد. مدت زیادی طول کشید تابه 
مامور قرنطینه ثابت کنم این سگ روز گاری مراقب 
گله گوسفندان بوده و اصلا حیوان خطر ناک وهار و 
بیماری نبوده‌است. مامور استر الیایی آدم سختگیر و 
بی‌منطقی بود و به همین راحتی‌ها نمی شد راضی‌اش 
کرد ولی آخرش آنقدر دلیل آوردم و خودش هم کلی 
فکر کرد تارضایت داد. قبلا در سال ۱۹۸۱ که به 
استرالیار فته بود م» به مشکل مشابهی بر خورده‌بودم. 
ده بسته پو در شیر داشتم که همه رااز من گر فتند چون 
اصرار داشتند ممکن‌است به ویر وسی مهلک الوده 
باشد ضمن اینکه در کشور آنها به راحتی می‌توانم شیر 
بکرم مه کاری یت که وم ودر شیر ي ررم 
ومشکلی ایجاد کنم اوخلاصه آن دفعه نتوانستم مآمور 
راقانع کنم ولی چون این بار تجربه داشستم. مأمور را 
راضی کردم که این گردنبند هیچ خطری ندارد. 

من اقیانوس آرام رابه شکل مورب طی می کردم 
تا بتوانم جزایر دیگر منطقه راببینم و از زیبایی آنها هم 
لذت ببرم.سرانجام‌به جزیره تونگا رسیدم.جزیره‌ای 
که سالهایی طولانی از تمدن دور بوده‌و در مسیری قر ار 
داشت که دریانوردان ماجراجو ان را کشف نکرده 
بودند. اما بالااخره‌صیادان نهنگ و تاجران و دولت‌های 
اروپایی این مجمع الجزایر را کشف کردند و و بارهابه 
جزایرش تاختند و کوشش کر دند منطقه رازیر سلطه 
خود در آورند . موفق هم شدند ونام ما منطقه را تغییر 
دادند وسعی کردند فرهنگ و مذهب آنجاراهم تغییر 
دهند و مذهب و فلسفه‌های غربی را رواج دهند. تونگا 
در نزدیکی ساموآ.هاوایی و نیوزلند قرار گر فته و تنها 
کشور پادشاهی اقیانوس ارام است. در 
ال ی N‏ 
بیرون بیاید و مستقل شود. 

"تووالا یکی از رقت‌انگیز ترین جزایر 
آن منطقه است.اين جزیره که قبلاً جزایر 
الیس نامیده می‌شد.؛ در گر وه جزایر 
پلی نزی قرار دارد. این کشور در قرن 
نوزدهم میلادی مستعمره انگلیس شد 
و تاجنگ جهانی دوم و سال‌هاپس از ان 
نیز این وضعیت همجنان ادامه داشت و 
سرانجام در سال ٩۷۸‏ ۱ استقلال خود ر | 
به دست | ورد. فکر می کر دم مر دم منطقه 
بخصوص آنهایی که باز مانده ان دوران 
را ار ار ان رن 


۳ مر و ٩۵‏ لااتات 


۲ هر E‏ ۱ 
3 ا ج ۱ 


خاطرات خوشی ندارند و با بدی از آن یاد می کنند ولی 
وقتی بامردم کهنسال تووالا حرف زدم و آنطور که 
تعریف می کر دند. روزهای جنگ جهانی دوم بهترین 
روزهای زندگیشان بود! آمریکایی‌ها پیش دستی 
کرده‌وقبل ازژاپن آنجاراگر فته بودند وجزیره‌رابه 
مهمتر بسن انار مهات جنگ یدیل کردندو ۱۷۴ ناو 
جنگی به آنجا حمل کر دند. در این میان جزیره نشین‌ها 
از جند طر بق سود بر دند: بودجه ای که بر ای ساخت 
بندر گاه هزینه شد, فرود گاه, ایستگاه رادیویی, چهار 
پنج سال کار داشتن ودستمزد گرفتن» سیگار. شکلات؛ 
صابون, غذاهای کنسروی, چراغ نفتی و... 

به نظر می‌رسید تووالایی‌ها گذشته خوبی داشتند. 
آین ده‌اما تاریک‌تر ومبهم تراست.تووالانخستین 
کشوری است که زیر امواج خروشان اقیانوس ناپدید 
اه وول چ رن کر ویک ارت 
تووالا شش جزیره مرجانی و سه جزیره صخره‌ای دارد 
که‌هشت تای آنهاقابل سکونت هستند. هر کدام از 
جزیره‌ها فقط یک تا کمی بیشتر از سطح در یاار تفاع 
دارند. گفته می‌شوداگر پدیده گرم شدن کره‌زمین 
همچنان‌ادامه‌داشته‌باشد.زندگی ۰ ۱هزارساکن 
تووالادر ۰ ۴ سال آینده‌به خطر خواهد افتاد وتا ۱۰۰ 
سال دیگر,زند گی در این منطقه عملاً ممکن نخواهد بود 
امابه نظر من با توجه به موقعیت و توپو گر افی نز دیک به 
امواج. زودتر از چهل سال نابود خواهد شد. 


تروریسه از نوع غربی 

ترس از طغیان آب سا کنان منطقه 
رایس ارات ده کرت ری 
به نام امواج سهمگین مدام بالای سر شان 
کشیک می کشد. وقتی از آنها پرسیدم 
چرابااین همه ترس ودلهره انجارا 
درک هھ نوهل د کی رابرای 
سکونت خود انتخاب نمی کنند. گفتند: 
کجابرویم؟ در کشور ویاشهر جدید 
چطور زندگی کنیم؟اصلاً کدام کشور ما 
رامی‌پذیرد؟ پاسخ آنها مرابه فکر فرو 
برد. به خودم گفتم شاید استرالیا محل 
مناسبی برای شروع یک زند گی دوباره 
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کشور فقیری که نمی‌تواند برای خودش کاری کند و آهسته آهسته در حال غرق شدن است 
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باشد.اما فکرم کاملاً اشتباه بود. مدتها بود مقامات 
استرالیایی به مردم هش دار می‌دادتد که استرالنا: 
هر گز وطن شما نخواهد شد. این بیچاره‌ها هم اگر 
می شزا سند به آمست رالا بروتد فقظ می تو اند ا 
صورت غیر قانونی واز راه‌دریابه انجاسفر کنند و 
شواهد نشان می‌دهد که‌مقصد جنین سفرهایی به 
استرالیا ختم نمی شود و به مر گ می‌انجامد. گر هم 
شانس بیاورند و نمیر ند. دستگیر می‌شوند و دوباره 
به همین نقطه بر گر دانده‌می‌شوند. کارشان زار بود. 
نمی توانستند به ژاپن هم بروند چون‌اين کش ور تمام 
کوشش خود رابه کار بسته بود که جمعیتش را خالص 
ویکدست نگه دارد. اندونزی هم جای مناسبی نبود. 
خودش بسیار پرجمعیت بود. معاون نخست وزير 
تووالا می گفت: شاید بتوانیم به ماهی تبدیل شویم و 
همان جا زیر آب زند گی کنیم! 


مردم تووالا معتقدند ما غریی‌ها یا 
الوده کردن هوایاعث گرم شدن کره 
زمین شده‌ایم و اب در باها بالا امده 
و به‌زودی کشور کوچک انهاغرق 
خواهد شد. و اگر تووالایی‌ها یخو اهند 
به غرب و اروپایا به استرالیا پناه 
بیرند. آنها راراه تمی‌دهند 


قایقران ۱۹ ساله به همراه برادرش که پذیرفت در ازای ۰ ۱دلار مرا به جایی ببرد که هیجان انگیز باشد 
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یکی از جزایر زیبای تووالا که گذشته خوبی داشته اما آینده‌اش تاریک است و می گویند ناپدید خواهد شد ۱ 


شایدبهتر باشدازدید گاه‌خودشان‌به قضیه‌نگاه کنم: 
آنها عقیده دارند که ماء یعنی غربی‌ها از روی سنگدلی 
کشورشان رازیر سیل برده‌ایم و باماشین‌هایمان 
مصرف بیش از آن دازه‌وبی‌رویه ان ژی‌های بدون 
کاربرد و مقاومت و مخالفت با حفظ کردن طبیعت 
آهسته آهسته فرزندان و فرزندان فر زندان آنهارا 
نابود وغرق کرده‌ايم.اين کشور کاملاً مسطح است و 
نقاط مر تفع نداردبرای‌همین مساله گرم شسدن کرد 
زمین به معضلی مهم وغیر قابل حل در این منطقه 
تبدیل‌شسده‌است. همان طور که نخست وزير تووالا 
در سخنرانی خود در سال ۲۰۰۲ در سازمان ملل اعلام 
کرده‌بود.از نظر آنها تروریست. تروریست است و 
هیچ کدام با هم فرقی ندارند و کشورهایی که بااستفاده 
بی حد و اندازه‌ازانرژی طبیعت رانابود کر ده‌اند هم 
تروریست به حساب می | یند. 

تووالا کشور فقیری است ونمی تواند به خودش 
کمک کند. منابع طبیعی ندارد. در | مدش بسیار ناچیز 
اس دراین ک سور ار دک اتآ اس 
نیست و آب باران از روی سقف‌ها جمع می‌شود و 
پس از جمع شدن و نگهداری در تانکرها مصرف 
TI E‏ 
کم می‌بارد که به سرزمین "مردمان چشم انتظار 
باران مشهور است. منبع اصلی تغذیه مردمش ماهی 
است. همچنین تعداد محد ودی میوه‌مثل نار گیل 
در آن کشت می‌شود. شغل بیشتر مر دم 
ایا ۱ 
پولی که فامیل و آشنااز کشورهای دیگر 
می‌فر ستند. تأمین می‌شود. این افر اد در 
کشورهای دیگر به سختی کار گری می کنند 
NI‏ 
خود بفرستند. بهترین در آمدی که مردم 
ار ار ار اا 
ازاین جزیره‌مسطحح وزیب او آرام‌دیدن 
می‌کنند. البته باید بگویم این سر زمین. یکی 
از نقاط کم توریست دنیا به حساب می آید. 
هر سال حدود هزار توریست به این جزیره 
می‌آیند ومردم. خوشحال از دیدن آنها, 


ر به جیب زنند. 
پولی به جیب می ادامه دارد 
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مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 
سوئیچ موتورم باز هم کار نمی کرد و موتور 
خاموش مانده بود. هوا گرم بود وعرق از سر و رویم 
می‌بارید. نگاهی به روی زمین انداختم تا تیغه‌ای 
نا زک و فلزی پیدا کنم که بتواند نقش سوئیچ را بازی 
کردن موتور تلاش کردم.اما فایده‌ای نداشت. باید تا 
امدن کریم.موتور راروشن می کر دم.هر روز همین 
تاشاید کریم راببینم امابادیدن آن دخترچشم 
آبی,قلبم به تپش افتاد. چهره گیراو نجیب خاصی 
داشت.بور وباجشمانی ابی. هر روز وقتی به این 
محله می آمدم.اورامی‌دیدم که با جادر گل دارش: 
نگاهی به من می‌انداخت و می‌رفت. راستش دیگر 
عادت کرده‌بودم که هر روز ببینمش. همیشه انگار 
دوست داشت چیزی به من بگوید.با نز دیک شدنش: 
دستیاجه شداماباهمان لبخند گنگ‌همیشگی. 
بدنم‌داغ شد وقلبم ضربان گرفت. خوش_حال از 
بابک. 
چادرش‌رادرست کردوسرش‌راباشرم‌پایین 
انداخت. ارام و شرم زده گفتم: ببخشید. شهین خانم. 
یه چنگالی یا یه کاردی. چیزی برای من بیارین... 
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هول و دستپاچه گفتم:البته اگر زحمتی نباشه... 
گفت :الان میارم. 

می‌خواست برود که باز بر گشت.نگاهی به من 
انداخت سپس از زیر روسری‌اش سنجاق سر گلداری 
رابیرون آورد و بهم نشان داد. 

-بااین می‌شه؟ 

از دستش گرفتم وبه سنجاق سر و گل ظریف و 
صورتی آن‌نگریستم. زمزمه وار گفتم:نمی دونم...ولی 
نه, فکر نکنم بشه... 

هنوز جمله‌ام تمام نش ده بود که برای اوردن ان 
چه خواسته بودم رفت. نفس عمیقی کشیدم و چند 
باری اسمش راباخودم تکرار کردم. شور و هیجان 
عجیبی پید | کر ده‌بودم.از نظر م این می‌توانست شر وع 
یک رابطه و یک عشق باشداشهین آمد.به صورت 
گندم گون ولاغرش زل زدم. چاقو و چنگال را جلویم 
گرفت و گفت: دوتاشو آوردم تااز هر کدوم که به 


@ 


دوره‌بازدهم 


ان چشم های ای عمناک 


r 


ن < چشم‌های آبی غمناک ‏ نوشته "فر زانه تقدیری نوی یسنده جوان ونام آشنااست که راه و رسمی خاص خود در ؟ کستره 


داستان نویسی دار د و با تکیه بر قر یحه‌ای قوی و قدرت مشاهده و خلاقیت تحسین برانگیزش. داستان‌هایی تازه و بر کنار از 
کلیشه پر دازی واحساساتی گرایی می‌نویسد.در ‏ آن‌چشم‌های آبی غمناک "مضمون کهن عشق در چار چوب موضوعی نو 


و به یادماندنی پر ورانده شده است. 


دردت خورد استفاده کنی... ازش تشکر کردم و آنها 
رااز دستش گرفتم. حین گرفتن. متوجه لکه و جای 
سوختگی روی‌دستش شدم. ناراحت گفتم:دستت 
جی شده؟ 

نو 

-می‌دونم سوخته, چطور؟ 

سکوت کرد و به نقطه‌ای دیگر خیر ه شد. برای این 
که بحث راعوض کنم. گفتم: این موتور هم دیگه کار 
خودشو کرده.باید یکی دیگه بخرم.از وقتی با کریم 
دوستم, تو کار خونه رب سازی داریم کار می کنیم. قرار 
شده هر روز بیام دنبالش و با هم بریم... 

- خیلی خوبه.. خوبه که اهل کار و زند گی هستی... 

- حقوقش زیاد نیست ولی بهتر از هیچه... 

-دلم برات می‌سوزه. 

با تعجب بهش نگاه کردم و آهسته گفتم: چرا؟ 

من کل اقب مب وگ ی | 

-آره آخه من خیلی کم خوراکم. 

-من اگه ازدواج می کر دم. نمی‌ذاشتم این قدر 
شوهرم لاغر باشه. 

چند لحظهای باناباوری بهش خیرهشدم.فکر 
کردم گوشم اشتباه شنیده. قلبم به تپش تندی افتاده 
بود و انگار به قفسه سینه‌ام کوبیده می‌شد. آرام و گرم 
گفت: این جوری مریض می‌شی. باید چاق بشی... 

این جمله را گفت وراهافتاد که بر ود. باورم نمی‌شد. 
نفس در سینه ام حبس شد م بود و قلبم باشدت خون 
پمپاژ می کر د. هنوز در خلسه بودم که کریم دستش را 
روی شانه‌ام گذاشت و گفت: سلام بایک. 

با دیدن وضع و حال بهم ريخته‌ام. گفت:چته؟ 


فرزانه تقد بری -اهواز 


-ده. 

موتور رابه هر طریقی که شده روشن کردم وبا 
نمی توانستم توصیفش کنم. موقع استراحت. گوشه‌ای 
نشستم و به هوای شهین و خاطره لذت بخش امروز. 
از توی جیبم سنجاق سرش رابیر ون آوردم وبهش 
می‌خواستم سنجاق سر راپنهان کنم که گفت:این 
چیه؟ 

-هیچی. 

-می گمت این جیه؟ 

-خب. یه سنجاق سره دیگه... 

- کور که نیستم. اصلاً تو ام روز یه طور دیگه‌ای 
شدی. حرف بزن ببینم جریان چیه؟ 

سکوت کردم و کریم ادامه داد: طرف کیه؟ 
می‌دیدمش. آزش خوشم می‌آومد. 

-خب! 

-حس می کر د م اون هم همین حس رو داره.هر روز 
وقتی منتظر تو بودم. از کوچه که رد می‌شد یه نگاهی 
به من می‌آنداخت ومی‌رفت. هر بار که می‌دیدمش 
دلم می‌ خواست یه جوری به یه بهونه‌ای باهاش حرف 
بزنم. کریم در سکوت و با دقت به حرف‌هایم گوش 


و گفتم: هیجی. چیزی ۳۳207۱ -آمروز که‌موتورم‌روشن‌نشد. 


قدر دير اومدی؟ 
و رفتن شهین انداختم و 
بی‌اختیار لبخندی بر لب 

از فکر بیرون آمدم و 
گفتم: باشه...باشه... 

. مطمئنی حالت 
خوبه؟ 

-خوبم... 

زمزمه وار ادامه دادم: 
از این بهتر نمی‌شم! 

- چیزی گفتی؟ 


دیدم بهترین موقعیته. بهش گفتم 
اگه ممکنه یه چنگالی چیزی برام 


۱ دادم و ادامه دادم: 

-اینو بهم دادو فکر می کرد 
3 کارم راه می‌افته. بمدش دیگه 
: یادش رفت ازم بگیرتش. 

کریم خندید و گفت: 


خندیدم و گفتم: 

می‌دونی بهم چی گفت؟ 

-اسمشو بهم گه کفت. 

-به به, به به. اسمش جی 
بود؟ 


Qê 
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یه جوری منظورش روبرسونه که یعنی آون‌هم از 
من خوشش میاد. بهم گفت که اگه شسوهرم بودی 
نمی‌ذاشتم این قدر لاغر بمونی... 

-شهین!؟ 

۳3 

- یه بار دیگه بگو. شهین؟ 

قلبم‌ه ری‌ریخت واسم شین راب رزبان 
آرت 

کریم بالحن سردی گفت: 

چت کت کا لغری ۱ 

اضطراب وجودم را چنگ انداخت و زیر لب گفتم: 


آره. چطور مگه؟ 
یک دفعه زد زیر خنده...با تعجب بهش چشم غره 
۳ ى 
رفتم و عصبی گفتم:یعنی جه؟ 


باز هم خندید و خنده‌هایش مرابیشتر عصبی 
کر د.این بارباعصبانیت بیشتری گفتم: چر امی‌خندی ؟ 
اصلا چته؟ به جی می‌خندی ؟ 

-عاشقش شدی؟ 

باز هم خندید ... گفتم: 

_دادنزناهمه فهمی دن...می گمت به جی 
می‌خندی ؟ 

درحالی که سعی می کرد خودش را کنترل کند 
به چشمانم نگریست و گفت:بابا تودیگه کی‌هستی؟ 
خیلی ساده ای! 

قلبم داشت از جا در می‌رفت. 

- من نمی‌فهمم چی می گی کریم. 

- شهین, چطوری بگم... 

درسکوت زل زدم به لب‌هایش. شمرده و آرام. 
باخونسردی گفت: ببین, بدون مقدمه بهت بگم که. 
دال ی یھ ورا کار بین مسا ده 
پدرش مخالفت می کنه. شهین و پسره خیلی همدیگه 
رومی‌خواستن, اتفاقا پسره لاغر و قد بلند هم بوده. 
خیلی‌هم تلاش می کنن ما پد ره نمیذاره. تأنمی‌دونم 
وی شوه ارس وس او کارت 
افتاده مر ده. دیگه بعد از اون شسهین هم با خانواده‌اش 
کلی مشکل پیدامی کنه و همیشه با پدرش جر و بحث 
داشتن و کتک کاری و شهین هم پشت دست خود شو 
می‌سوزونه که دیگه عاشق نشه. از اون وقت تاالان 
می گن عقل در ست وحساپی هم نداره و هر کس رو که 
شبیه آون پسره‌می‌بینه. همین حرف‌ها روبهش می زنه. 
دیگه تو محل همه می‌شناسنش..." 

با قلبی فشر ده دهانی تلخ و گوش‌هایی که انگار هر 
کلمه رادو بار می شنید. به سنجاق سر و گل ریز وظریف 
صورتی آن نگریستم. کریم دستش راروی شانه‌ام 
گذاشت و گفت:ای بابا و جمعش کن... 

بعد خندید و گفت:دیوانه جودیوانه ببیند. خوشش 


ب‌ 


| يد... 
حال خودم رانمی‌فهمیدم و سرم سنگین شده بود. 
رت ری 

اماگنگ شده‌بودم. چهره غریب و مظلوم و 
چشم‌های آبی و غمناک شهین در ذهنم بز رگ و 
بزر گتر می‌شد... 


vê 


اطلاعات کی سارو ۳۷۱۱ 


پیام و پاسخ 


× قای مصطفی بیان -نیشابور 

نوشته‌ای که باعنوان داستانی برای‌پیداشدن 
یک عکس فرستاده‌اید,تا حدودی ار 
گرفتار لغزش‌های زبانی است. در پاسخ بلندی که 
وارده‌بر بر خی نوشته‌های شما ر ابر شمر ده‌ام. فعلاء 
باز هم به تکرار فقط می توانم تأکید کنم که به کاربرد 
سنجیده هر عنصر داستانی و مهم تر از همه به زبان 
نوشتاری ورعایت قاعده‌های دستور زبان فارسی 
بیش از پیش توجه کنید. بر ایتان نشاط وسلامتی 
که شتابز ده ننویسیدا! 


قای غلامرضاندرودل (مزدک)ستهران 

داستانکی که باعنوان تاپنج دقیقه بعد 
فر ستاده اید. جنبه شعاری غلیظی دارد. شما دوست 
عزیز و نویسنده خوش قریحه و مجرب در کار و 
عینی وذهنی دانسته‌اید و می‌دانید که‌از ار 
هر گز نباید به عنوان حربه بهره گرفت. داستان 
نویس در بهترین و عادی‌ترین تعر یف و حالت. یک 
"شاهد است. نه داور و قاضی! شاد و پیروز باشید. 


× خانم زینب اسدی -خمین 

شمااز قر یحه واستعداد داستان‌نویسی کافی 
برخوردار نیستید. در این راه و کار دشوار تیر در 
تاریکی پر تاب نکنید و وقت و نیروی خود راصرف 
کار وام وری‌بکنید که سودی‌م ادی یامعنوی به 
شمابرساند. ضمناء توجه کنید که‌برای نوشتن. 
به تسلط بیش تری در نگارش زبان فارسی احتیاج 
دارید. برایتان تندرستی و شادی آرزو می کنم. 

× خانم فرزانه تعلیندی -ابهر 

نوشته‌ای که زیر عنوان قوشلار فر ستاده‌اید 
بیشتر به یادداشت‌های روزانه_باویژگی احساساتی 
دید سر وا 
نویسنده‌ای خوش قر یحه‌اید وبانوشتن داستان قوی 
وتمام‌عیار کفش‌ها در دوره‌اول‌این مسابقه به 
عنوان نویسنده بر تر شناخته و معرفی شدید. انتظار 
می رود که در حر کت به‌جلو,با پشتوانه تجر به‌هایتان 
در کار وزند گی ومطالعه ونوشتن هر بار وهر 
کامی که در مسیر داستان نویسی بر می‌دارید 
داستان‌هایی کامل‌تر و درخشان بنویسید. 

ار وروی ربارب 
برایتان تندرستی و شادابی و پویند گی مستدام آرزو 


E 


#اخانم رقیه شریف خو-ایوانکی 

داستانواره‌ای که با عنوان "تقد یر " نوشته‌اید 
نشانه‌هایی از ذوق و استعداد به کار گر فته نشده 
شمادر گستره‌داستان نویسی دار د؛اما مضمون و 
موضوعش تکراری است و در مجموع باورپذیر " 
خلاق توجه کنید.اگر می خواهید داستان نویس" 
شوید با بر نامه ریزی مشخص و مستمر بسیار 
بخوانید و بسیار بنویسید. موفق باشید. 


قای عبدا... مبرزاجانی -تهران 

نثروزبان نوشتاری پا کیزه‌ای دارید که با 
سنجید گی و یختگی ذهنی بر صفحه کاغذ آمده 
است.اگر به حجم انبوه‌واقعیت‌ه ای زند گی 
سرشار از تپش و تنش و اتفاق‌های عینی و ذهنی 
مردم و زندگی پیرامونی‌تان.بانگاهی کاشف و 
خلاق عنایت داشته باشید. بی گمان می‌توانید 
"داستان هایی امروزی برای امروز و این دوران 
بنویسید.داستانی را که باعنوان "تلخ‌تر از زهر " 
نوشته اید. از دید گاه منتقد درونی‌تان چند بار. 
در خلوت خود تان, بخوانی د و با خوانی کنید. به 
احتمال قربب به یقین. خودتان در خواهید یافت 
که‌بیشترین شباهت‌هارابا قصه های‌نشریه‌های 
بازاری وعوام پس ند چهل پنجاه‌س ال پیش دار د. 
مخلص کلام: کهنه است واتفاق‌های آن در اجرای 
شما باورپذیر از اب درنیامده اسست. سر فر از و 
پیروز باشید. 


قای فرامرز کوراوند-تهران 

نوشته بدون عنوانی که فر ستاده‌اید در واقع 
: 2[ ۱۱ 1 ۳ 
شتابزد گی بر قلم امده. از شمانویسنده خوش 
قر بحه و فروتن که جند داستان خواندنی و 
گیرایتان در این صفحات جاپ شده انتظار می رود 
که بنابر تجربه‌ها و مطالعاتتان؛ باهر گام که به پیش 
می‌روید داستان‌های دلپذیر و قوی تری بنویسید. 
پایدار و پوینده باشید. 


× آقای محمد آزادی -تهران 

داستان گیتیگان شما که به نظر می‌رسد 
درونمایه‌ای انتزاعی و شاید هم سور رئالیستی دارد. 
ILIR‏ ال را 
اصطلاح هل فن " کار واثرنان راجمع و جور کنید! 
به اصل باورپذیر بودن یا حقیقت مانندی توجه 
کنید. از خودتان بپر سید "فرانتس کافکا با چه ایقان 
هنری و جه شگردهای تکنیکی توانسته است ار 
شاخص و قوی و همواره تاویل پذیر و ماند گارش 
مسخ رابنویسد که از همان نخستین سطرهایش 
باورپذیر است و مسحور کننده و تفکربرانگیز. موفق 
با 


î 
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دچه دار شدن دعنی ہی گذار ید که 
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ب نان حاب در دب ون دد نتان ډه سر د د 


6 البز ابت استون 


نوشته: مری جونز 
تر جمه:سیروس کنجوی 


"زو و سوزان که از دوستان قدیمی وعلاقه‌مند به ورزش قایقرانی بودند.مربی سختگیری داشتند به نام اورت . 
در یک شب تاریک. تصمیم گر فتند از بارانداز همبرتون"-بدون اطلاع "تونی" مدیر بداخلاق آنجا-قایقرانی کنند. 
پس از عبور از جنگل‌های جز یره" پیتر ز "قایقشا 4 ن وا گون شد و در تار یکی شب باجنازه ٩‏ ۱زن روبرو شدند که ‌همگی 
آسیایی بودند. این زنان» از سوی شبکه قاچاقچیان برده‌های جنسی به قتل رسیده به آب انداخته شده بودند. 

دختر "زو شتابان از مدرسه بر گشت و به مادرش اطلاع داد زنی با ماشین آبی رنگ تمام روز او را زیر نظر داشته. 
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حوادث نا گوار پشت سر هم اتفاق می‌افتادند و بیش از بیش زو رانگران می کردند. سوزان با زو تماس گرفت و 
گفت در خیابان به او حمله کرده‌اند و ماشینش را ربوده‌اند... 


سک بت امه ترفن تسه موق و انس 
کک ھا یی را تماخض دن 
بود و سابقه نداشت بدون اجازه‌من وارد آنجاشود. 
به تندی پرسیدم: نیک تواینجاچه کار می کنی ؟ با 
کامپیوتر من چه کار داری؟ 

بادستیاجگی وبافشردن‌د کمه‌هایی کارش را 
تمام کرد و گفت:هیچی, داشتم ایمیل خودمو چک 
می کر دم. 

و 
چه کار می کند. احساس کردم چیزی رااز من پنهان 
ی رت ی 
راست می گفت. | مده‌بودایمیل خودراجک کند. 
دس سوران حال جطوره؟ 
دزدیدند و بردند. می‌خواستی حالش چطور باشه؟ 

نمی‌دانستم قصد داشت چه چیز رااز من پنهان 
می گویی ؟ فکر نمی کر دم مساله مهمی باشه! 

-نه. اما این کامپیوتر منه. من هر گز بدون اجازه به 
وسایل تو دست نمی‌زنم. 

لبته استفاده از کامپیوتر اشکالی نداشت.اما 
اینکه او قصد داشت جیزی رااز من پنهان کند حس 
ارس را سای ایو 
یا ۳ 

بعد سر شوخی راباز کر دو گفت: ر اس ستش رابگوء 
ار کسیر ارات ی ار ان 
قصد داری باهام دعوا راه‌بندازی؟ اگه‌اين طوره من 
برای جنگیدن آماده‌ام. 

یاسخی ندادم و او افزود:می‌دونم به خاطر ماجرای 
دیشب اعصابت به هم ريخته وبه خاطر مصائب امر وز 


۳ 


بی صدااشک از چشمانم جاری شد. نمی‌توانستم 
احساسات خود رابا کلمات ادا کنم. فق ط به ارامی 
گفتم: نیک "نمی خوام با کسی دعوا کنم. فقط دیگه از پا 
در آمده‌ام! نیک "مرادر آغوش گرفت. 


فردای آن روز "مولی "از رفتن به مدرسهامتناع 
کرد. هر چند به عنوان یک مادر کوشیدم به او بفهمانم 
که در بر ابرسختی‌هانباید زود جابزند.امااو مولی بود 
و کاریش نمی‌شد کرد. حرف. حرف خودش بود. 

ببه‌اوخاطرنشان کردم که چند روز بیشتر به 
تعطیلات تابستانی باقی نمانده و بهتر است دندان 
رس را ان ار 
زبان آورد و گفت:مادر... راستش به خاطر اون زن هم 
فسات که اماش ای زنک مو نیف می که 

ازیادآوری‌این موضوع بی‌اختیاردلم لرزیدو 
متقاعد شدم:شا ید هم آن I‏ 
نمی کر د.اما شر ایط موجود.اورادچار توهم ساخته بود. 
پذیرفتم که "مولی"به مدرسه نرود.ودر عوض آن روز 
رابادوستم کارن وپسر کوچکش نیکولاس -که 
به مدرسه آماد گی کاتولیک‌هامی‌رفت و تعطیلاتش 
ور ار ی ری تس لب زر 
خواهش کرد که بعداز ظهر. همرآه‌من به تمرین قایق 
سواری بیاید و از د که هری بستنی بخرد. من هم قبول 
ت 

هنگامی که "مولی"رانزد خانم "کارن""وپسرش 
'نیکلاس"-که تقریباً E‏ "مولی" بود - 
بردم. مولی ' به آنیکلاس گفت:می‌دونی مادرم توی 
رودخونه با جنازه یه زن غرق شده روبرو شده؟ 

اک ار را 
مادرت‌با٩۱‏ جنازه‌روبروشده... مولی باتعجب 
بر گشت و به من خیره شد و گفت:مادر, تو که گفتی یه 
نفر بیشتر نبودا چرابه من دروغ گفتی؟ 


گفتم:من به تو دروغ نگفتم "مولی .بعد آمعلوم شد 


مد اتکی 


که بیشتر از این بوده. 

ار "باز هم باصدای بلند گفت:۹ ۱ جنازه 
بود. عکس آنها توی روزنامه چاپ شده. بیا بریم 
نشونت بدم‌آدر پی این سخن, به طرف اتاق نشیمن 
دوید. مادرش فریاد زد: نیکلاس صبر کن!... 

اما نیکلاس به حرفش گوش نداد. مولی پس 
از دیدن روزنامه, نگاه‌ملامت باری به من انداخت. 
ناگزیر شدم دوباره به دروغ دیگری متوسل شوم و 
برایش توضیح دهم: ۱ 

عزیزم. وقتی با تو درباره جنازه آن زن صحبت 
می کردم نمی‌دانستم که تعدادشان ٩‏ نفر است. 

"مولی گفت: ولی مادر بهتر بود راستش رابه من 
می گفتی‌اسرش رابوسیدم.از دروغ نفرت داشتم و 
نمی‌خواستم فرزندم هم آن رایاد بگیر د. 

خانم کارن گفت: خیلی عجیب است که این قبیل 
کارها در این قرن» آن هم در کشوری که خود رامهد 
ا اک ااا ا 
نداشتند که خونخواهی کنند؟ 

بی‌انکهبه ورودغیر قانونی به خان هام یاربودن 
ا ااا ا را 
خودم هم سردرنمی آورم.امادراین مملکت به 
اصطلاح متمدن آمریکاء زیر پوشش دموکراسی 
را ریا اس ار 
نیفتد. ما از آنها باخبر نخواهیم شد!! 
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پس از باز گشت به خانه, تصمیم گر فتم تمام روز را 
تنها باشم وباهیچ کس حرف نزنم. روی کاناپه ارغوانی 
افتادم.به خود گفتم: 'دیگر بس‌است.نباید نقش 
شکست خورده‌ها را بازی کنی. قوی باش» به خود بیا و 
برای زند گی‌ام تنظیم کنم. شروع به قدم زدن کردم. 
وقتی جلوی آینه حمام رسیدم.دیدم دارم با خودم 
۳ .نگاهی به چهره‌ام در آینه 
انداختم و گفتم: "توزنی بااراده‌ومستقل‌هستی.احساس 
ضعف نکن! اما آن چهره به من خاطرنشان کرد که 
در اصل این طور نیس ت. فقط وانمودمیکنم که قوی 
و نیرومند هستم. زنی هستم ترسو وشکست خورده: 
در ازدواج اولم موفق نبوده‌ام بنایراین. طلاق گرفتم. 
ی ری هنردرمانی 


ا ۵۱ ااعات 


دارد. نمی‌بایستی "مولی "رابه فرزندی می‌پذیرفتم. 
زیراقابلیت تربیت بچه راندارم.واز اینها گذشته,در 
ھراو ا ای که وراو جروا اف دوش 
از اندازه ضعف نشان داده‌ام...ناگهان زیر گریه زدم. 
اری. من بیش از اندازه ضعیف بودم. 

دوران جوانی راپشت سر گذاشته بودم وبیش و کم 
تارهای سفید مو در گیسوانم پدیدار گشته بود. از من 
بعید بود که مثل بچه‌ها زیر گریه بزنم. موهایم راعقب 
زدم و قطرات اشک رااز چشمانم ستر دم. به چهره خود 
در آینه زل زدم.نفس عمیقی کشیدم. چهره‌ام حالتش 
عوض شدهبود. به زنی تبد یل شده بودم مقاوم و بی پر وا 
که می‌توانست با قدرت تمام با مسائل کنار بیاید. در 
همین هنگام صدایی طنین افکند: "زو "... 

آنقدر در خود فرورفته بودم که متوجه ورود 
"نیک "نشده بودم. آبی به صورتم زدم و گفتم: نیک" 
منتظر نبودم به این زودی به خونه بیایی. 

گفت:نگران حالت شده‌بودم. دیشب خیلی 
پریشون بودی. 

به اغوشش پناه بردم. بیشتر به ان خاطر که 
چشمان سرخم رانبیند. آهسته گفتم: حال من خوبه, 
تو چطوری؟ 

گفت: منم خوبم. تو حالت خوب باشه» منم حالم 
خوب‌است!..در حالی که به طرف آشپزخانه می‌رفتم. 
پرسیدم: چقدر می‌مأنی ؟ 

_فقط جند دقیقه! امدم از حالت جویا شم و بر م. 

گفتم: پس بیا کمک کن این ظرف‌ها رابذاریم توی 
قفسه. من دستم نمی ر سه! 

اودرحالی کهاین کار راانجام‌می‌داد گفت:در 
ضمن, خبرهایی برات دارم. 

_چه خبرهایی؟ درباره اون زنها؟ 

پاسخ داد: اره خواستم قبل از اینکه خبرش منتشر 
بشه. خودم بهت بگم...یک لحظه فکر کر دم اوبرای 
گفتن‌اين خبرها به خانه آمده‌بود نه آنکه نگران حالم 
شده‌باشد از اینکه مثل همیشه بامن رو راست نبود. 
حالم گرفته شد. 

او گفت: نتیجه کالبد شکافی نشون میده که این زنها 
در آب غرق نشده‌اند. بلکه قبلاً مر ده و بعد أ آنها رابه 
اب یی لییارسا رما 
کردم:پس چه اتفاقی افتاد؟ جطوری مردند ؟ 

ار تب مر 

ان ۰ 
دادم که آبکش ازدست‌افتاد. پر سیدم:یعنی چه که 
ی را ی 
رادرون قفسه کابینت قرار می داد پاسخ داد: یعنی از 
شدت گر مایختندابه‌نظر می‌رسه که‌احتمالا انهار| 
زیر آفتاب سوزان» درون محفظه سر بسته‌ای -شاید 
درون‌ینک کامی ون باوانت_زندانی کرده‌بودند. 
cl‏ دا ات ی خر 
رازودتر به توبدهم. "نیک پس از آنکه آخرین ظرف 
را که یک سویخوری چینی بود درون قفسه گذاشت. 
گونه‌ام رابوسید و خانه راتر ک کرد. قول داد که پس 
و ری بر را 

تاعاس .ی ارم ۳۷/۱۱ 


ها ها کمک دند وال 


به وانت‌ها سر پوشیده‌ای افتاد که در زیر آفتاب پارک 
کرده‌بودند. بدنم از یاد آوری صحنه فجیع مرگ آن 
زنان بی گناه به لر زه در آمد!انگار در کوره آدم سوزی 
جان خود رااز دست داده بودند. 


a a 


درست قبل از ساعت پنج. مولی رااز خانه 
کارن برداشتم وبااتومبیل نیک به سوی بارانداز 
به راه‌افتادم.همانطور که به مولی قول داده‌بودم. 
کنار د که سیار هری توقف کردم تااوبرای خودش 
بستنی یخی بخرد.هوا گرم و افتاب سوزان بود وهیچ 

"هرید که‌اش را که یک وانت آبی رنگ بود با 
باد کنک‌های رنگی تزیین کرده‌بود. همه به شوخی او 
را 'شهردار محله خطاب می کردند. 

'مولی یک بستنی یخی آلبالویی از او گرفت ودر 
مقابل» یک اسکناس یک دلاری - که به او داده بودم 
_به طرفش دراز کرد. آهری در حالی که اسکناس 
راازاومی گرفت با مهر بانی گفت: حالت چطوره خانم 
کوچولو؟ از دیدنت خوشحالم!به بدن انسان بايد 

اگه جانور دست اموزی هم داری, توی این گرما 
اونو داخل ماشین نذار. یادت نره که حتما بهش آب 
بدی. امسال هوا خیلی گرمه. هیچ کس فکر نمی کرد 
گفت:انگار عکس شماراتوی روزنامه دیدم. اسمتون 
چی بود؟ الان یادم میاد... 

دستی به پیش‌انی‌اش زد و افزود: اسم متفاوتی 

1 نب ۱ ۱۲۱ ۱۱ 1 
NS‏ اه‌یادم افتاد... ( 9 ... زوهاینز ...درست 
میگم؟... همون زنی که آن جنازه‌ها را کشف کرد؟ 
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سرم را به نشانه تایید تکان دادم. مولی در حالی 
که بستنی یخی خود رامک می‌زد. گفت: | ره خودشه... 
مادر منه...اول فکر می کر د فقط یه جنازه است. اما ۱۹ 
تا بودادستی به پشت مولی "زدم و او رابه جلو راندم. 
اما هری کفت؛ بهدففه صب کنید سس حود را 
به من رساند. طوری باز ویم راچسبید که بی‌اختیار به 
یاد سونیا افتادم. آهسته و طوری که مولی "نشنود. 
در گوشم گفت:می خواستم چیزی از شما بپر سم. 
می‌دونید جرامنو شهر دار محله صدامی‌زنند؟برای 
بگم.این موضوع منو سخت شو که کرد. ایا راسته که 
همه این زنهای غرق شده بر ده جنسی بوده‌اند ؟ 

وقتی سکوت مرادید. ادامه داد: به من گفته‌اند که 
یک باند قاجاق برده, درست در اینجاء در فیلادلفیا" 
وجود دارد. توی همین رودخانه. باور تان می‌شود؟ آیا 
چیزی درباره‌اش نشنیده اید ؟ 

گفتم: نه, اطلاعات من هم در حد همان چیزهایی 
است که توی روزنامه جاپ شده. 


۱ و ۳۳ 


خداراشکر کردم که مولی آنقدر س گرم 
الا سای کر دیرد که وخی پە فهای مانر اهت 
جرااین مر د جلو ی بچه از این سوالات می کر د ؟ دوباره 
آهسته گفتم: "من چیزی نمی دانم ! 'وقتی خواستم راه 
بیفتم, سرش رانزدیک صورتم آورد. آنقدر نزدیک 
که تفسش رآروی ضورتم احساس کردم گفت:بین 
خود هان ی کی اهر قت دام راتان بار 
می‌کنم. شنیده‌ام این زنها به این خاطر توی رود خانه 
انداخته شدهاند که... ان کس که عهمده‌دار انتقال 
آنها بوده‌دچار ترس شده.پاک قاطی کر ده و گذاشته 
که آنهاتوی کامیونش از گرم ابمیر نداعجب آدم 
بی ر حمی بوده! شما دلتان نمی آید یک سگ راتوی این 
گرمای‌طاقت فر ساتوی اتومبیل‌تان زندانی کنید.اما 
این آدم نادان یک دسته زن راداخل خودرو گذاشته 
تااز گرما کباب شوند! 

نفس در سینه‌ام حبس شده‌بود. چهره‌بی‌روح آن 
زنان غوطه ور در آب در نظرم مجسم شد. نمی‌دانستم 
"هری "این جیزها رااز کجامی‌دانست؟ آیا همه این 
خبره ادر روزنامه‌هادرج شده‌بود؟ به هر حال او 
"هری "بود ومی‌بایستی از همه چیز سردرمی آورد. 
بی جهت نبود که او را شهردار محله می‌نامیدند. به 
دهان‌من چشم دوخت.منتظر پاسخخماند.اماجوابی 
نداشتم که به اوبدهم. شانه‌ای‌بالاانداختم وگفتم:خب. 
دیگه بايد بریم. فعلاً خداحافظ "هری ۲ 

سپس به چشمانم خیره شد و با لحنی خودمانی 
افزود: اگه چیزی می‌دونی بهم بگو! 

از بی‌ملاحظگی و سماجت اولجم گرفت.به مولی " 
گفتم: دیگه باید بر یم! 

اماهمین که خواستیم حر کت کنیم. گفت:اوه, یه 
دقیقه صبر کن!اگه چیزی یادت اومد به منم بگو! 

مثلا توی اب شاید جیزی همراه‌اون جنازه‌ها بوده 
باشه مثل پول نقد با کارت شناسایی؟ پا اینکه...مثلاً 
چند تا از اونا زنده مونده باشن... حتی یه نفر! 

سرمرابه علامت نفی تکان دادم و گفتم:حرفی 
برای گفتن ندارم. راستش دیگر نمی خواهم در این باره 
بحث کنم "هری .واقعاً وحشتناک بود! 

"هری" قیافه‌اش درهم‌رفت.درحالی که صدایی از 
لبانش خارج می کرد خود را کنار کشید. گفتم:متاسفم 
هری اتمرین قایقرانی دارم. دیرم شده باید بر وم! 

نگاهی به مولی انداختم و دوباره‌مجبور شدم به 
د که هری بر گردم‌زیرا مولی هنگام خوردن‌بستنی 
لب ولوچهاش راالبالویی کرده‌بود.به طرف د که 
"هری" رفتم تایک جعبه دستمال کاغذی بخرم. 

هری گفت: موفق باشی!رشته ورزشیات به یادم 
می‌مونه. از کدوم آشیانه دوباره شروع می کنید. 


"تونی "راهم می‌شناسی. مدير اونجاست. 

باسر تایید کردم.افزود:من کلی آدم تو همبر تون" 
می‌شناسم.سپس شروع کرد به ذ کر اسامی آدمها: 
وقتی به اسم پرستون اورت رسید گفتم: اورت 


دب ۱ 
مربی ماست! ادامه دارد 
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دنر شد ت در ساده د دداری ډو ده 
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نر لایه لایه 

تا[ 
در قرن نوزدهم زند گی می کرد.درسال ۶ میلادی متولد شده‌ودر ۴ در گذشت.او تمام 
ET‏ سای ری سا ارس اراس ی رو 
اور ری ای گرا NICE‏ سا 
۱ ایکا ار ارس ای ایحا سار ای 
در ۱۳سالگی کشف شد که مشغول گذراندن تعطیلات در کمپ مدر سه بود. او همیشه سنگها و 
ای یسلچ کر با کال میس ol‏ 
این بطری‌های نقاشی کرد او با انبری کوچک و یا تکه‌ای فلزی و باریک. دانه‌ها را تک تک و با دقت 
فراوان درون بطری قرار می‌داد و روی هم می‌چید و تنها از وزن آنها برای قرار گرفتن روی همدیگر 
تس کر بر ابر Gv‏ سیم ی تاک ل برد 
اوبه تدریج وبا کسب تجربه. نقاشی‌هایی بسیار پیچیده‌تر و زیباتر خلق می کرد تاجایی که کار به 
بر گزاری نمایشگاههای هنری مختلف در شهرها و کشورهای مختلف رسید. برخی از پیچیده‌ترین 
نقاشی‌های او, گاه حدود یک سال زمان می‌بر دند تا به اتمام برسند. او کارهایش را در موزه‌ها نیز به 
نمایش می گذاشت. در ابتدا کارهایش به قیمت ۵ تا ۷ دلار به فروش می‌رسیدند اما به مرور و پس 
را ار پا اه ار ها ار 
صدهااثر زیبااز این بطری‌های شنی خلق کر ده‌است. در تصاویر تعدادی از کارهای او رامی‌بینید 
که در موزه‌ای به نمایش گذاشته شده است. 


کریستین‌هایتیج مردی‌اهل شمال شرق فرانسه است. که یک پا ویک دست دارداما ۲ روز دور مناطق 
دالومایتس,.رشته کوه الپ و پایر نیز دوجر خه سواری کردااو با این کار توانست یکی از ۱۰نفری باشد که 
است ودر ۱۵ سالگی در حادثه‌ای دلخراش یک دست ویک یایش رااز دست داد. او بير ون از خانه مشغول 
دوچرخه‌سواری بود که نا گهان خودرویی که بر ای دور زدن تر افیک از مسیر خارج شده‌بود. از روبر وبه او بر خورد 
می کند. نتیجه این تصادف این شد که پای چپش از بالای ران و دست چیش رانیز از پایین ارنج از دست داد.اولین 
بار در سال ۱۲ ۲۰ بود که نام او بر سر زبانها افتاد. مردی با یک دست ویک پا که در یک مسابقه دوچر خه سواری 
۷روزه در کنار صدها شر کت کننده دیگر که محدودیتهای او را نداشتند به 
رقابت ادامه می‌داد. او مسیری را با این شر ابط ر کاب می زد که خیلی از افر اد 
کاملاً سالم هم نمی‌توانند آن راطی کنند. اما او این بار کار رابسیار فراتر برده 
ودر مسابقه‌ای ۲ ۲ روزه شر کت کرد که تنها یک روز استر احت داشت. مسیر 


که در سرازیری‌ها و سربالایی‌هاطی می‌شد. چیزی حدود ۶۰هزارمتربوده ¥ و و( لا - a‏ 1 


دوچرخه سواران سالم و کاملاً حرفه‌ای را هم به مشکل می‌اندازد. او تا کنون 
در مسابقات زیاد دیگری هم شر کت کرده است. 


باورش سخت است اما مر دی توانست دوبار برنده‌جایزه مسابقات بخت آزمایی شود! "کنث 

جی.استو کس از ماساچوست که خود از فروشند گان این بلیت‌ها است. هر بار برای خود نیز یک 

بلیت کنار می گذارد و در مسابقه شر کت می کند. اما نکته جالب این است که این دوبار بردن. 

برای یک مسابقه بود! ماجرااز این قرار است که خانواده او هر بار یک بلیت بر ای او می گیر ند و 

شماره‌های مد نظر خود راحدس می‌زنند. استو کس هم که فراموش کرده بود که خانواده‌اش 

هر سال برای اوهم بلیت می‌گیرن د. خود نیز بلیطی تهیه کرد ودقیقا همان شسماره‌هایی را که 

خانواده‌اش حدس زده‌بودند روی بلیط نوشت!بدین تر تیب وقتی که جایزه به نام این شماره اعلام 

شد. از اداره مذ کور بااو تماس گرفتند و به اواعلام کردند که ظاهر آ برندهدیگری هم وجود دارد. 

وقتی نشانی او رااعلام کر دند. استو کس به آنها گفت که اینها نشانی خودش است!به این تر تیب 

مشخص شد که هر دو کارت شماره‌هایی یکسان داشته‌اند و استو کس و خانواده خوش شانسش 

توانستند در مجموع دوبر ابر جایزه‌مسابقه رابه دست آورند. این جایزه, پر داخت سالانه ۳۵ 

سد و سے هزار دلار به مدت ۰ ۲ سال است که بعد از مالیات تقریبا به ۲۷۳ هزار در کل این سالها می‌ر سید. 
ای امااست وکس |کنون بر نده ۵۴۶هزاردلارشده‌است.احتمال وقوع چنین رویدادی تقریبایک 

ی ۱ ۱ یه در هر ۹/۷ میلیارد نفر است! 


5 
کی ون 


ویر تن فتای ور ت۱۳ شرع ج بسن تسا 
قرار دارد. آنچه که این زمین‌ها راخاص کرده‌است. سیستم و شبکه عجیب 
و بسیار گسترده تونلی آن است. تا جایی که این جزیره را جزیره تونلها نیز 
نامیده‌اند. همگی این تونلها به صورت طبیعی پدید | مده‌اند. و زمانی مسیر مواد 
مذاب وماگما بوده‌اند که بر سر راه خود سنگها و دیواره‌هاراذوب و سوراخ کرده 
و پیش رفته‌اند وا کون تونلهای خالی وسیع وطولانی بر جای گذاشته‌اند که 
بر خی از آنهااز بزر گترین تونلهای طبیعی در تمام جهان هستند. علاوه بر اینکه 
این تونلها از جمله فرصتهای استئنایی بر ای ز مین شناسان و محققان علمی است 
تابه بررسی تر کیب سنگها و مواد به جا مانده‌از ما گمای قد می بیر دازند. یک 
جاذبه توریستی بسیار پر طر فد ار هم هستند. بر جسته ترین این تونلها شبکه 
توفلی گومونورم اسست که پرا ر عبور مواد مذاب سنگهای بازالت ایجاد شده 
ات نم سر ان عم رورا SS‏ 
ES‏ این وان و ارات دای انس 
اینکه‌این آتشفشان ۴۵۶ مت ارتفاع دارد.اما مواد مذاب تافاصله ۱۳ کیلومتری 
Es,‏ مس وهای فاوات رادید ey‏ 
مانجاگول بزرگترین ول در این شبکه تونلی است. طول آن برابر ٩۲۸‏ ۸متر 
و ارتفاع آن در حدود ۲۰ متر وعرض ان ۲۲ متر است. 


موضوع عجیب و نگران کننده‌ای در مورد سلامت ورزشکاران مطرح شده 
است. گر جه‌هنوز کاملاً ابت نشده‌امابه نظر می رسد که خر ده پلاستیکهایی 
که برای جلوگیری از لیز خوردن روی چمن مصنوعی ريخته می‌شود.می تواند 


ان دراه در رای داد لاس ارری تا 
جریمه هم می‌شود... این مرد که جیمز تالی نام دارد.هر روز برای کار در کار خانه 
ضرب گلوله به قتل رسانده و در جنگلهای اطراف مخفی شده است. ظاهر آ جهره 
اریک شباهت زیادی به چهر ه مجرم دارد. به همین دلیل تقریباً هر روز که برای 
کار از جنگل عبور می کند. ماموران که او رااز دور می‌بینند. به او دستور ایست 
می‌دهند و تا کاملا مطمئن نشوند که او قاتل نیست رهایش نمی کنند. تاخیر های 
او برای رفتن به محل کار و همچنین بر خی جریمه‌هاء خسارت مالی زیادی را به او 
وارد کر ده‌است.به همین دلیل مر دمی که داستان او راشنید ند گروهی تشکیل 
دادند تااز او حمایت کنند. آنها توانستند ۱۴ هزار دلار توسط یک سایت هواداری 
جمع اوری کنند تا یک خودرو بر ایش بخرند. جیمز بیش از ۷ کیلومتر راه‌راپیاده 


#8 


۱ سر 
اعلاعات کی ارو ۳۷۱۱ 


مو جب ایجاد سر طان‌در باز یکنان شود. در سالهای اخیر میز ان ابتلای‌باز یکنان 
فوتبال در آمریکابه انواع سرطان به شدت افزایش یافته است. چیزی که تا کنون 
سابقه ند اشته است. کنون محققان بسیار ی در حین بر رسی‌های انجام شده‌به این 
خرده‌های بلاستیکی مشکو ک شده‌اند. اما هنوز مطمئن نیستند. این امر بخصوص 
تماس بیشتری با زمین بازی پیدا می کنند. توجه محققان بیشتر به پلاستیکها جلب 
شده‌است. در صورت صحت این موضوع, تماس بیشتر باز مین به منز له خطر بیشتر 
خواهد بود. بیشتر این نوع امراض, از نوع سر طان پوست است. دلیل احتمالی چنین 
چیزی می تواند مواد سازنده این پلاستیکها باشد. زیر ا این تکه‌های پلاستیک از نوع 
پلاستیکهای با ز یافتی هستند و معلوم نیست که چه‌ماده‌ای پس از بازیافت به این 
داشته باشد. ممکن است بر خی انواع ماده‌های پلاستیکی مانند لا تکس و یا عناصری 
مانند نیکل و جیوه در آنها وجود داشته باشد. مسئولان شهر ضمن تکرار اينکه هنوز 
یافت نشده‌است.استفاده‌از این زمینهای ورزشی رابد ون مشکل دانستند واعلام 
ک دناد رت را فعلاار وس مات غاد کا 

طی می کند تابه محل کارش در کار خانه تولید فلز برسد.در دو ماه‌اخین حدودا 
۰ ۲ بار او رابرای بازرسی کامل متوقف کرده‌اند. حتی یک بار که ماموران تصور 
کردند قاتل واقعی را گر فته‌اند. با تفنگهای آماده شلیک به سمت او حمله ور 
شدند که ترس و وحشت زیادی به او وارد کرد. 


از: سیروس گنجوی 


ردبای خاطره 


کشت دول نی کک جر 


خداوند رفتگان شمارا بیامر زد. خاله بز رگ من از یک 
سنی به بعد. عطای شهر رابه لقایش بخشید و در یکی 
ازروستاهای خوش آب وهوای نز دیک تهران ساکن 
شد. ماهم تاپیش از آنکه شمع وجودش خاموش شود. 
صله ارحام به جا می آوردیم و هر از چند گاه‌سری به 
او می‌زدیم. هر چند که اواخر عمر. بر اثر کهولت سن و 
ابتلا به مرض فراموشی, دیگر ما رابه جا نمی | ورد!! 
خاله جون در زند گی‌اش.زنی خوش خو و خوش رو و 
خوش بیان بود که ما از مصاحبت او لذت می‌بر دیم. او 
فرهنگ والایی رااز تبار پیشینیان به دوش می کشید. 
وقتی ازاین جهان رخت بربست. این فر هنگ والار | 
نیز با خود برد و دیگر جای خالی آن هر گز پر نشد! او 
و ار ی ازاشعار آن عزیز رااز حفظ 
می‌دانست. اواخر عمر هر پرسشی از او می کردیم. 
پاسخ مارابابیتی از حافظ یاقطعه شعری از شاعر ان 
دیگر می‌داد.مثلاً زمانی که پیر و فرسوده شده و امیدی 
کا ا ا کا نمی کرد از او پر سید م: 

۳ طوراست؟ در پاسخ گفت: 
عنقریب است که از ما اثری باقی نیست 

شيشه بشکسته و می ريخته و ساقی نیست 

فد که شین ه عمرش نزدیک 
به پایان است و رفتنی است. و چند صباحی بعد. این 
پیشگویی درست در آمد وسرانجام. شیشه عمرش 
برای همیشه شکست! 

زمانی که بچه بودیم و تابستان‌هابه آن روستامی‌رفتیم. 
خاله جون خیلی سر حال و مهر بان بود. مثل زنان دربار 
بای ی انه داشت که گره‌جارقدشرا 
زیر آن می‌بست. روی ایوان می‌نشست و قلیان چاق 
می کرد و به خواندن کتاب حافظ مشغول می‌شد. 
یادم می آید یک گل یاس هم در کوزه بلورین قلیانش 
اهر یکی که‌مسی زد بالاو پایین 
می‌رفت وحر کات موزونی انجام می‌داد و ما بچه‌ها 
ساعتهابه آن گل بازیگوش خیره‌می‌شدیم و خاله جون 
برایمان داستانهای شیرین تعریف می کرد. 

۶ کی جلوی ایوانش داشت که 
در آن کلم کاشته بودند و اصطلاحا به 
آن "کلم‌چال "می گفتند.دراین 3 
کلم چال اما یک لاک پشت ۱ 
بزر گ بود که بهتر است 
در مورد آن» صفت 
"غول آساابه کار ل 


ببرم. هرچند این جانور, زمینی بود. آما قد و قواره‌اش 
بیشتر به لاک پشت‌های دریایی می خور د و نمی‌دانم 
از کدام یک از دریاهای جهان. زیر آبی زده و سر از کلم 
جال خاله جان در | ورده بود! 

روزها آرام و بی‌صدا در کنار بوته‌های کلم می‌پلکید. 
ا اما بررگی جنەاش 
توجه ما بچه‌ها رابه خود جلب کرده‌بود. شاید هم چون 
کوچک‌بودیم. آن‌جانور, آن قدر بزر گ در نظرمان 
جلوه می کرد! آما نیروی بدنی‌اش غیر قابل کتمان بود. 


زیرا ما بچه‌هاء سوارش می‌شدیم و در حالی که پایمان 
روی زمین سر می‌خورد. او مارامی کشید و با خود 
می‌بر د! 


اا و نی ده ام بود تا انکە سالها 

نگار, از شهر هامبورگ" آلمان دیدن کردم. 

در آن شسهر.راهنمایی داشتم که یک دانشجوی جوان 

آلمانی به نام هربرت بود. او به دنیای جانوران خیلی 

علاقه داشت. یک شب وقتی مشغول خوردن شام در 
۳ أذ که gM‏ لاک با 

ی و ور مو پس سوب سب هج 


ذ کر شده‌بود. صحبت ازاین جانور بی آزار به میان آمد 
و من» برای آنکه صحبتی باب میل این دوست جوان 
کرده‌باشم و به اصطلاح "آن‌لاین حرف زده‌باشم و 
در عین حال, N‏ 
ناگهان از دهانم پرید و گفتم:...ما درایران. لاک پشت 
بزرگی داریم که بچه‌ها می‌توانند سوارش شوند! 
اشتباه من» فقط جابجا کر دن زمان دستوری بود. به 
جای آنکه کول لاک پشتی دال تیم که در کود کی 
سوارش می‌شدیم. جوری صحبت کر دم که انگار این 
لاک پشت هنوز در قید حیات است فقط خواستم 
موضوع برایش جالب‌تر شود.امانمی‌دانستم بااین 
سخن, خود رابه چه دردسر بزرگی گرفتار خواهم کرد! 
ا رای فر وان الب ود 
اراد ان ار غالا 
کمتر دروغ می‌گوین د ی ااصلآ دروغ نمی گویند. 
بنابراین» هر حرفی را که بشنوند. باور می کنند! ماهم 
گوش شیطان کر هیچ دروغ نمی گویم! 

از آن لاک بشت ول آسابه‌میان 
a‏ 
,ٍ کن‌ماجرانیست .با خواهش و تمناء 
از من خواست که در بازگشت 
بهایران,حتمایک‌عکس 
رک ان 


غول آسابرایش پست کنم. از اینکه بدون در نظر 
گرفتن عواقب کار یک چنین حرفی پرانده‌بودم در 
دل, خود راملامت کردم البته دروغ نگفته بودم. اصل 
داستان راست بود.فقط ز مانش قدری یس و پیش شده 
بودابنابراین لاک پشتی وجود نداشت تاعکسش را 
برای او بفرستم! 
هنگام وداع» باز هم یاد آوری کرد که فراموش نکنم و 
حتماً عکس آن جانور را برایش بفرستم! 
تازه‌پایم به خاک وطن رسیده‌بود که نامه‌ای از او 
دریافت کردم.اودر این نامه نوشته‌بود که درباره 
ان لاک پشت غول سا با مادر و دوستان دانشکده و 
را ی 
دریافت, عکس آن لاک پشت رابه آنها نشان بدهد! 
با خود گفتم عجب غلطی کردیم! حال لاک پشت به 
آن بز ر گی از کجا پیدا کنم؟...هنوز مر کب نامه قبلی 
خشک نشد ه بود که پیر و نامه قبلی, نامه بعدی را بر ایم 
بت رد هدرن کید در ره 
سوار لاک ر باس یی متسر رو 
e‏ 
عجب گیری کرده‌بودیم.ماهمان طورالکی یک حرفی 
پرانده‌بودیم وحالا این راهنمای سمج المانی»ول 
کن معامله نبو د! چون نسنجیده حرف زده‌بودم باید 
حساب پس می‌دادم.لذاءبه هر سوراخ وسنبه‌ای 
که سراغ داشتم وبه عقلم می‌رسید سر ک کشیدم. 
آلب وم عکس‌های خانواد گی راورق زدم تا شاید بر 
حسب تصادف. عکسی در آن زمان از این لاک پشت 
مسافر کش پیدا کنم. اما بی‌فایده بود. حتی سری هم 
به باغ وحش زدم تا شاید بتوانم لاک پشتی به آن قد و 
قواره پیدا کنم و باارسال عکس آن.حس کنجکاوی این 
جوان راارضاء کنم.امادر آنجا؛ اب پاکی راروی دستم 
ریختند و گفتند: اقاجان, ان لاک پشت خاله جان را 
خدابیامرزد.همان مال قدیم بود.لاک پشت‌های‌این 
دوره‌وزمونه.بعضی‌هاشون آنقدر کوچک هستند که 
توی جیب جا می گیر ند!! 
بالاخره دست از پا دراز تر بر گشتم. وقتی نامه بعدی او 
رسد کهدر آن , کماکان موضوع راپیگیری کرده بود. 
تصمیم گرفتم این بار سنگین رااز دوش خود بر دارم. 
هم خیال خود راراحت کنم هم خیال اور اابرایش نوشتم 
که لاک پشت خاله جون e‏ 
پیوست و عمرش راداد به همه لاک پن یشت‌های غول 
آسای جهان! و به این تر تیب ظاهر آ قال قضیه کنده 
شدااما چندی بعد. دوباره‌نامه‌ای از اودریافت کردم 
که در آن از صمیم قلب به من تسلیت گفته بود و برایم 
آرزوی صبر و شکیبایی کرده بود! 
چقدراین پسر.پاک نهاد و خوش باور بود ومن‌در 
عوض, هر بار از خجالت آب می‌شدم! خودم هم باورم 
شده بود که عزیزی رااز دست داده‌ام اما این عزیز از 
دست رفته.لاک پشت خاله جون نبود؛بلکه عزت 
نفس خودم‌بود که‌همان شب اول, باسر هم کر دن 
چنین داستانی از دست داده‌بودم.واین درس عبر تی 
شد برای من!پشت دستم را گاز گرفتم که دیگر هیچ 
گاه زمان ماجرا را پس و پیش بیان نکنم! 
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ر 
۳ مرواو ٩۵‏ اطلاعات کل 


یک هفته حاد ته 


تلویزیون. هزاران کار بر اینترنتی را شیفته خود کرد. 
این کود ک در حالی که در کنار والد ینش مشغول بازی کردن بود. 


در خواست شکفت‌انگیز مادر اعدامی 


مادر پسر اعدامی به دادس رای جنایی تهر ان رفت وادعا کر د.پسرش‌در 
قبر زنده است. 

چندی پیش زنی با چهره‌ای هر اسان همراه دختر و خواه رش به دادسرای امور 
جنایی تهران رفت و گفت:سال ۸۸پسرم در یک در گیری خیابانی پسر جوانی را 
به قتل رساند واز آن زمان به بعد زند گیمان تیره‌و تار شد. تا اینکه خر داد ماه سال 
جاری داد گاهاورابه خاطر قتل عمد به اعدام محکوم کرد وچند روز بعد هم اورا 
اعدام کردند وپس از م رگش هر شب پسرم مهیار به خوابم می آید و می گوید که 
زنده است و از من می خواهد کمکش کنم. چند روز پیش دخترم و خواهرم به بپهشت 
را که رطاسل‌تیری ا تس یی شاط ات ال 
می‌دهیم مهیار من زنده باشد. 

ارات MT‏ کت رای سس ار مان 


عجیب‌ترین از دواج فرن 
آشنایی زن ۱ساله انگلیسی با پسر 
| ۱۷ساله. یکی از عجیب ترین ازدواج‌های 
قرن رارقم زد. 
ایسن ازدواج در حالي اتف اق افتاد که فقط 
دارد. در این باره گفت: در مراسم تشییع و 


ارتباط دزد و خریزه! 
دزدی که به امید دست یافتن به پول و طلاوارد خانه‌ای در اسلامشهر شد. 
وقتی پس از جست و جوهای فر اوان چیزی برای سرقت نیافت قصد داشت 
مقداری از خر بزه باقی مانده در بخچال را بخورد که موفق شد. 
هفته گذ شته نیمه‌های شب . سا کنان خانه‌ای در شهر ک توحید باشنیدن سر 
وصدایی از خواب پری ده و متوجه به هم ریختگی خان ه و چاقوی ضامن دار کف 


سهل انکاری اداره درق حادنه ساز شد 
ایمن نبودن جعبه تقسیم برق در خیابان دماوندجان یک شهروند تهرانی 
در این حادثه که در خیابان دماوند تقاطع سبلان رخ داد. مرد ۰ ۴سلله‌ای به 
دلایل نامعلوم با باز شدن در جعبه تقسیم برق دچار حادثه شد و در دم جان سپرد. 
رهگذران که با دیدن این صحنه دلخر اش شو که شده بودند. بلا فاصله پلیس و 
اورژانس راخبر کردند و بدین تر تیب امداد گران در محل حادثه حضور یافتند و 
پس از معاینات لازم مر گ او را بر اثر برق گرفتگی تایید کردند. 


طلا تی ار ۳711 


۱۰ ۰ و 


۶ یک لحظه که چش مش به صفحه‌تلویزیون 
۳ افتاد و متوجه شد که مر دیشیمان در حال گر یه 
کردن است واشک می‌ریزد. به همین خاطر با 
برداشت یک دستمال اشک‌های‌اوراازروی 
صفحه تلویزیون پاک کرد.در همین لحظه 
مادر کود ک که تحت تأثیر حر کت کود کش 
قرار گر فته بود. از او فیلم گرفت و با انتشار آن 
هزاران هموطن را شیفته فرزند خود کرد. 


ES 


می کر د و وقتی به د بهشت زهرارفتیم باشنیدن صدااز داخل قبر مهیار »مردم گفتند 
که برای پیگیری موضوع به مسئول آنجامراجعه کنیم و جالب اینکه وقتی به سراغ 
مسئول ان قسمت رفتم در کمال ناباوری با همان مرد موفرفری که در خواب 
دیدم» روبرو شدم. مادر داغدار در ادامه گفت؛ درست است که ۵ روزازاعدام 
پسرم می گذرد که در این شرایط هیچ انسانی در قبر زنده نمی‌ماند. اما دلم ارام و 
قرار ندارد واگر پسرم زنده‌باشد باید کمکش کنم.در حالی که اصرارهای خانواده 
یس اعدامی‌ادامه داشت.باز پرس پر ونده دستور داد تیمی از متخصصان هلال 
و ره رت .ماموران 
هلال احمر نیز با دستگاه زنده یاب به بهشت زهرارفته و یس از بررسی‌های دقیق 


اعلام کر دند دستگاه‌هیچ نشانی از زنده بودن پسر جوان در قبر گزارش نکر ده 
است.بد یس فر تیب حانوادهمهبار بامش اهده گرا ش‌های دق ق نیم اعرامی: 
سرانجام از پیگیری ماجرا منصرف شده و پرونده مختومه شد. 


تدفین پسرم گری که ۵۴ سال از من کوچکتر است. بااو آشنا شدم و خیلی زود 
متوجه شدیم که ماعات شق همدیگر هستیم و چون تنها بود م» درخواست پسر جوان 
رل کر راب SI‏ سا ار کار | ارت 
خوشی راسپری می کنیم و از این تصمیم بسیار راضی هستیم و هیچگونه نگر انی 
از بابت اختلاف سن نداریم و اینکه دیگران درباره‌ ما زوج خوشبخت چگونه فکر 
کسر ان N‏ دردرس ار در 
سر می‌بریم. 

لته این صحیتهای عر وس حانم اس ونطر دام جوان هم باید حیلی شن دزی 
۱ 


آشپزخانه شدند. از سوی دیگر ردپای خاک آلودی نیز در سراسر خانه به چشم 
می‌خورد که نشان می داد. دزد تمام اتاق‌ها رابه هم ر يخته. اما چیز باارزشی نیافته و 
دریایان به | شیز خانه رفته و به محض یافتن خر بزه. صدایی ایجاد شده که اعضای 
خانه بیدار شده و سارق وقتی متوجه موضوع می شود پا به فرار می گذارد. 

شواهد این ماجر انشان می دهد که دزد. پس از اینکه از همه جیز مایوس شده 
لازم دیده که بااخوردن خربزه خنک داخل یخچال, رفع خستگی کند که ان هم 
میسر نشده و به لطف خدا گر يخته است. 


یکی از شاهدان حادثه در این باره گفت؛ هر روز 
صبح که از این منطقه عبور می کر دم به خاطر قفل 
نبودن در جعبه تقسیمهای برق به شدت نگران 
می‌شدم. چرا که هر لحظه احتمال خطر وجود 
داشت. تااینکه بالاخره‌این اتفاق افتاد. تحقیقات 
بیشتر در این باره ادامه دارد چرا که معلوم نشد این 
مرن کی ی 
مسلم است.علت اصلی بر وز حاد ثه.باز بودن در 
جعبه تقسیم است که قفل بودن ان الزامی است. 


کی یس زا کیت تست 


ن د۱ 


هط 


کر 


عو ص هی کند 


خاطر ه همسر رضاشاه 

رسم بود که مردم‌درن وروزبه زیارتگاهها 
می‌ر فتند و سلامی عرض می کر دند. در نوروز ۱۳۰۷ 
عصمت دولتشاهی و شمس پهلوی و اشرف پهلوی هم 
به حرم قم رفتند. آنها در بالای رواق نشستند. عصمت 
دولتشاهی که همسر رضاشاه بود. جادر سیاه‌سفید 
خودش راعوض کرد واین کار راب تعلل انجام داد. 
برخی نیز گفته‌اند وقتی که در غرفه نشستند. هر سه 
حجاب از سر بر داشتند.عده‌ای هم نوشته‌اند که کل 
بی‌حجاب به قم رفتند و با همان وضع وارد حرم شد ند. 
روایت آ خری نمی‌تواند درست باشد زیر هشت مال 
بعد از آن روز بود که فرمان کشف حجاب صادر شد 
پس آنهانمی‌توانستند بی حجاب به قم بر وند. باتوجه به 
خاطراتی که خود عصمت دولتشاهی از کشف حجاب 
تعریف کرده به نظر نمی آید که او بدون حجاب وارد 
حرم شده‌باشد واحتمالا همان روایتی 
درست است که می گوید وقتی در 
رواق بوده هن‌گام تعویض چادرش 
کمی تعلل کر ده و مردم او رابی حجاب 
دیده‌ان د. خوداودر خاطراتش گفته 
که مجبور بوده بی‌حجاب باشد و از 
بی حجابی خجالت می کشیده پس بعید 
است که بدون حجاب در حرم نشسته 
باشد. به‌هرحال چه بی‌حجاب نشسته 
بودهچه کمی تعلل دان > مردم این 
موضوع رابه شيخ محمد د تقی بافقی که در همان‌هنگام 
بر منبر بود. خبر دادند.اوبرای آنهاپیغام فرستاد که 
چون بی حر متی کر ده حجاب از سر بر داشته‌اید. از حرم 
ار وید اما اعاتا این ت کرات داد دت 
محمدتقی بافقی در منبرش به این موضوع بهشدت 
اعتراض کرد ونزدیک بود در حرم شورش شود. 
همسر ودودختر رضاشاه‌از آنجابه غرفه تولیت آستان 
قدس رفتند سپس از آن منطقه خارج شدند. 

وق که اد داستان راه را ای ها دیا 


تاریخ تاراج. نقبی به تاریخ 
سلسله بهلوی. ر ضاشاه و جنگ حجاب در ایر آن 


هفته‌ی پیش تار یخچه‌ای مختصر از نخستین کشف حجابهای ایران پس از ساسانیان خواند ید. اولینش زمان سلجوقیان بود که پیر وان اسماعیلی به کشف حجاب 
مکلف شدند.دومینش در قاجار بود که پیروان باب دستور کشف حجاب دادند .سوّمینش هم در زمان رضاشاه بود که تحت تأثیر تر کیه واروپادستور کشف حجاب داد. 
از امان‌للّه خان شاه افغانستان هم گفتم که بازن بی حجابش به ایران سفر کرد. روحانی‌هابه رضاشاه گفتند بگو حجاب سرش کند امارضاشاه به این خواسته اهمیتی نداد 
زیراقصدش این بود که چشم مردم به بی‌حجابی عادت کند. خلاصه ماجرای ورود دختر رضاشاه به حرم حضرت معصومه(س) را هم خواند بد. بقیه‌اش را بخوانید : 


گر وهی نظامی به قم رفت و بی | نکه پوتین از پادر آورد. 
وارد حرم شد و شیخ را کتک زد و فرمان داد او رابه 
تهران ببرند و زندانی کنند. در آن روز آیت‌الله حائری 
در سفر بود ولی بعد | پیش رضاشاه از شیخ محمد تقی 
بافقی شفاعت کر د و توانست شیخ رایس از چند ماه 
از زندان ازاد کند. رضاشاه دستور داد که شیخ بافقی 
حق ندارد به قم برود بنابراین شیخ به شهر ری رفت. او 
خارج شد و به قم بر گشت. اولین اقد امش هم تعطیل 
کر دن کافه‌های مشر وب فر وشی بود. علما معتقد ند 
وا کنش تند بافقی به بی حجابی همسر و دختر ان شاه 
ببفتد .امام < e E‏ 
قم درس س‌اخلاق می داد درباره شیخ محمد تقی بافقی 
می‌فر مود باید او را الگو و سر مشق قرار داد. 

عصمت دولتشاهی که اخرین 
همسر رضاشاه بود در مصاحبه‌ای 
بااو کر ده‌بود. درباره‌خاطر اتش 

"در آن زمان کلی ه طبقات 
خاصی بودند. خانم‌ها در کوچه و 
خیابان کمتر رفت و آمد می کر دند. 
مسأله جادر نبود و بیشتر زنان در 
آن روز گار چاقچور داشتند که نوعی روبنده بود. 
یادم می اید ماحتی وقتی در اتومبیل بودیم و حجاب 
بلند می‌پوشیدیم. و سعی می کر دیم کمتر در انظار 
ظاهر شویم و معمولا به باغ حسام السلطنه در ر آباد 
می‌رفتیم تاناچار نباشیم در انظار بی حجاب باشیم. 
مااز خودمان اختیار نداشستیم و مجبور به اطاعت از 

۲ 1 
دوز نود نج 

عصمت دولتشاهی پس از تبعید رضاشابا او به 
جزیره‌موریس رفت ولی بعد آبه تهر ان بر گشت وسعی 
کرد ار کو دوذ ورای ات دار ساطت سرت اتف وه 
۴ در ۰ ۹ سالگی در تهران در گذشت و در قطعه 
۷ بهشت ‌زهرا دفن شد. 


کوشش برای بی‌حجابی _ _ 
کودتای سوم اسفند ۹ آغاز گر تحولات 
تا ماس رھگ سای تما 
قصدش ایجاد تغییراتی بود. ازجم ه: تثبیت نظام 
اقتص ادی, رویج ناسیونالیسم باستانی و مبارزه با 
قوم گرایی, تجدد و تقلید از اروپا؛ تغییر لباس و شیوه 
زند گی عصر قاجار به مدها و سبکهای اروپایی. وضع 
کر دن قوانین اروپایی به جای قوانین شرعی و تأسیس 

سازمانهای آموزشی به سبک اروپایی. 
طرح کشف حجاب تقریباً بهطور همزمان در سه 
کش ور تر کیه. افغانستان وایرآن اجراشد بنابراین غیر 
ازاینک ه در داخل ایر ان برای‌این موضوع فعالیتهای 
تبلیغی می‌شد.در خارج از مرز هم چنین تبلیغاتی و جود 
داشت تاروند کش ف حجاب سریعتر انجام شود. در 
ایران نخستین تبلیغات به قلم گر وهی از نویسند گان 
و شاعران بود. روزنامه‌ها مقالاتی می‌نوشتند تا ثابت 
کنند تجدد گرایی و داشتن زند گی مردم اروپایی به 
دیانت آ سیب نمی زند ولباسهای اروپایی گامی است 
درجهت آزادی زن ان که نیمی از جامعه راتشکیل 
می‌دهند و می توانند پس از کشف حجاب که‌دست 
وپاگیراست.واردبازار کار شوند واوضاع اقتصادی 
ایران‌رشد کند.سینماوتئاتر و جشن‌هانیز در جهت 
امامت ای عفر نی ای ی ای الت 
می کر دن د. هفته پیش هم خواندید که قمرالملوک 
وزیری آولین زنی بود که قبل از فرمان کشف حجاب. 
بدون حجاب کنسرت اجرا کرد تا چشم و گوش مردم 
باز شود. با وجود تمام اين تبلیغات و بر نامه‌هاء ماجرای 
کشف حجاب حر کتی کند داشت زیرامردم روی 
حجاب تعصّب داش تند. کسانی‌هم که‌موافق کشف 
حجاب بودند. روی عقیده خودشان متعصب بودند و 
برای رسیدن به جامعه‌ای بی حجاب تلاش می کر دند. 
"جمعیت نسوان وطنخواه "در ۱۷ تیر ۱۳۰۵ تثاتری 
به نام تمدن نسوان به نمایش گذاشتند. سیدحسن 
مدرس, آیت‌الّه فیر وز آبادی. سید محمد بهبهانی 
ومیرزاهاشم آشتیانی به رئیس الوزرا که مستوفی 
الممالک بود نامه‌ای نوشتند و خواستار توقیف ان 
نمایش شدند. این ماجر او ماجرای ن وروز در حرم 
ی را وی ند 
می‌خواهد حجاب را بردارد. نمی تواند به مردم و 
روحانیت اتکا کند بنابراین تصمیم گرفت از دولتی‌ها 
ودرباری‌هاش روع کند.دراین‌ طرح کار کنان مرد 
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تشسویق شدند لباس آروپایی بپوشند و زنان و دختران 
خود راتشویق کنند که در خانه لباس اروپایی بیوشند 
تابه ان عادت کنند و کم کم با همان پوشش به کوی 
وبرزن بيایند. درسال ۱۳۰۹٩‏ رضاشاه‌اعلام کر د هر 
زنی که مایل باشد می تواند بی حجاب به خیابان بیاید 
ی I‏ ورس را ات 
انان ی ای از ا مایت کین ۲ 
در سال ۱۳۱۱ شمسی رضاشاه اجازه داد کنگره 
اتحاد زنان مشرق زمین در تالار وزارت فر هنگ بر گزار 
شود. در آن کنگره قرار شد درباره تر قیّات روزافزون 
زنان اروپایی و محرومیت زنان کشورهای اسلامی و 
لزوم اقدامات جدی از سوی زنان روشنفکر بحث شود 
و ثابت کنند اگر حجاب نباشد. مر دم پیشرفت خواهند 
کرداموضوع کشف حجاب در زمان نخست وزیری 
محمدعلی فروغی اتفاق 
افتاد. 
محمدعلی‌فروغی 
محمدعلی فروغی 
که مردی ادیب و 
سیاسی بود. سه بار 
نخست وزير شد. دو 
بار در زمان رضاشاه 
ویکب ار هم در روز گار 
محمدرضا پهلوی. بهت 
شون امد کف راتا 
به‌ترکیهرفت تابا 
ترقیّات آن کشور آشنا 
شود. در زمان نخست وزیری دوم فروغی. ماجرای 
کشف حجاب پیش آمد واین مهمترین رویدادزند گی 
سیاأسی او در این دوره‌بود. در سال ۱۳۲۰ شمسی پس 
اف اف وروی ار نرتسن 
بار سوم نخست‌وزیر سلسله پهلوی شد. فروغی همان 
کسی انت کمانکا اما رصا غا را درشت او 
بنیانگذار فرهنگ زبان و ادب فارسی است و آقای 


حدادعادل در یکی از سخنانش شخصیت اد بی او را 
ستوده است. 

فروغی از کسانی بود که در تغییر قوانین شر عی به 
قوانین جدید عدلیه نقش مهمی داشت. او معتقد بود 
قوانین راباید به زبان فارسی نوشت تامردم بفهمند. از 
سویی مجاز اتهایی مثل گوش ودماغ بریدن باید حذف 
شود و مجرمان راطبق قوانین جدید که بر گر فته از 
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در سال ۱۳۱۱ شمسی رضاشاه اجازه داد 
کنگره اتحاد زنان مشرق زمین در تالار 
قرار شد ثابت کنند اگر حجاب نباشد. مردم 
پیشرفت خواهند کرد 


قوانین حقوقی و جزائی فر انسه بود. مجازات کنند. 
فروغی در مراسم تاجگذاری رضاشاه سخنرانی 
کرد و ضمن پرداختن به تاریخ شاهنشاهی ایران 
باستان به طور غير مستقیم خطاب به رضاشاه گفت که 
اصول مشر وطه جیست و بايد عادل باشد. دو ماه بعد 


رضاشا‌به تیمور تاش گفت به فروغی بگواز نخست 
وزیری استعفا کند. کمی بعد هم تیمور تاش به دستور 
رضاشاه و به دست پز شک احمدی کشته شد. 

کمال آتاتر ک به وزیرانش گفته بود "کاش من هم 
یک محمدعلی فروغی داشتم.من تا کنون مردی به این 
جامعی و وطنخواهی و مطلعی ندیده‌ام." 


در دوره دوم نخست‌وزیری فروغی» سر دار اسعد 
بختیاری که وزیر جنگ کابینه فروغی بود و محمدولی 
اسدی که پدر داماد فر وغی بود به دستور رضاشاه 
کشته شد ند. پس از واقعه مسجد گوهر شاد مشهد که 
به ماجرای حجاب هم ربط داشت. فر وغی معزول شد. 
داستانش هم این بود: 

در خر اسان دو قدرت وجود داشت. یکی یا کر وان؛ 
سای سا ود ی مد اس اب 
التولیت آستان قدس رضوی. رضاشاه می خواست 
قانون تغییر لباس رادر مشهد هم اجرا کند. محمدولی 
اسدی به اواطلاع داد که‌اگر این کار رابکند. مردم 
مشهد خواهند شورید.از آن طرف پا کر وان به رضاشاه 
اطلاع‌داد که‌اگر کاررابه من بسپاری‌و 
به محمدولی اسدی هم بگویی دخالت 
نکنسد.من می‌توانم ماجرای تغییرلباس را 
در مشهد کنترل کنم وبه سامان بر سانم. 
اه ار 
کند. 

پاکروان به شهربانی دستور داد اقدام 
کنند وهرجا کسی کلاه قدیمی سرش بود. 
کا فش را باره ددا کر کسی ھر یی کلا: 
فرنگی از خانه بیرون امد اذیتش کنند. 
مردم‌ازاین‌حر کت به خشم آمدندوبه 


مسجد گوهر شاد رفتند. شیخ محمد تقی گنابادی 
معروف به شیخ بهلول واعظ, مر دم راتشویق کرد که 
در برابر دولت مقاومت کنند.وقتی که رضاشاه باخبر 
شد که مردم در حرم بست نشسته‌اند, به استاندار 
دستور داد که اگر تافر دابست شکسته نشود. مقامات 
ys‏ وس رای هدس و 
هم از مر دم خواست پر کنده شوند ولی کسی گوش 
نکر د.پا کر وان از فرمانده لشکر خر اسان خواست مر دم 
راسربکوبد. سر تیپ مطبوعی هنگ پیاده لش کر را 
به سرهنگ قادری داد و گفت به حرم بتازند. کار به 
تیراندازی کشید و بیش از دوهزار نفر کشته شدند. 

ناچارم اینجاج رات کنم وبه کسانی که‌برایرضاشاه 
رگ می‌دهند واز اوبه شکلی متعصبانه دفاع می کنند. 
یاداوری کنم که ایابه نظرش ما کشتن دوه زار نفر 
مردم عادی که دوست نداشتند لباس فرنگی بپوشند. 
کاردرستی است؟ ایا اتات رک هم برای کشف حجاب 
زن‌ان‌ترک بامسلسل‌به‌خیابان آمدوبه‌ مردم گفت 
یابی‌حجاب شوید یا بمیرید؟ مگر اتات رک مردم رابه 
اختیار خودشان‌نگذاشت ونگفت هر کی دوست داره 
لباس جدید بپوشه.هر کی‌هم دوست‌نداره.لباس قدیمی 
بپوشه؟واصولاًآیادرست‌است که‌به‌مر دم‌بگویندلباسی 
را که‌من‌می‌پسندم بپوش؟ چرامی گویم ج رآت کنم؟ 
زیراازفردای‌روزی که‌مجله‌روی کیوسک می‌رود. 
گروهی که‌یااقلیت‌هستند یااز تاریخ چیزی جز شایعه 
نخوانده‌اند. به من خواهند تاخت که جرا از رضاشاه بد 
می گویی!واین من‌نیستم که بد یاخوب می گویم.این فقط 
وفقط رفتارشاهان‌است که‌باعث می‌شود که تاریخ از 
آنهابد بگویدیاخوب. 

باری پس از اینکه کلی آدم کشته شد و غائله 
خوابید. شیخ بهلول از ایران گریخت وبه افغانستان 
پناه برد. اجساد کشته‌شد گان بدون مراسم مر سوم در 
گوری دسته‌جمعی در محله خشت مال‌ها و باغ خونی 
مشهد دفن شدند وروی تاریخ خاک ریختند. رضاشاه 
که از حر کت مشهدی‌ها عصبی شده بود. دستور داد 
پیگیری کنند و بدانند تقصیر کی بوده.پا کروان به 
رضاشاه گزارش داد که همه کارها زیر سر اسدی بوده 
که تولیت آستان قدس راداشت. به فر مان رضاشاه, 
اسدی رادستگیر و طبق قوانین داد گاه‌صحرایی 
محاکمه و به اعدام محکوم کردند. 

محمدعلی فر وغی بر ای نجات اسدی که پدر 
داماتها ش وس رخا اوشناعت کرد رضافا: 
از این شفاعت بسی خشمگین شد و فروغی رابا تحقیر 
بیرون کرد و دستور داد او رااز تمام مقامهایش عزل 
کنند. علت اصلی خشم رضاشاه از فروغی این بود که 
وقتی که خاته اسدی رابازرسی کرده بودند, نامه‌ای از 
فروغی یبدا کر دند که خطاب به اسدی نوشته بود ما 
چاره‌ای نداریم جز آنکه از رضاشاه فرمان ببریم زیر 

در کف شیر نر خونخواره‌ای 

غیر تسلیم و رضا کو چاره‌ای 

انی نهر نگ ا به رتا ان خی دادند وا زا 
خشم گفت: این فروغی زنی ریش‌داراست وباید او 
ادامه دارد 
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نو بسنده: مصطفی گلیاری 


این هفته می‌ خواهم یکی از افسانه‌های ز یبای فارسی 
رابرای‌شماتعریف کنم.این قصه راوقتی بچه بودم خاله 
خرامانم برایم تعریف کرده بود. بعدهاآن رادر یکی از 
کتاب‌های قد یمی پدرم خوان دم و بعد ترش ديدم صمد 
بهرنگی‌هم آن راروایت کرده‌واسمش را گذاشته "قصه‌ی 
آه و آن راخیلی خوب نقل کرده. حالامی‌خواهم آن رابا 
روایت خودم برای شما بازنویسی کنم و کمی هم تخیلات 
خودم را به آن اضافه کنم. اسم قصه راهم عوض می کنم زیر | 
در این افسانه. اه شخصیت اول قصه نیست و محور قصه روی 
شخصیت ماهگل می گر دد. 

افسانه‌های فارسی و کلاًافسانه‌های ملل بسی شنیدنی 
هستند ودوست دارم فرصتی باشد تابرخی از زیباترین 
افسانه‌هایایران و جاهای د یگر رابرای شما تعر یف کنم.حالا 
سراپا گوش شوید تا قصه این هفته را برای شما تعر یف کنم: 


یکی بود یکی نبود غیر از خداهیچکی نبود.بازر گانی 
بود که سه دختر یکی از یک نازنین تر داشت.روزی 
خواست به هندوستان برود. از دخترهایش پر سید 
برایتان سوغاتی چه بیاورم ؟ دختر بز رگش گفت برایم 
دستبندی بیاور که از عاج تراشیده شده باشد. دختر 
سومی که همیشه گوش و چشمش به خواهر بز رگش 
بود گفتم من هم دستبند عاج می‌خواهم. بازر گان از 
دختر وسطی پر سید تو چه می‌خواهی؟ دخترش گفت: 
یک شاخه گل بیاور. 

القصه...بازر گان رفت و تجار تش را کرد و دو تا 
دستبند برای دخترهای اولی و سومی خرید و توی 
خورجینش گذاشت بعد خواست یک شاخه گل بچیند 
ولی به فکرش رسید بهتر است گل رادر آخرین شهر 
هند وستان بچیند تاوقتی که آن رابه دخترش می‌دهد. 
یژمرده‌نشده‌باشد. بعد به طرف کشور خودش راه 
افتادولی وقتی که کاروانش از آخرین شهر هند 
می گذشت. یادش رفت سوغات دختر دومی رابرای 
او تهیه کند.ووقتی که به شهر خودشان رسید. ماند 
معطل که چه کند ؟! آودختر وسطی راخیلی دوست 
داشت ودلش نمی آمد بدون سوغاتی او به خانه برود 
اماحارهای فا Eel‏ 
از همان اطراف بچیند و به دخترش بگوید این رااز هند 
آورده‌ام چون مردم آن زمان‌ها هنوز بلد نبودند خوب 
دروغ بگویند! خلاصه جانم برای شسما بگوید. بازر گان 
غصه‌دار شد و آه کشید. یک هو مر دی جاافتاده‌مقابل 
بازرگان ظاهر شد و یک قوطی جواهرنشان به طرف 
بازر گان گرفت.بازر گان پرسید: "تو کی هستی؟ این 
قوطی چیه؟ "مرد گفت "اسم من آهاست. چون آه 
کشیدی, آمدم.در این قوطی هم یک شاخه گل است 
که از طرف اربابم برای دختر وسطی اورده‌ام تا بزند 
به موهایش و خوشگل تر شود. باز ر گان تشکر کرد 
و پرسید: قیمتش هرچه باشد. می‌دهم." آه گفت: 
"خوب است. من می‌روم و فرداشب می آیم تاقیمت 


۳ 


گل رااز توبگیرم."بازرگان باز هم تشکر کرد و بادل 
خوش به خانه رفت. 

فر داشب بازر گان و دخترها و زنش نشسته بودند 
هندوانه سرخ و شیرین و خنک می خور دند و خدارا 
شکرمی کردند. صدای در زدن آمد.بازر گان رفت 
و باز کرد و دید آه جلو در ایستاده. آه گفت: " آمده‌ام 
تسویه حساب کنیم. بازرگان گفت: به روی چشم. 
الان می‌روم برایت چند تاسکه می آورم. آه گفت: آنه! 
قیمت آن گل صاحب گل است. یعنی برو دخترت 
رابیاور... بازرگان گفت آخر این چه حرفی است 
ل ر یدش مرچ 
باشد.می‌دهی! باز ر گان به خانه‌بر گشت وماجرارا 
برای خانواده‌اش تعر یف کرد. زنش گفت حالا جکار 
کنیم؟بازر گان گفت نمی دانم چه خاکی به سر م بریزم. 
دختر وسطی گفت: غصه نخورید. کاری است که 
شده و قولی است که داده‌ای. من خودم رابه سر نوشتم 
می‌سپارم وبا آه‌می‌روم."مادرش گفت " آفرین دخترم 
که‌خودت رافدامی کنی تا آبروی‌پدرت نرودوزیر 
قولش نزند.' بعد برایش بغچه‌ای پیچید و گفت برو به 
سلامت!دختر وسطی از خانه بیرون آمد و آهچشم‌های 
اورابادستمالی که ابریشم خالص بود.بست واوراتر ک 
اسبش نشاند وبه اسب مهمیز زد ورفتند ورفتند و 
رفتند تا آخرش اسب ایستاد و آهچشم‌های دختر راباز 
کرد و گفت: اینجاخانه توست.هر وقت کاری داشتی 
وچیزی می‌خواستی, آه بکش من می آیم و کارت را 
راه‌می‌اندازم.از حالا هم اس مت ماهگل است این را 
گفت و غیبش زد. 

ماهگل نگاه کرد دید آنجا باغ خیلی بزر گی است 
که هزار رنگ گل دارد. یک قصر بز رگ هم وسط باغ 
بود. اول کمی در باغ چرخید بعد وارد قصر شد. دید 
عجب جایی[...اتاق‌هایش در نداشت. دیوار هایش بلند 
veal,‏ را ۱۳ 
که در قصر یادشاهان هست. ده بر ابرش انجا بود. 


سر رفت و اه کشید. در چشم برهم زدنی اه امد 
و گفت: چکارم داری؟ ماهگل گفت: حوصله‌ام سر 
رفته. اه گفت دیروقت است بهتر است بخوابی. بعد 
در کاسهای بلورین بر ايش شربتی آوردو گفت‌این را 
بخور تاخواب‌های خوب ببینی. ماهگل شربت را خورد 
و گفت: به‌به چه خوشمزه بود! 

چند روزی به همین تر تیب گذشت. روزی ماهگل 
اه کشید. آه آمد. ماهگل گفت: "دلم برای خانواده‌ام 
تنگ شده. کاش می‌شد آنهارامی آوردی دیداری 
تازه می کردیم." آه یک‌هو غیب شد و کمی بعد دوباره 
آشکار شد و گفت: اشکالی ندارد. فر داصبح آنهارا 

1 > ۱۱ 
می اورم و تاعصر با هم بگویید و بخندید. 

ا ا دای مادرش از خواب‌بیدار 
شد واز دیدن خانواده‌اش خوشحالی‌ها کر د. مادرش 
پرسید: چه‌حال؟ چه خبر ؟ ماهگل گفت: هیچ 

1 م۰ ۲ ۱ 
راهم اهدر سینی طلایی می گذارد و برایم می اورد. 
مادرش گفت: زیر کاسه‌نیمکاسه‌ای‌هست.مطمتّن 
2 دار ی ول به دلایلی نمی توانی او 
راییینی. بعد کمی فکر کردوبرسید: شب‌هاقبل از 
خواب چه می‌خوری؟ ماه گل گفت: شربتی که خیلی 
0 دادرش گفت آمشب که آهبرایت 

ماهگل و خانواد هاش تاعصر باهم گفتند وخندیدند. 
این طرف وقتی که شب شد و آهبرای ماهگل شربت 
آوردماهگل آن راازدریچهبه‌باغ ریخت بعدبرای 
اینکه مطمئن شود که خوابش نمی‌بر د.انگشتش را 
برید وروی ش نمک ریخت وخودش رابه خواب زد. 
یک‌ساعت ودوساعت وسه‌ساعت گذشت تااینکه 
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مرواو ۹۵ اطلاعات ل 


ضدایي شستید. از زیر پلکش نگاه ۲ ۱۰ ۰5۳۰۰۱ 
داخل اتاقش شد و طرف رختخوایش آمد بعد شانه او 
راتکان داد وپرسید: ماهگل بیداری؟ ماهگل هیچ به 
روی خودش نیاورد. اه باز هم شانه‌هایش را تکان داد 
وصدایش کرد ولی از دیوار صدا آمداز ماهگل صدا 
نیامد.وقتی که آهمطمتّن شد ماهگل خواب است. کنار 
رفت وسرش رااز در بیرون برد و گفت: ارباب‌ماهگل 
خواب است. بفرمایید داخل. جوانی برازنده و برومند 
داخل شدوبه آه گفت: شمع روشن کن تاجمال زنم 
راسیر ببینم." آه شمع روشن کرد. از عطر شعله شمع. 
قفن‌ماهکل معطر ش ویر ۲7۳۰۱۲ 
جلو خودش را گرفت وزیر پلکی به آن جوان نگاه کرد. 
رخسارنگو پوست‌تانیاابروها کیان ۱۳۱ 
مزه‌هابلند وبر گشته دماغ قلمی ولب‌ها سرخ سبیلی 
ناز ک وریشی تنک داشت ونشان می داد نباید شانزده 
هفده سال بیشتر داشته باشد. اا حال شانه‌اش بهن 
وسینه‌اش فراخ وبازویش ستبر بود. او کنار بستر 
ماهگل نشست وبه اه‌اشاره کرد که بر وابعد به صورت 
کلب کی ماه کل اردور بر 9۶ 
نشست. آخرش حوصله ماهگل سر رفت و در جایش 
جولید. آن جوان خواست بر ود ولی ماهگل آستین او 
رامحکم چسبید و گفت: قسم به ابروی مردانه‌ات 
که بمان و بگو کیستی." آن جوان گفت: ای داد و 
بیدادابیچارهشدم.چرامرادیدی؟ مگر نمی‌دانی من 
در طلسم هستم واگر دختری زیبا مرا ببیند. بلایی 
سرم می آید وبرای‌همیشه به خواب فر و می‌روم؟" 
ماهگل گفت: چه حرف‌ها! بنشین و برایم تعریف 
ھی وان گنت موش فان فرحان: 
ولیعهد کش ور سراندیب هستم. عمویی که با پدرم 
دشمن است. مرا طلسم کرده و به این باغ تبعید کرده. 
پدرم راهم در سردابه‌ای مخوف به زنجیر کشیده. 
طبق سرنوشت اگر تا خر شانزده سالگی همسری 
اختیار نکنم, حکومت کشور سرآندیب به‌طور قانونی و 
شرعی به عمویم می‌رسد. و برای اینکه من نتوانم زن 
بگیرم اولا مرا به اینجا تبعید کر ده دوما افسونی در 
من دمیده که اگر دختر زیبایی مثل تومراببیند. طوری 
می‌شود که به خوابی ابدی فرو می‌روم. ماهگل گفت 
"من از آن دخترهایی نیستم که شوهرم را نابود کنم. 
حالا که دیگر تورادیدهام و کار از کار گذشته مراعقد 
کن تابرویم و کشورت رااز عمویت پس بگیریم. 
شاهزاده فر حان گفت: "قول می‌دهی کاری نکنی که 
نابود شوم؟" ماهگل قول داد.بعد شاهزاده آه کشید و آه 
آمد. شاهزاده گفت من و ماهگل رابه عقد هم در بیاور. 
اسب‌های پرنده‌راهم اماده کن فر دا به سراندیب 
a yy‏ کر 

وچه دردسرتان بدهم اه ان‌دونازنین راعقد 
کردوروی‌ایوان بستری‌پهن کرد و دورش راباپشه 
بند بست ویک کوزه آب ویک ظر ف‌هند وانه سرخ 
کنار آنها گذاشت وغیبش زد. بعد شاهزاده‌و ماهگل 
نشستند به هند وانه خور دن و خوشحالی کر دن. وسط 
شادی کردن. چشم ماهگل به یک تکه پر افتاد که 
روی موی شاهزاده بود. ماهگل دست بردو آن را 
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اطلامات ل سارو ۳۷۱۱ 


برداشت. یک ‌هو چشمتان روز بد نبیند رعد و برق شد 
و آسمان لر زید و شاهزاده مثل مرده‌ها افتاد. ماهگل 
هرچه تکانش داد که عزیزم چه شد ؟ جوابی نشنید و 
آه کشید. آه ظاهر شد وبا دیدن شاهزاده گفت افسوس 
که شاهزاده‌در طلسم گر فتار تر شد! و از ماهگل پر سید 
راستش رابگو جه کردی که اینطور شد؟ ماهگل با 
گریه گفت یک دانه پر روی موهایش بود آن را کندم. 
آه گفت: دیگر کار از کار گذشته و ارباب برای ابد به 
خواب رفته. ماهگل گفت هر گز خودم رانمی‌بخشم. 
فردامرابه‌بازاربرده‌فروش‌هایبر وبفروش تاخودم 
رامجازات کرده‌باشم. آه گفت چشم. 

یک آقای ثروتمند و سیاهپوش ماهگل را خرید و 
به خانه برد و گفت ور دست کنیزهای دیگر کار کند. 
ماهگل دید در آن خانه همه رخت سياه پوشیده‌اند. از 
یکی از کنيزها پرسید چرا؟کنیز گفت: چند ماه‌است 
پسر یکی یک دانه ارباب گم شده و فکر می کنیم طعمه 
ببر شد هبه همین دلیل خانم دستور داده‌در این خانه 
تاابد عزاداری‌باشد.ماهگل گفت: عجب!مردم چه 
سرنوشت‌هایی دار ند!" 

شب که شد. ماهگل از غصه شاهزاده فر حان 
خوابش نمی بر د. وسطهای نصفه‌شب دید دایه‌ای که 
در آن خانه رئیس کنیزها بود از غرفه‌اش بیرون آمد 
و سمت ته حياط رفت. آنجا حوض بز ر گی بود. دایه 
چوب بلندی برداشت و زیر آب حوض رازد و وقتی 
که اب حوض رفت. در بچه‌ای نمایان شد. دایه ان را 
بسا زکردوازیله‌هابی باس رف نامک ها ار مان 
راه رفت. یک راه‌پله سنگی بود که دو طر فش پر از کرم 
شبتاب بود و آنجاراروشن کر ده‌بودند. ماهگل بی صدا 
از پله‌ها یایین رفت و به سردابی رسید. دابه را دید که 
مقابل جوانی که به زنجیر کشسیده‌شده ایستاده وازاو 
می‌پررسد: فکرهایت را کردی؟ رضایت می‌دهی ؟" 
جوان گفت: هر گز رضایت نمی‌دهم. دایه سه بار 
همین رااز او پرسید و جوان هم سه بار گفت هر گز. بعد 
دایه به سر وروی جوان تازیانه زد و گفت: فرداشب 
دوباره می آیم ومی‌پرسم.اگر باز هم بگویی نه, قلبت 
رابادشنه سوراخ می کنم.حالابیا شامت رابخور. و 
به زور به او شام خوراند. وقتی که ماهگل اینهارادید. 
زودتر از دایه از سر داب بیر ون رفت و در بسترش دراز 
کشید و خودش رابه خواب زد. 

صبح زود دایه بغچه حمامش رابر داشت وبه گر مابه 
رفت. بعدش‌ماهگل به کنیزها گفت دیشب یک خوابی 
دیده‌ام که اگر خانم آن رابشنود کلی خوشحال خواهد 
شد. این حرف به گوش خانم رسید و ماهگل را احضار 
کردو گفت خوابت راتعریف کن ببینم. ماهگل گفت 
دنبالم بیاتابرایت تعریف کنم. خانم گفت پناه بر خدا 
و دنبال او رفت.ماهگل کنار حوض ایستاد و گفت در 
خوابم زیر آب حوض رازدند.ماهم بز نیم ببینم بقیه 
خوابم هم درست است "وقتی که آب حوض تمام شد. 
دریچه راباز کر دو گفت: تااینجایش که درست است. 
بله‌هایایین 


۰ په موه 


رفت وبه سرداب رسید. خانم هم همین‌طور دنبالش 


خدا کند بقیه‌اش هم درست باشد. واز 


به جوان افتاد. جیغ کشید واز هوش رفت. آن جوان هم 
به گریه افتاد و مادر مادر کرد. ماهگل به صورت خانم 
آب پاشید واو رابه هوش آورد. بعدش هم که دیگر 
معلوم است: جوان رابر دند بالا و حکیم‌باشی آوردند 
و تیمارش کردند. 

وقتی که دایه | مد اول کمی سر کنیزهاداد وبیداد و 
بداخمی کرد جون عاد تش بود. بعد دستور داد برایش 
شربت خنک آوردند. آن را که خورد و آتش حمام در 
خونش سرد شد.ماهگل گفت: خانم باتو کار دارد. 
دایه به ماهگل اخم کرد و گفت هنوز دو روز نیست 
آم ده‌ای و خودت رابه خانم نزدیک کرده‌ای؟ بگذار 
بروم و بر گردم تا پوست از سرت بکنم. و پیش خانم 
رفت یک هوچش مش به پسسر خانم تاد وهول کرو 
وخواست فرار کند. غلام‌هاریختند واورا گرفتند و 
به فرمان خانم او را در همان سرداب ریزریز کر دند 
و خلاص. 

روزبعد خانم به‌ماهگل گفت: تودختر نجیب و 
خوبی هستی و دلم می‌خواهد عروسم شوی.بیاوزن 
پسر من شو! ماهگل که فهمیده بود دوای دردش در 
آن خان ه نیست.به خانم گفت: "من در حلقه جوان 
دیگری هستم و نمی‌توانم ازدواج کنم. دایه گفت: 
"حیف شداپس تورااز کنیزی آزاد می کنم و دعا 
می کنم خوشبخت شوی. ‏ _  .‏ ۳ 

ماهگل‌از انجابیرون آمدو اه کشید. اه آمد و 
ماهگل پر سید: "حال شاهزاده چطور است؟ "آه گفت 
همان‌طور که بود. هیچ فرقی نکر ده. ماهگل گفت: مرا 
بر بالای‌سرشس ار ماهکل چند ساعت روی 
سر شاهراده نشست و دعا کر د. فر دایش به آه گفت: 
فردا باز هم مراببر و بفروش! 

این بار هم ماهگل رابرای مردی ثروتمند خریدند 
واورابه کنیزخانه بردند. ماهگل دید در این خانه هم 
کسی خوشحال نیست. پر سید جرا؟ گفتند جند سال 
پیش خانم این خانه بچه‌ای زایید که شبیه آدمیزاد 
نیست. ماهگل پر سید پس شبیه چیست؟ گفتند دیوا 
اول‌ها قابل تحمل بود ولی وقتی که بزر گتر شد وحشی 
شد وبه | دمهاحمله می کرد ناجار اورادر قفسی 
آهنی که بالای برج این قصر است. زندانی کرده‌اند. 
خانم نه دلش می‌اید این دیو رابکشد نه دلش را 
دارد که او رابه عنوان پسرش نگهداری کند. ان 
دیوهم در آن قفس نعره‌می کشد و قسم خورده | گر 
آزاد شود همه راخواهد خورد.ماهگل از سرنوشت 
آن خانم وبچه‌اش غصه خورد و گفت مردم عجب 
سرنوشت‌هایی دارند. من فکر می کردم مشکل من 
از مشکل دیگران سنگین‌تر است ولی حالا می‌بینم 
هر کس مشکلی دارد که برای خودش سنگین است. 
بعد پیش خانم رفت و گفت: 

"من از زند گی خودم راضی نیستم. کاش مرا 
به قفس بچه‌ات بیندازی تامرابخورد و از رنجی که 
می کشم خلاص شوم." 

تااینجای قصه راداشته باشید تاهفته بعد بگویم که 
بالاخره‌ماهگل به قفس دیو می رود و توسط او خورده 
می شود یا سرنوشت دیگری پیدامی کند! 


موی جات راددو 


۰ 


مه 


دبای و قدر ت ار اده داید جستحه کرد 


ہا کسیم گور کی 


تماشاگه راز 


زیر نظر: محمد رضا مهد یزاده 


دون ددر 5م( 


لعل دو 
لعل تو به سرچشمۀ زمزم نتوان داد 
این مهر خداداده به خاتم نتوان داد 
عشاق تو رازجر پیاپی نتوان کرد 
مستان تو راجام دمادم نتوان داد 
بر چشم تو نتوان نظر از عین هوس کرد 
اهوی حرم رابه خطا رم نتوان داد 
هر کس خم ابروی تو رادید به دل گفت 
در هیچ کمانی به از این خم نتوان داد 
نقد دل و دین بر سر سودای تو دادیم 
جنسی است محبت که جویی کم نتوان داد 
ماییم و جهانی که به خاطر نتوان گفت 
ماییم و پیامی که به محرم نتوان داد 
سرّی که میان من و میگون لب ساقی‌ست 
کیفیت آن رابه دو عالم نتوان داد 
آن معجزه کز لعل تودیده ست فروغی 
هر گز به دم عیسی مریم نتوان داد 
فروغی بسطامی 


(0s 
فاصله و برا نت(‎ 
و‎ 
راهی جز شاعر شدن نداشته‌ام‎ 
وگرنه چرا‎ 
بلاغت باران و‎ 
گهوارة سحر گاه رابه من سیر ده‌اند‎ 
من از اندوه آدمی آموخته‌ام‎ 
که‌امید‎ 
ع شاد ت است‎ 
اه‎ 
روز گار مقصر نیست‎ 
روز گار‎ 
یی دستخط خوانایی ست‎ 
بلکه چیزی بنویسد‎ 
جرایی جیزی که بعضی امثال ما‎ 
پی پاسخش آمده‌ایم‎ 
به نظر می رسد‎ 
یر ر‎ 
درست به دست دانایان نمی رسد‎ 
یک جملة ساده می آورم:‎ 
هر کسی‎ 
کنار آتشی می‌نشیند‎ 
که هیزمش را‎ 
خودش |ورده باشد‎ 
زاده‌شدن در ویرانه واژه‌ها دشوار است‎ 
زیستن در ویرانه واژه‌ها دشوار است‎ 
مردن در ویرانه واژه‌ها دشوار است‎ 
سید علی صالحی‎ 


ننهایی 


من و تنهایی این روزهای هر چه باداباد 

من و دستی پر از خالی» من و جانی پر از فریاد 
من و این عشق‌هاء این عشق‌های بی‌در و پیکر 
من و این روزها دلتنگی شیرین بی‌فرهاد 
چراغ ماه‌خام وش است.شب در کوجه 
می گردد 

تمام روشنی‌ها ناگهان از دست من افتاد 

جهان خالی از زیبایی و لبخند یعنی: این 

تورا در باد گم کردم توراای عشق.ای همزاد 
نگاهت همچنان از خانة خور شید می اید 
حهان بی‌چشم شاد ار خرا ها 
به پایان خودم نزدیکم. این راخوب می‌دانم 
کدامین اتفاق ارام در ایینه‌ام افتاد 

ازاین وی ران شدن‌هاهمچن ان در خویش 
می‌لر زم 

امید تازه‌ای می‌خواستم تا پر شوم از یاد 

به با عشسق ماندن‌ها.ءهمان ببهوده 
کاری‌هاد ۶ 

تمام آرزوهای دلم را می‌دهم بر باد 

برو از خانه‌ام بیرون» بر و از خانه ام ای دل 
همیشه مشکل من با تو بود انگار مادرزاد 

از این فرهاد کش چیزی نصیب جان عاشق 
نیست 

جه زیبا گفت حافظ که جهان پیر است و 
بی‌بنیاد 

تو و دامن کشان رفتن به سمت ناکجایی پوچ 


من و تنهایی این روزهای هر چه باداباد 
شعبان کرم دخت -بابلسر 
مرداد ۹۵ 


( ۱ ر 
= ۳ م راو ٩۵‏ الاعات کل 


در جوا ر نو 

بانو سلام. از تو چه پنهان دلم پر است 
دلدادة تو از همه شهر دلخور است 

ال ریم توامنیت من است 

دست محبتت به سر من رسید و باز 

۳ 4ا برای تو جای تشکر است 
با یک نگاه از تو شدم غرق در بهشت 
دریای چشمهای تو دور از تصور است 
من در جوار توست که بیدار می‌شوم 

زهرا بختیاری نژاد -قم 


تماش 
طرح د گر به بوم تماشا کشیده است 
اندیشه‌های ماه به هر جا کشیده است 
E‏ شب انقباض را 
روح لطیف صبح به صحرا کشیده‌است 
یل‌ها غر ور فاصله بر باد می‌دهند 
شوق عبور در دل ما تا کشیده است 
پژواک خاطرات مهیج ز جویبار 
از کوه و دشت تا دل دریا کشیده است 
از سینة کدام صدف خوانده‌ای دلم 
درّی چنین به سینةٌ من پا کشیده است 
بر پلکان صاعقه گل داده باد مست 
ا ف مابه کلشن فردا کشیده است 

فتاح پادیاب -فومن 


دو شعر کوتاه از عباس مهری آتیه -لاهیجان 
۱)عاسهانه 
در دل هر آبری 
تابر تو ببارد 


بر ایوان 
)روا 


عریان‌تر از هر واژه‌ای 


تأاسروده شوی 
در خلسه دیداری 


به رویایم 


8 
2 


امات کل از ۵ ۳۷1١‏ 


۰. ات‎ e 


۱ 


۱ 


عهد سخکسنا 
گفته بودی تا به پایان با توام 
در کویر و در بیابان با توام 
گفته بودی با من ای مهتاب 
در سیاهی‌های زندان باتوام 
گفتی‌ام در وادی علم اليقین " 
از زمین تا کوی جانان با توام 
گفته بودی در ميان غصه‌ها 
با تن و هم جسم و هم جان با توام 
گفتی‌ام در اتش خشم خدا 
همچو رعد و برق و باران با توام 
گفته بودی از دد و دیوت چه غم 
همچو ایت‌های رحمان با توام 
گفته بودی از غزل تا زمز مه 
در مسیر کوی رندان با توام 
اینک اما عهد من بشکسته بین 
"واحد م با جسم بی‌جان با توام 

دکتر ابراهیم واحد 


انه ها در 
واک کا د ے 
٭ آقای سجاد چهار ده -شاهر ود 
بیگان با کلماتی چون‌پیمانه.دیوانه و ویر انه 
# خانم مهتاب رستمی -تهران 
سر وده‌اید: 
این قدر تاریک است؟ 
ار 
به مهمانی آسمانی دیگر؟ 
همین که تلاش کر ده‌اید از نثر معمولی فاصله 
ار تا تا 
شعر معاصران رابیشتر بخوانید و در ظرافتها 
و لطافتهای ان دقیق شوید. 
# آقای رضاحبیبی -تهران 
بیتی از حافظ را تقطبع می کنیم. 
دور گردون گر دو روزی بر مراد مانگشت 
دائما یکسان نماند حال دوران غم مخور 
وزن این بیت: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
فاعلات است: 
دور گردون-فاعلاتن 
گر دو روزی-فاعلاتن 
بر مراد -فاعلاتن 
ما نگشت -فاعلات 
دائماً یک -فاعلاتن 
سان نماند -فاعلاتن 


سنک صیور 


بغض خود را بشکن و بی هر بهانه گربه کن 
شرم را گاهی رها کن! عاشقانه گریه کن! 
خوب می‌دانم دلت از دست خیلی‌ها یر است 
پس خروشان شوا شبیه رودخانه گریه کن 
هرچه را در سینه‌ات سنگین شده ازاد کن 
من خودم سنگ صبورت! بی کرانه گریه کن 
گریه گاهت هستم و در شکلهای مختلف 
می کشم ناز تورا! پس نازدانه گریه کن 
تادلت لبریز باشد از جوانه گریه کن 

رشته کوهی از هزاران شانه هستم پیش تو 
این من مشتاق را شانه به شانه گریه کن 

با نوازشهای من آرام ۲و ۱۳۳ 


شعر می‌خوانم تو هم در این میانه گریه کن 
محمد فرخ طلب فومنی 
4۶ 
0 ¢ 7 
d2‏ 
حال دوران = فاعلاتن 
غم مخور -فاعلات 
# آقای صبور همتی - کرج 
این سطر ها از سر وده‌تان ز یباست. بیشتر 
تمرین و مطالعه کنید: 
از کجا آمده‌ای 
که بوی خورشید می‌دهی ؟ 
سح 


در اغوش تو ارام می گیرد 

مایلم چند نمونه دیگ از کار هایتان را 
هم اهبا کلماتی جون | گاه‌و نا گاه‌قافیه 
E‏ 


بابغضی کهنه 
در تنهایی پریشان خود 
به شکل ابر 


5 آ0 
رامدهایم 
فرشاد حمیدی -رشت 


۳ 


من نگویم که مر ااز ففس 


اد 


۰ 
مه 


هسم ب 


۰ 


ده ده بای 


ودل ناد 


۰ 
مه 
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نازنیتم » خویم ! 
مشکل [ینداست که ما(ز هر کرمی (نتظار پرو(نه 
شدن داریم! 


نو نه شته‌های ناب 


Neveshte_ Nab@yahoo 


ارسال پیامک فقط باذکر نام:: 
۹ > 


۳ ۱۳ 1 
o 


م.ع -کرج 


NES ELLIE OD 
موهای سفیدی که لابه‌لای موهایمان داریم. تاوان‎ 
حرفهایی است که نمی‌توانیم بزنیم. ولی به همه‎ 


ساحل-قزوین 


*#مادری می گفت من چهار فرزن دم رادر یک اتاق 
کوچکی برای من ندارند! 


لیلاعظیمی -سمنان 


۶+ خدایا سرده‌این پایین. از اون بالا تماشا کن.اگه ميشه 
فقط گاهی, خودت قلب منو ها کن, تواون بالا من این 
پایین» دوتایی مون چه تنهاییم ؟ 


رها حبیبی -الوند 


۶+ گاهی. یک جای بریز در زیباترین استکان خانه» با 
شیرینی و آهنگی دلنشین, به خودت بگو. بفر ما! مهم 
نیست آخرین زلزله زند گی‌ات چند ریشتر بود مهم 
این است که از نو بسازی باورت را 


محمدرضا 


/نازنینی گفته دست وپا گیر شدم مگه‌نه؟ اونقدر اسم 
به‌اسمم کردی.دیگه خودمونمی‌شناسم. کمبوزه‌شد ماز 
دست‌توءاین خدول ‌هم باید خودت باشی.حدس‌نیست. 
حس‌دروئمه فقط بگو آره‌بانه..» قربون‌مهر بونبت اصلاً 
نمی‌دونم تونأزنین چه کسی هستی و درباره‌چی حرف 
می‌زنی وگذ شته‌ازایندوموضوع:خد ول‌هم به ف رشته‌ای 


مرت 
خوان رن ھا ک للرامس ے 
CE EC‏ / 


۱ طعم‌خا 
ai aS‏ 
| صبح زود برخاستن» طعم تمام روز راعوض 
می‌کند. کارها هم به طرز شگفت آوری جلو می‌افتد. 


س 


| زود تمام می‌شود و هر گز به مشام آنها که تا کمر کش 
' ظهر می‌خوابند. نمی‌رسد. کسالت. کسالت می آورد 


| خواب. خواب 


بادلت حسرت هم صحبتی ام ضست ولی سنگ رابا چه زبانی به سخن وا دارم ؟ 


ی 
مینو مظلومی 
*«مهربان پرورد گارم.از من دور نیستی که به 
دوردست‌ها بنگرم» پنهان نبوده‌ای که برای یبدا 
کردنت از پای در آیم با همه ناپیدایی در همه جا 
پیدایی. خدای اتو در جویبار رهایی‌ام جریان داری. 
در نفس‌هایم جاری‌هستی, در شگفتی‌های و جودم. 
بودنت را به تماشانشسته‌ام. و در هر تپشم تو را فریاد 
می‌زنم, خدایاء در کعبه چرا؟ تو در دیده‌ای 
سر گشته‌ای در باد به‌ها 
۶ سالهاست منتظر | مدن روز های‌بهتر م»ولی نمی‌دانم 
چراهنوز هم دیروزها بهترند 
۶+ گاهی باید فقط نشست و لذت برد از اینکه تو هستی 
و گفت: سلام تمام دلخوشی ام, دوستت دارم 
مهدی زیزگانی 
خدایا تاابد. محتاج محبت توء توجهت, عفو تو و نگاه 
زهره کریم زاده-همدان 
پاسخ برای اشتباه بی توجه‌هاست 
محمد دانبال 
+ سخت است یکرنگ ماندن در دنیایی که بعضی‌ها 
به انسانهای تک رنگ روز گار 


جعفر 

وقتی انسانهارابیشتر شناختم. گر گها را بیشتر 
دوست داشتم 

مرضیه علی بخشی -کرج 


هست عین خودت ومن‌نیستم, راستی به سوال وقتی اسم 
نمی گذاری چطور جواب بدم و بگم ؟! 

بته خارعزیزاین دوست داشتن دوطر فه هست و 
۱ رب 
اونها از مطالب این صفحه بیشتره و با چاپ اونها مجبور 
ای ار سب رل تنس 


ات ال ات الا لا تا ات تا تا تا ات ان تا ات ات تا ات تا تا ات ات ات تا ات تا الا تا تا تا تا تا اه ات ات تا تا ات ااا ات ات 


(#پ‌یشت کجاست؟ 

به عقیده خیام. هر کسی که در این دنیا بتواند شاد 

زند گی کن د واز زند گی اش لذت ببرد. به طور حتم. 

بعد از مر گش در بهشت خواهد بود. جون کسی که 

زند گی شادی دارد. نه به کسی ظلم می کند. و نه تفکر 

منفی نسبت به دیگران دار د: 

گر دون نگری ز قد فرسوده‌ماست /جیحون اثری 

زاشک پالوده‌ماست /دوزخ شرری ز رنج بیهوده 

ماست / فر دوس دمی ز وقت اسوده ماست 
سورناخانی 


اک تا تا اه ات ال تا ات ات تا تا الا ال ات ات ات تا ات 


ناب‌هایی از نوع دیگر 


ش‌هروز:عکس‌های زند گی رابه دقت بگیر. دستت 
بلر زد. عکست برای همیشه تار می‌افتد 
منگولو-بافران:در راه کرم اگر نهی پاچه شود. 
ور دور کنی غمی ز دل‌ها چه شود دلجویی محتاج به 
فردا مفکن, چون نیست توراعیان که فردا چه شود 
خدول: آمده‌ام باز که این دفتر ممتاز کنم باز و شوم 
قافیه پرداز وسخن را کنم آغاز, به تس بیح خداوند 
تبار ک و تعالی. که غفور است و رحیم است و کریم 
است و رئوف 

مریم فهیمی -قم: با کسی باشید که از شما کینه به 
دل نگیرد و حرف نزدن با شما را طاقت نیاور دا 
محمد دانیال مد یر: آدم‌هایی که‌رفتن.یه روزی 
برمی گردن.ولی درست وقتی که دیگه منتظر شون 
فائ زه برزگر:شاکیم از روز گار از خودم.حد ود 
شا کیم از ساعت‌های نحس بی تو بودن 

مصطفی کاظمی: مجنون که شسدم لیلی من مرد. 


یوسف که شدم گرگ مراخورد.من تیشه زدم. 


1 


خسروی نامرد با وسوسه شیرین مرا برد 

رسول شیروانی -پاسارگاد: کسی به خدا گفت: 
اگر سرنوشت مرانوشتی, پس چرادعا کنم. خدا 
گفت: من نوشته‌ام هر چه آرزو کنی 


فائزه بر گر-همدان:تومرایاد کنی یانکنی باورت 
گر بشود گر نشود. حر فی نیست. اما نفسم می گیرد. 
گوناگون در خیالم مرورشان کرده‌ام که دیگر حتی 
مهدی عظیمه-سمنا کلا: هر گاه‌از دست کسی 
ی ا واو 25 
ناراحتتان کر ده است 

عادل: آخرین تصور رفتنت .سایه ایست بر دیوار. 
به شیوه تمام رهگذران ,و نگاه‌ من ین بشت آین بنجره 
را را یر را 
ییا موجن ارت مان 

محمد حسین روشنی -گلپایگان:وقتی به آفتاب 
آjjِ۷‏ 


محمود سهرابی -ساوه: ین پشت این چشم‌ها ابرها 
در گیر ند ومن کنار خنده‌هایت می‌مانم در این دقایق 
دلگ 


ایوالفضل-ورامین: خوب بودن زیاد سخت نیست. 
کافیست مهربانی کنی» زبانت که نیش نداشته باشد 


+ 


۳ مرواو ٩۵‏ اطلاعات کل 


ول ۰۰ ۱ 
ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله با ایمیل درج شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده رابا E‏ 


حدولها زیر نظر: داود باز خو a‏ مجله. aS‏ ھک به تلفن 0 ِ_ ‌ 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ ۱ کورو 


١-ابزارتوزین‏ بز رگمنشی از 
خشکار ۲-توقیف -بهبود بافتن ۲- 
فلز جکش خور _قاصد _ولیکن-ابزار - 
یک ورق کاغذ ۴-لگام_شهری‌درهند 
-فهمی دن ۵سمتضاد مر قوس -آب 
شرعی_دست اف ز اربنایان_دم‌بریده ۶ 
_دروازه-ایالتی در آمریکا_بازدارنده 
-حرف ندا۷-تلخ -کنایه از حد نهایی 
رن مرغ نر دل آزار کهته ۸- 
کند فهم -دستگاه ضبط مغناطیسی 
تصویر_انجمن بین المللی حمل ونقل 
هوایی ٩‏ -جمع دین-ستاره فرنگی - 
از نام های دختر انه ۰-نصف -سالن 
-نوعی نمایشنامه ١۱۱-آش‏ -توبه کار 
-مسیر قطار -عدد منفی ۲ ١-داغ‏ 
جگر سوز_پوست پیر ا_جهان_باران 
اندک ۱۳ مر کز افغانستان_نژاد - 
ضمیر وزنی - تصوير ذهنی ۱۴ -ثریا 
-واحد تنیس ماه مدرسه-امید 


داشتن_ضمیر جمع -اشاره به دور ۱۶ 
-ببماری قند -بدبختی. ,ادبار ۱۷- 


شسهری در سوییس -لقبی ا شرافی در 
ار وبا _بارجه اموات 


عمودی: 


۱ -پرستاری_جمع مکتب-مخزن گاز مایع ۲-رودی قمری-تیر پیکان دار ۱۶-از زبان‌های‌هند واروپایی 
درایران_بند گی,بردگی ۲-مایع حیات_بدبوی -مدرسه تربیت معلم قدیم ۱۷-احتکار کننده-بیم - 
پرخاصیت_مذهب_چغندر پخته_سدی در جنوب ۴ 
-تایر ید کی -گناه کبیره_علم طلسمات ۵-عضو کابینه جوا سس 3 ۳ 3 
-تصدیق آلمانی -سمبل -پنهان ۶-راندن مزاحم - ا 2 <C‏ ال1 
کش ور نیش کر _عظمت از چاشنی‌های غذ | ۷-من و F‏ ۳ ۲ ۵ ۶ ۷ مر ۰۲ ۷ ۱۲ ۱۳ ۱۲ ها ۱۴ ۷ lA‏ ای اه ا 1 
شما -از حواریون عیسی (ع) -پ ۱ ۱ 
در -حرارت بالای بدن ۸-علامت -یونجه - گذ شته ٩‏ 
-به پایان رسانیدن-کوهان بز رگ کار گر ۰ ۱ -از 
اقیانوس‌ه ا-همراه غذا می خورند لباس شنا ۱۱ - 


FIR 


۷ 0: 


۳ ۱ 8 


حرف فاصله -پوست کن هادی -رود آرام ۲ ۱-نت 
چهارم-منسوب به هنر -رودی در اروپا-واریته ۱۳ 
-متضاد پایین -مجلسی در انگلستان -علامت جمع - 
مالک شدن ۴ ا-ییروی_ایستادن-بی در پی شدن ۵ ۱ 
-عدد روستا-پول حرام-هوابه انگلیسی -از ماههای 


با مه 
الاعات ی سارو ۳۷۱۱ 


ا 


و 
AE)‏ زا 3 


ERE 5 تا‎ ۳ 


ENE 2322 BR 


BSR ONY 
فالتا‎ cv ار‎ 


سم 


a 


اج انکه هی تو اند ان a‏ انکه نمی نو اند انتقاد می 


کند 


۵ د ناد شاو 


0 آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت به | | ازبین عزیزانی که هر هفته حدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
< ول سر در مد ر جدول های‌این صفحه پیشنهاد و با | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده راباذ کر شماره مجله» اسم شهر نام و نام خانواد گی به تلفن 
€ انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک نمایند یک نفروبرای جداول سودو کوو. کاکورو وهیداتونیزانفر به قید قر عه‌انتخاب 
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باهوش خود کلنجار بروید 


زیرنظر: سهراب صفادار سے 


ا ۱ لاف درد پر یک موس و گوفی 

میکی موس و گوفی سوار بر تنه درختی تنومند به دل رودخانه زده‌اند و ظاهر 
شاد و خر سند به نظر می رسند. اما در ميان دو تصویری که از این صحنه تهیه شده 
ودریک نگاه کاملاً یکسان به نظر می رسند.شش اختلاف وجوددارد که‌از شما 
می خواهیم آنها را پیدا کنید. 
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در میان‌این نقاط واعداد به‌هم ریخته یک شکل پنهان شده‌است.برای پیدا کردن آن کافی 
است مداد ی خود کاری بر داشته ونقاط را تر تیب ازشماره یک تاصد باخط مستقیم به هم 
وصل کنید. پس از پایان کار ناگهان یک نقاشی زیبامقابل چشمان شما ظاهر خواهد شد. 


مارپیچ پر تاب ۳امتیازی 


این بازیکن بسکتبال می خواهد از راه دور و از میان این خطوط پر پیچ و خم یک پر تاب ۲ 


ی واه 
اطاعات کل 1۳ ۳۷1١‏ 
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شکلبای پنبان در تصویر حیوانات در آشپزخانه 
حیوانات مختلف با همکاری هم یک آشپز خانه بز رگ رامی گردانند. اما در این 
تصوير شاد وزیبا ۱۸ شکل دیگر نیز پنهان شده است که از شمامی خواهیم با توجه 
به شکلها و اسامی داده‌شده, آنهارادر تصویر اصلی پیدا کنید. در پایان بامراجعه به 
قسمت پاسخهاء جواب صحیح را ملاحظه کنید. موفق باشید. 


0 پاسخها در ۴ 


و ۹ 
,صفحه ۶۲, 


س کسی که فکر نو دارد تافکر ش به ذم 


ر 


دبییثد © اراح ندال د 
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صباادیب Saba Adib@yahoocom‏ سے 


-فقط یک دقیقه... یک دقیقه به حرفام گوش 
کان 
نمی دانستم چه کار کنم ؟ چنان هول شد بود م 
که حس می کردم راه‌خانه‌مان راهم گم کر ده‌ام. 
او دست بردار نبود. چند روزی بود که وقتی از سر 
کار به خانه بازمی گشتم با موتورش جلوی راهم 
سبز می‌شد و با اصرار و خواهش می‌خواست به 
حرفهایش گوش بدهم. ترسیده بودم. از جان من 
چە می خواست؟ باید فریاد می‌زدم و مردم راخبر 
می کر دم.امانمی‌توانستم. گلویم سفت شده‌بود. انگار 
کسی بادست آن رافشار می‌داد. حتی به سختی 
نفس می کشیدم. نا گهان ایستادم و باخشم گفتم: از 
جون من جی می‌خوای؟ ... ترسید.این بار او ترسید. 
خودش را جمع و جور کرد و از موتور هوندایش پیاده 
شد و مودبانه گفت: "هیچی... به خدا هیچی... عاشقی 
که جرم ات هست ۳6 
نگاهش کردم. پشت لبش تازه سبز شده بود. 
ی حر فش رانمی‌فهمیدم.بهدلم افتاد شاید واسطه 
سی است و می‌خواهد پیغام اورابه من بر ساند. گفتم:" 
کی عاشقه؟" 
تسش اشاره کر دو گفت: من..من 
نم آهورا سست. به‌باروقتی 
داشتین از سر کار برمی گشتین از جلوی مغازه 
پدرم رد شدین. بعد ازاون دیگه نتونستم از تون دل 
۱ 
ياه 
کرد.سرخ شد و گفت: خنده‌داره؟" پوزخندی زدم و 
گفتم:"برو بچه جان, برو مزاحم نشو. تواصلاً می‌دونی 
عشق یعنی چی؟ هیچ می‌دونی من چند سالمه؟ " 
سینه‌اش راجلوداد و گفت: به قیافهم نمی خوره 
عاشق باشم؟ من نوزده‌سال دارم. دو ماه دیگه میرم 
سربازی... "همان طور که آرام از کنارش رد می‌شدم. 
گفتم: بروپسر خوب.بروسربازی.وقتی بر گشتی 
خودم یه دختر خوب برات پیدا می کنم. 
رو ترش کرد و گفت: مسخرهم می کنین؟ مگه 
عشق و عاشقی سن و سال می‌شناسه؟ من مدتهاست 
تو نخ شما هستم. دوستتون دارم. عیبی داره؟" 
سرم رابه سمت دیگری چ ر خاندم و گفتم: نه.اما 
من شمار و دوست ندارم. من بیست و هفت سالمه. 
توازبرادر کوچیک من سه سال کوچیکتری. برو 
سربه سرم نذار. تمی خوام یکی از همسایه‌هایااعضای 
ا ی ارقت باموتور دنبالم‌راه 
افتاد و گفت: اگه صدبار هم جواب نه بدین» دست 
برنمی‌دارم. با تمسخر گفتم: تاز گی‌ها فیلم هندی 
ای .ا در حالیکه جشمانش 
پر ازاشک شده‌بود گفت: آنه. حرف دلم رومی‌زنم. 
اجازه بدین باهاتون حرف بزنم. به سنم نگاه نکنین. 
خیلی سرم میشه.اگه از م خوشتون نیومد. قسم به روح 
مادرم میرم پی کارم." 
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با موتوردنبالم راه افتاد و گفت: اگه صدبار هم جواب نه بدین.دست = 
برنمی‌دارم. باتمس خر گفتم: تازگی‌هافیلم هندی دیدی و احساساتی 


> شدی.د رحالیکه چشمانش پر ازاشک‌شد هبو دگفت: نه»,حرف دلم‌رومی‌زنم ِ 
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سنگینی نگاهش راروی خودم حس می کر دم.همانجا 
ایستاده بود و دور شدن مراتماشامی کرد. 


اج ماج 
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آن شب تاصبح به اهورا وحر فهایش فکر کردم. 
به کار روز گار می‌خندیدم. تابه حال چندین خواستگار 
خوب رار د کر ده بودم و حالا یکی از راه رسیده‌بود که 
می خواست مرامضحکه خاص وعام کند!روز بعد 
دوباره سر راهم سبز شد. قبل از اینکه چیزی بگوید. 
گفتم: آببین پسر خوب!من هشت سال از تو بز ر گترم. 
نه خانواده تو جنین جیزی رو می‌بسندن نه خانواده 
من. کمی فکر کرد و گفت: پ درم حرفی نداره. از 
خدامی‌خواد که من از دواج کنم تابانامادریم راحت 
و دردسر زند کی کنه ۲ 

هرروزدریک مسیر خلوت باموتورش آرام 
7 رم ی [مد دار قی که به من داشت حرف 
می‌زد.روزهای‌اول با تندی جوابش رادادم تهد یدش 
کردم. خواهش کردم دست از سرم بر دارد اما هیچ 
کدام چاره‌س از نبود. می گفت تحت هیچ شر ایطی از 
من دست نخواهد کشید و همین شد که رفته رفته به 
دیدنش عادت کردم 

ام ا سر فش زد.امل مطالعه بود. 
از پانزده سالگی توی مغازه پدرش هم کار کر ده بود 
و هم درس خوانده بود. مادرش در اثر بیماری از دنیا 
رفته و پدرش دوباره‌ازدواج کرده‌بود. حرفهایش 


د 
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بوی کم تجربگی نمی داد. کم کم آنقدر به زمزمه‌های 
عاشقانه او عادت کردم که دیدم بدون او نمی توانم 
حتی یک لحظه زند گی کنم!وقتی می خواست به 
سربازی برود برای صدمین بار پرسید: قول میدی 
منتظرم بمونی؟ ومن‌هربار در جوابش می گفتم:" 
معلومه که قول میدم. 

آنقدر به اهوراعلاقه‌ مند شده‌بودم که دیگر 
برایم مهم نبود دیگران چه می گویند. هنوز از عشق و 
علاقه‌مان به پدر ومادرم چیزی نگفته بودم.اهوراقول 
داده‌بود وقتی از سربازی | مد بلافاصله در مغازه‌ای 
که پدرش برایش خریده بود مشغول به کار شود و به 
خواستگاریام بیاید.پد رش قصد داشت سر مایه‌ای 
در اختیارش بگذارد و دستش رابگیرد. دوسال به 
سرعت گذشت و در این مدت حداقل سه خواستگار 
خوب را به بهانه‌های واهی و به خاطر اهورارد کردم. 
او تندتند به مرخصی می آمد و همدیگر رامی‌دیدیم. 
کارت پایان خدمتش را که گرفت. گفت: منتظر 
باش که زند گی مشتر کمون روبه زودی‌شروع کنیم." 
لبخندی زدم و گفتم: همچین با اعتماد به نفس حرف 
می‌زنی که ان_گار بله رواز خان_وادهم گرفتی. اوهم 
خندید و در میان خنده گفت:" می‌گیرم. مهم خودت 
هستی که بله رو گفتی." 

اهورا خیلی مطمتّن حرف می‌زد اما من دل توی 
دلم نبود.چهار ماه‌بعد در مغازه‌اش شر وع به کار 
کرد و با خوشحالی گفت: این هم کار. پدرم خرج و 

۳ مرا ون ٩‏ اطاعات مى 
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مخارج عروسی رو میدهو آپارتمانی هم بر امون کر ایه 
می کنه. دیگه حرفی هست؟ با نگرانی گفتم:" آره. 
رضایت پدر ومادرم... نگذاشت حرفم تمام شود. 
گفت: پدرم امشب تلفن می زنه وقرار خواستگاری رو 
می‌ذاره. نگران نباش. همه جیز درست می‌شه ۲ 

شب خواستگاری وقتی اهورابه همراه پدر و 
نامادری وخواهرش |مدند. پد رم منتظر بود که داماد 
هم بیاید. به همین خاطر پر سید:" آقاداماد نیومدن؟" 
پدر اهورالبخندی زد و گفت: اهوراجان داماده." 
پدرم اخمی کرد و گفت: شوخی می‌فرمایید. 

پدراهوراخندید و گفت: خیر.اهوراهم خدمت 
سربازیش رو تموم کرده‌و هم مغازه‌داره. پدرم با 
لحنی تلخ گفت: اما من دختر به سن آقااهوراندارم. 
دختر من چند سا از پسر شمابزر گتره. پدر اهورا 
a‏ ای کر | 
خالیش تیسست. آپذرخ پالعتی لوتر گفت:اعشق 
ات امش تا جال 

کار به جر و بحث و در نهایت به بن بست کشیده 
فد اهورا مل دای ماس کی فده 
بود ونای حر کت‌نداشت.بدرش به زور دستش را 
گرفت وکت ایرپ انگار نویر آوزدن! اخال من 
هم بهتر از اهورانبود.وقتی آنهارفتند. کلی با خانواده‌ام 
جرو بحث کردم.پدرم داد و فریاد راه‌انداخت و گفت: 
"خجالت بکش دختر!اون همه خواستگار خوب رو 
رد کردی که زن این پسره‌بشی که دهنش بوی شیر 
میده؟! ... چطور می‌توانستم به اوبگویم که من دیوانه 
اهورا هستم؟ پدرم از عشق چه می‌فهمید ؟ 

روز بعد سر اسیمه و اول وقت به مغازه اهورا 
رفتم و گفتم: اهورا. من تاصبح نخوابیدم. چکار باید 
بکنیم؟"اهورا با چشمان قرمز و پف کرده گفت: "من 
هم همینطور. نمی دونم امامن ول کن نیستم. ‏ سرم 
داشت از درد می‌تر کید. انگشتانم راروی شقیقه‌هایم 
فشار دادم و گفتم: هر کاری توبگی حاضرم انجام 
بدم. اهورافکری کرد و گفت: تهدید شون کن که که 
اجازه ندن ازدواج کنیم. خودت رومی کشی... فکر 
خوبی بود. به خانه که بر گشتم» رفتم توی اتاقم و چند 
ساعتی با مادرم حرف نزدم و غروب که پدرم امد. 
گفتم: اگه اجازه ندین من با اهوراازدواج کنم.هر چی 
دیدین از چشم خود تون دیدین. پدرم با بی‌اعتنایی 
گفت:" مثلاً چه غلطی می کنی؟" 

بی آنکه نگاهش کنم. گفتم: 'خودم رو می‌کشم!" 
مادرم جیغ کوتاهی کشید. پدر زل زد توی چشم‌هایم 
و گفتم: به جهنم! اگه انقدر احمقی, زودتر این کار رو 
بکن تا از شرّت خلاص بشیم!" 

خیر. فایده نداشت. بدر بیدی نبود که با این بادها 
بلرزد. روز بعد دوباره‌ پیش اهورارفتم وماجرارا 
برایش تعریف کردم. گفت: بگوفرار می کنی وبا 
من به جایی میری که دست کسی بهت نرسه. همین 
کار را کردم. پدرم با خونسردی گفت: از این پسره 
اک ایت می کنو ری ‌رودرمارم اکت 
قانون دار ه. دار هتو رو تحریک می کنه. همین فر داازش 
شکابت می‌کنم." 
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کوتاه آمدم. نمی‌خواستم کار به جاهای‌باریک 
بکشد.دوباره سراغاهورارفتم.اوانتظار داشت من 
که چند سال از اوبزرگترم را حلیپیدا کنم ما عقلم 
به جایی قد نمی‌داد.هر دو فکر هایم ان راروی هم 
گذاشتیم و سرانجام قرار شد اهورا بیاید دم خانه‌مان 
وباپدرم حرف بزند و تهدید کند که اگر باازدواج ما 
موافقت نکند. خودش را همانجا اتش می زند. 

اه ورامی‌گفت: "یه بطری بنزین و فند ک هم 
باخودم‌میارم.به دوتااز دوستام میگم چند متر 
اونطرف تر بایستن و اگه بنزین ریختم و فند ک روبالا 
آوردم به سرعت بیان وفند ک رواز دستم بگیرن. 
مطمتّنم پدرت یامی‌ترسه ویاب‌آورمی کنه که من 
خیلی عاشق توهستم ودر نهایت رضایت میده." 
نمی‌دانم چرا دیوانگی کردم و گفتم: "آره, فکر خوبیه. 
پدرم حتماً تحت تاثیر قرار می‌گیره." 

قرار مان پنج روز بعد بود. تافر ارسیدن روز موعود 
هزار فکر از سرم گذشت. خواب و آرام از من گرفته 
شده‌بود. چند بار به اه_ورا گفتم از این کار منصرف 
شود اماقبول نکرد و گفت: مرگ یه بار. شیون هم 
یه بار ۲ 

خلاصه غر وب روز پنجم از راهرسید.اهورا آمد. 
زنگ زد واز پدرم خواهش کرد دم در بیاید. پدر با 
اا کت ازجا ماهس ق 

۲ ۲ ۷ 2 ۱ 

بچه؟ آهوراباخونسردی گفت: من بچه نیستم. 
عاشقم. پدر فریاد زد: غلط کردی که لقمه بز ر گتر 
از دهنت برداشتی..." صدای جر و بحثشان را که کم 
کم داشت بالامی کر قت از آنقونم‌شفندد. 

به سرعت خودم راجلوی در رساندم. پد رم تشر 
زد: تو چرااومدی بیرون؟ برو توی خونه تا ببینم این 
پسره‌خل وچل چی میگه؟ آهوراطبق نقشه بطری 
وفند ک رااز جیبش در آورد.در بط ری راباز کرد 
و گفت:"اگه قبول نکنین همین جا خودم رو آتیش 
می‌زنم... "پدر بادست توی سینه اهورازد و پررتش 
کرد عقب و گفت: هر غلطی می خوای بکنی بکن اما 
جلوی خونه من نه...." همسایه‌ها جمع شده بودند. 
اهورابطری رابالا برد وروی لباسش ریخت. من هم به 
سمتش د ویدم و باقی مانده‌بنزین راروی سر وصور تم 
خالی کر دم و خطاب‌به پدر گفتم: اهوراتنهانیست.." 
پدر داشت هاج و واج نگاهم می کرد که اهورافند ک 
زد... هر دو آتش گر فتیم... 


اک ما ماج 
ا 


-جی شد اون عاشق دل خسته؟جی شد کسی که 
به خاطرش خودت رو به این روز انداختی ؟! 

سینه وپای اهو راو سرو صورت من حسابی سوخته 
بود. مد تهادر بیمارستان بستری‌بودم.ازریخت 
افتاده و بد جوری سوخته بودم. آهوراچند بار پنهانی به 
دیدنم مد امامعلوم بود که از دیدن صور تم چندشش 
می‌شود. کم کم غیبش زد و دیگر به تلفنهایم جواب 
نداد. 
بخاطر این حماقت بچگانه به من سر کوفت می‌زند و 


الاعات کل 
a‏ 


ادم ھادڊے که 
متفاویبت 


این روزها کافه‌ها در میان مردم بخصوص جوانان از 
سای خر را ار ایرآ 
نوشیدن یک فنجان قهوه به کافی شاپ نمی روند چون 
اگر این جنین بود. می توانستند در فضای خانه خود و 
پا آرامش بیشتر والبته هزینه کمتر قهوه بنوشند واز 
ای ای ری تال ای کر 
می‌روند به چیزی فراتر از قهوه فکر می کنند. چیزی 
که سر شار از احساس و تجر به و معناو تنهاییست و 
حالا باید پر سید نکته‌ای که باعث جذب جوانان در 
کافه‌ها شده است. چیست؟ 

به‌همین علت خودم به یکی از کافه‌های خاص در 
تهران می‌روم.وقتی به تمام افرادی که در آنجاهستند 
نگاه‌می کنیم.بیشتر مشتریان برای رفع خستگی و فرار 
از دغدغه‌ه ای اجتماعی در کنار دوستان و خانواده 
خود قرار گر فته اند بخصوص قشر دانشجو... 
اک ار رها تا 
بزرگ این محل‌ها است و در کنار این نقیصه. محیط 
کافه به گونه‌ای است که سکوت عجیبی در آنجا 
موج‌می‌زند واگر فردی‌در آنجاسر وصداوشلوغی 
به‌پا کندبانگاه‌اعتراض آمیز دیگر مشتریان روبرو 
| 
این حضور دار ند به نوعی تصور می کنند که از جمع 
عادی مر دم جدشده‌اند و همین تفاوت اند ک صوری 
انقدر برایشان جذاب هست که هر جند روز ساعتی 
رابا صرف هزینه و وقت طی کنند تابا جمعی باشند 
که به قول خیلی از آنها روش نفکرانه‌تر از دیگران به 
نظر می‌رسد. 

با ایا اس را 
بهانه برای پناه بردن به چاردیواری جدا شده از مردم 


مردمی که گاه‌حضور در بین آنهاثانیه‌هایی 


۱ از میج ات 


عشق این است که مااا در دهای ۱ 


ی ان نبا لدت می دجم 


ê‏ زان ذ۱ کت روسو 


الان همه و سابل خانه از دست من ذله شد ه‌اند. یک سینی نقر ه‌ای دارم که 
با من دعوایش شده و می‌گوید از این خانه می‌روم. می‌گویم کجا می‌روی؟ 
می‌گوید پدرم رادر ورده‌ای. افقی و عمودی و این سو وان سوبس است 
دیگر. خسته شدم. برو و شیر اب اشپزخانه رانقاشی کن. 


از معدود آدمهایی هستید که هنوز کود ک 
درونشان رازنده نگه داشته‌اند. این کود ک چند 
سال دارد؟ آزار و اذیتهایش چیست؟ 

دست روی دلم نگذارید. کود ک درون من شرّی 
است بر ای خودش.راستش رابخواهید مو جود عجیبی 
ومغرورهم هست.الان حدود ۶۲سال دارم وهنوز 
پای این بچه کوچک درون خود نشسته‌ام. 

(خوبی‌های این کود ک شر برایتان چه بود؟ 

هزینه‌اش کمی بالا است. خوبی‌هایش این بود که 
هر کجاخواستم بروم تاهر کجا که‌پای لنگش کشید 
که هنوز این کود ک درون اعلام اماد گی‌نکرده‌است 
می گیرد. گاهی دلم برایش می‌سوزد. برخی اوقات هم 
نهیب می‌زند که برو بابا دلت برای خودت بسوزد. 

× کمی زاین روزهایتان‌بگویید. وقتتان ر اچطور 

هیچ وقت بیکار نیستم.یاموضوعی برای فکر کردن 
دارم یا چیزی برای نوشتن یا در حال نقاشی کردن 
هستم,یامتنی که بخوانم وبنویسم یا آنکه تعداد 

لاچند سال است که هنر مندان سینماو تا تر به 
هنرهای جانبی هم روی آورده‌اندچر!؟ 

اعتقاد دارم کهمابازیگران ایرانی, تنها بازیگر 
نیستیم و نباید تنها یک هنر داشته باشیم. همه ما 
ضمنی يا به واسطه تمرین و ممارست و در جریان 
بر خوردهایم ان اند کی از هر هنر را در درون خود 


@ 


نمی توان بهر وز بقایی رادوست ‌ نداشت. هنر مند خوش بر خورد ومحبوبی که هر چند 
این روزها کمتر از وی خبری است اما هیچوقت از ذهن مخاطبانش پاک نمی‌شود. باز یگر و 
کار گردانی که این روزها به نقاشی و شاعری روی آورده و حرفهای جالبی برای گفتن دارد. 


- a 


اندوخته‌ایم.مثلا وقتی لباس می‌پوشیم طراح لباس 
می آ ید با ما صحبت می کند که لباسمان باید چگونه 
باشد واز او می آموزیم. طراح و کار گردان هم همین 
گونه‌های متفاوت هنر و این اشکالی هم ندارد. خیلی 
هم خوب است. هنر مند تثاتر باید عکاسی و نقاشی را 
هم بداند. 

×نقاشی رااز چه زمانی شروع کردید وبه کجا 
رساند ید ؟ 

نقاشی را جدی دارم دنبال می کنم. می‌دانید که ما 
دردانشکده اصول طر احی رافرامی گیریم. اناتومی 
نخستین چیزی است که در کلاسهای بازیگری باید 
یاد بگیریم. بازیگر تمرین تعادل دارد و تکراراین 
اتفاقهاست که می‌تواند به تمر کز بازیگر کمک کند. 

× دستی هم در موسیقی دار ید ؟ 

بله! تنهاهنری که در موسیقی دارم این است که 

پس حتما شنونده خوبی هستید ؟ 

بله!باید شنونده خوبی باشم.اگر خوب نشنوم. پس 
چطور باید جواب سوالات شما را بدهم؟ 

× آقای بقایی از نقاشی‌هایتان بگویید. 

نقاشی‌های من در دو سال اخیر بیشتر بودند. 
محمد هراتی که از کانادا ا مده‌اند وطر اح صحنه بودند 
در مورد فروش چند تابلو داشتم. ایشان | مده‌اند و 
وقراراست ماهم حمایتی کنیم تاایشان بتواند چند 
تابلو بیش تر بفر وشد. برای نقاشی چند جلسه هم پیش 
ایشان رفتم. نتیجه‌اش ان شده که الان همه وسایل 


o (ع۶ع-‎ 


خانه از دست من دله ا ۰ ا 
که با من دعوایش شده و می گوید از این خانه می‌روم. 
می‌گویم کجا می‌روی؟ می گوید پدرم را در آورده‌ای. 
افقی و عمودی واین سوو آن‌سو.بس است دیگر. خسته 
شدم. برو و شیر آب آشپزخانه را نقاشی کن. 

× کارهایتان را برای نمایش و فروش در گالری 
نگذاشته‌اید؟ 

خیر!این خصوصیت راندارم. راستی حدود شش 
سال هم هست که شعر می گویم»ولی هیچ کدامشان را 
هیچ کجا چاپ نکرده‌ام. 

× شماسفر زیاد می‌روید.از کدام سفرهایتان 
تاثیر گرفته‌اید؟ 

راس نش را اد ۱ ا ۳/۳ 
این‌مملکت ال گرفتهاه از ۰۰۰ ۱ ۱9 
درییلاق وقشلاق طی می کنند تاثیر گرفته‌ام.از 
روستاهایی که در سفرهایم دیده‌ام. البته من از همه 
چیز تاثیر می گیرم.از پدر و مادر, برادرها و خواهرهاء 
حتی از شماو از این موزه‌عروسکها تاثیر می گیرم. همین 
تاثبر گبری و تاثر گذاریا ۱ ۲ ۱۳۱۱ 
می‌ساززد. اصلاً می‌دانید. در رویاهای من هیچ عر وسکی 
تنها نمی‌ماند. 

(بیشتر به سفرهای شمال کشور علاقه 
دار ید ؟ 

خیرادر E‏ 
فارس رااز بندر چابهار تابندر بوشهر و بندرعباس سفر 
کرده‌ام. بعد هم به خرم آبادلرستان که بسیار منطقه 
زیبای‌است نف ور موار ۰ ۱۳۰۱ 
شیرین رسید م وبعد هم به تهر آن باز گشتم. جالب است 
بدانید این سفر حدود یک ماه و نیم طول کشید. 
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× چه چیزهایی در تهران حالتان راخوب 
می کند؟ 

دست روی دلم نگذار. 

(خیلی چیزها این سالها در شهرهای بزر گ 
تغییر کرده است اینطور نیست؟ 

اشکالی ندارد. باید یذیرش گذر زمان وایجاد 
تحول در خودمان را داشته باشیم. اگر قدرت پذیرش 
تحولات ود گر گونی‌ها رانداشته باشیم.زند گی‌مان 
هموار نمی شود. خیلی چیزه ادر همین تهر آن ممکن 
است ادم‌رااذیت کند.البته یکی از چیزهایی که 
خوشبختانه به دلیل وجود مترو در تهران کمتر شده 
این است که دیگر هیچکس بر ای سوار شدن به تا کسی 
آرنجش رانمی گذاردروی سینه‌تان وهل نمی دهد تا 
زودتر سوار شود.درست است که حالا دیگر از آن 
آدمی که دستش رامی گذاشت روی سینه‌تان و هلتان 
می داد تازودتر سوار تا کسی شود خبر ی نیست. اما 
رائن ده‌تاکسی جلوی‌پایت ترمز می زند ومی گوید 
دربست ۲۰ تومان. این همان رفتار است اما شکلش 
تغییر کر ده است. 

مسابقه پول اند کی است که به جان همه افتاده. پول 
شده‌معیار وارزش همه چیز ما. پول که داشته‌باشی 
همه آدم هاحرفت را گوش می کنند حتیاگر شخصیت 
خوبی هم نداشته باشی.اما اگر پول نداشته باشی, حتی 
اگر شخصیت خوبی هم داشته باشی خیلی باید اصرار 
کنی که یک نفر حرفت رادر این شهر گوش کند. 

لا چرااین طور شده؟ 

به نظر م به دلیل تغییر زمان است. تغییر ی که در 
تمام جهان اتفاق افتادهاست. آن قدر حجم اطلاعات 
در زند گی شخصی بالا رفته است که حتی یک بجه 
شش ساله هم با یک تبلت. مملو از اطلاعات است. 
اطلاعاتی که به خوردش می‌دهند وبر ایش در بعضی 
جاها تخریب کننده هم هست. اینها در ذهن کود ک 


کاشته می‌شوند و بعد از مدتی همه ما به آدم‌هایی 
و دیگر حتی یکدیگر راهم نمی‌شناسیم. 

(جریان فرهنگی که در ایران حاکم است 
پاسخگوی نیاز نسل جوان هست؟ 
شماجوانها باید با ما مدارا کنید. بگذارید مااینترنت 
نداشته باشیم, ولی شمااز آن استفاده کنید و از دانش 
روز بهره‌مند شوید. البته پدر خودتان رابا اینترنت 
درنیاورید. اینتر نت ابزار کمک ر سانی به فکر است.اما 
اگر استفاده‌از ان باعث شود شبیه دیگر ان شوید که 
خودتان راهم نشناسید., دیگر استفاده از آن درست 


+ 


نیست. 
آقای بقایی زند گی شمااین روزها چه رنگی 
است ؟ می‌بخشید نمی‌خواستم ناراحتتان کنم. 
نه» نه! ایرادی ندارد. هر روز رنگ خودش رادارد. 
بعضی روزها رنگ زند گی چندان شار پ نیست. بعضی 
روزهابشاش هستی وانرژی داری, ولی الان اند کی 
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اطلاعات ی مارم ۳۷۱۱ 
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برایم سخت است. زند گی رنگ خودش رادارد. گاهی 

لاجه چیزهایی می‌بینید که آزار دهنده‌است 
برای شماوباخود تان می گویید کاش آن طور 
نبود؟ 

EET 
بدهیدماهم کتابمان‌رابخوانیم .بر خی خانم هاهم هستند‎ 
که التماس می کنند و با صدایی زج ر آور می گویند ای‎ 
برادر یک کمکی... وانسان‌می‌خواهد کله خودش را‎ 
تااحساس ناخوشایندی در آدم برانگیزد؟ البته‌در‎ 
کمتر شده‌است.قدیم ترها همه‌امکان ات برای‌بالا‎ 
اهن سوار می‌شوید و میدان تجریش پیاده‌می‌شوید.‎ 
اینها اتفاقهای خوبی است که در شهر افتاده است.‎ 

)لادر گفت و گویی راجع به مر گ صحبت کرده 
بودید و لحظه مرگ را تصویر کردید.الان هم رنگ 
مر گ همانی است که دیدید؟ 

الان‌مقداری رنی انم 9 ۲ 
جندان شفاف نیست. 
نکنید که در جامعه کنونی به‌اندازه کافی بد آموزی 
دارد. 

نه‌نه!هر گز این کار رانمی کنم.اماموضوع اصلی 
پذیرش این ماجر است.انسان تا جایی که جان دارد 
باید برای زند گی تلاش کند و در برابر جسم وجان 
خود وظیفه دارد. ولی من ان لحظه یک بوی عطر دل 


تست 
اقظ سس 


نگرانی در آن لحظه خارج کند وپس از آن بود که 
آنرگادر ی 
استشمام کردم. 

پسر تان بهرنگ چه کار می کند؟ 

پسرم نوازنده تار سه تار و گیتار است.بایک گروه 
همکاری می کند. سازهای ایرانی می‌نوازد. البته حالا 
آماده‌برای‌یک کن رب و فا ۱ 


کارشناسی دانشگاه آزاد در رشته نقاشی دارد. 
پسر خوبی هم هست و دستش درد نکند. 

کل( دستش درد نکند؟ 

aL‏ رو ترا سای 
بهرنگ عوض شده‌است. معمولا بهر وز پسر است و 

× واقعا؟ 
آقالو؛ بازیگر تئاتر و سینماء خدایش بیامرزد. بهرنگ 
رابهاومعرفی کردم واو گفت.ببین چقدر اقاو 
با وجاهت است. من رانشان داد و گفت. عوضش 
این یکی شر است.بهرنگ البته سازنده آهنگ‌های 


انگیزی استشمام کردم که شبیه هیچ چیز نبود جز ان ۱/۷ 


گل محبوبه شب که در خانه‌ام نگه می‌دارم و بعد هم ر 


دالانی از رنگین کمان برایم گشوده شد. 

چه سالی این اتفاق افتاد؟ 

سال ۸۸بود که سکته مغزی کردم. 

× سر چه جریانی سکته مغزی کردید؟ 
تماشاخانه سنگلج. 

(قبلا گفته بود ید داشتید می ر فتید به سنگلجاما 
جزئیات بیشتری از ماحرابه رسانه‌ها ندادهاید. 

بله!افشار کار وزند گی واین مسائل هر چه که بود 
نمایش هملت باسالاد فصل " کار آقای هادی مر زبان 
در سالن سنگلج سکته مغزی کنم. قرار بود ۵اجرادر 
این نمایش به روی صحنه بروم که ۰ جرارفتم. 

۵اجرای د یگر چه کسی جایگزین شما 
شد؟ 
و یآ فان رای ۵ اه یل تگران ار و ماما 
بلافاصله بعد از آن که گر وه‌برای اجرابه روی صحنه 
رفت بهر نگ.پسرم‌این خبر رابه من داد تامرااز 


تئاترهای من هم بود. 

× با یکد یگر به مشکل هم برمی‌خورید ؟ 

معمولاً نه چون او بیشتر از من گذشت دارد. 

۸ پس از پسر تان راضی هستید ؟ 

اتفاقاً یک روز رفته بودیم دیدار امرا... صابری؛ 
بازیگر تثاتر و سینماء بهرنگ رامعرفی کردم که عمو 
جان پسرم بهرنگ:بهرنگ جان»عموامر|... به بهرنگ 
گفت. ببینم عزیزم از پدرت راضی هستی؟ گفتم آ قا 
باید از پدرش بپر سی که از پسرش راضی هست یا 
نه؟ کار دنیا برعکس شده. 

× کارهای جدید هم دارید ؟ 

ا ا ار کرک رای ور 
اینده تتاتر فجر. چند نمایش ایرانی رادر ذهنم 
بازی می کنم. خیلی دلم می‌خواست ا گر بشود کار 
قلندر خانه ایرج صفیری را اجرا کنم.اين موضوع 
لبته فقط پس ذهنم می آید ومی‌رود. ولی بازهم 
ترجیح می‌دهم خود ایرج قلندرخانه را کار کند. 


0 


چ دلو سی حم که 


مه 


دند 


دو هم شنو نده ر اقاسد می کند 


قصه اینطور شروع شند.. 

آغاز توفانی فیلم که به تقد شسبکه‌های اجتماعی و 
گدایی لایک می‌پردازد. در همان ابتداذهن تماشاگر 
رابه این سمت می‌برد که قرار است بایک فیلم کمدی 
باسوژه‌اجتماعی روز روبروشویم.آماداستان هر چه 
جلوتر می‌رود. تماشا گر از فیلم بیشتر پس زده‌می‌شود. 
داستان فیلم درباره‌مردی (با بازی رضاعطاران) است 
که اعتیاد شدبدی دارد. یک شب در پار ک بعد از 
کشیدن مواد مخدر توسط مر دی دزدیده می‌شود. 
آن مرد تصمیم دارد عطاران را بکشد اما به دلایلی 
منصرف شده و تمام زند گی‌اش رابرای وی تعریف 
می کند باینکهاو آخرین‌باز ماندهازخانواده‌دراکولاست 
و علاقه زیادی به مصر ف خون انسآنها دارد و هر روز 
وابستگی‌اش بیشتر می‌شود و باید این کار خود را کنار 
بگذارد تا خانواده‌اش رااز دست ندهد وبرای فرار از 
این وابستگی به دام اعتیاد می‌افتدو .. 

سوژه‌انتخاب شده در درا کولابکر و تازه 
است. داستان زند گی یک خون آشام در ایران 
شاید به ذهن کسی جز عطاران نمی‌رسید. به 
ویژه‌در چند سال اخیر تب فیلمها و سریالهایی 
بامحوریت زندگی یک خون آشام دربین 
سل چان اد :ابا رضاغطاران رات 
این سوزژه رابه درستی بر داخت و فیلمنامه‌ای 
جالب از آن تهیه کند. شاید بز ر گترین نقطه 
کی ندز کول ای ات که 
خودش در قامت یک فیلمنامه نویس ظاهر 
ادهش نها که مکی است دا جر 
خط اصلی دارد و به احتمال زیاد تمام داستان 
سر صحنه و به صورت بداهه جلو رفته است. 

دراک ولابه هیچ وجه پایان بندی خوبی ندارد. 
یعنی انگار که به پایان بندی کار اصلا فکر نشدهو تنها 
خواسته‌اند کار رابه نوعی تمام کنند. از سوی دیگر 
ریتم کند فیلم و قصه‌ای بد ون هیچ چالش و فر از و 
فر ود مخاطب را خسته کر ده‌باعث می‌شود که در گیر 
فیلم نشود و شاید از دقیقه سی به بعد لحظه شماری 
می کند تااز سالن سینما خارج شود. البته عطاران سعی 
کر ده با استفاده از خر ده داستان‌هایی فیلم رابه شکل 
ری چا اب اه وان اه 
روی‌هوارهاش ده واز سوی دیگر هیچ تعریف دقیقی 
| ات مارا رما 
راننده‌تاکسی,ییک موتوری یاس رایدار که می‌توان 
گفت بود ونبود آنهادر پیشرفت داستان هیچ تاثیری 
ندارند. 

بازی, کدام بازی؟! 

یکی‌ازبزرگترین نقاط ضعف دراک ولاءبازی 
کر ان ات برض اعطاران خودش اسک 
ارا کر فکر ارو کلیشه کے به نظرمی آبخطاران 
سس ارس ات صد سر | 
ندارد.ژاله صامتی نیز همان ژاله صامتی است که 
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نگاهی به "د راکولا"' آخرین ساخته رضا عطاران 


سس )1 ۳ ا ۳ 0 1 ۳۳ 14 1 0 1 ا uhhh‏ 


فروش نزدیک به سه میلیارد تومانی فیلم درا کولا در کمتر از یک ماه, جزء ر کوردشکنی‌های سینمای ایر ان بود. 
رقمی که بسیاری از منتقدان و کار شناسان رامتعجب کرد چرا که به اعتقاد بسیاری, این فیلم نباید اینقدر می‌فر وخت! 


فیلمی که به شدت در فیلمنامه لنگ می‌زند و تنها با تکرار و کلیشه» راه و مسیر خود را جلو می‌برد. 


در ضد گلوله دیده‌ایم:بدون هیچگونه تغییر و تحولی! 


2 
۰ 4 تس 


مخاطب جای سوال دارد. عدم پرداخت 


ویشکاآسایش به عنوان‌همسر دراکولانیزیکی از 
بخشهایی است که باعث پس زده شدن تماشا گر شده. 
تماشاگر با خود می گوید بود و نبود ویشکا | سایش. 
انهم بااین گریم متفاوت. چه تاثیر ی در داستان دارد؟ 
کمر نگ و کم اثر است که بهتر بود دراکولا رایک 
مرد بدون همسر درنظر می گرفتیم. تنها بازی لوون 


هفتوان ‏ کمی‌نسبت به دیگر بازیگران به چشم می آید. 
وی که نقش دراکولا را باز ی می کند. سعی کرده کمی 
بانقشهای قبلی‌اش متفاوت باشد. بازیگری که حدود 


ارمنستان رفت وبه علت گم شدن پاسپورت نتوانست 
به ایر ان بر گر دد و برای ادامه تحصیل به روسیه رفت 
و سیس سالهادر کانادازند گی کرد و جند سالی است 
به ایران باز گشته است. 

در خوشبیننه ترین حالت ممکن باید گقت که 
تنه_ابازی ل وون هفتوان قابل تحمل است واز دیگر 
بازیگران نمی‌توان چیزی مشاهده کر د. این جمله بدان 
معناست که بازیگردانی کار به شدت ضعیف است و 
رضا عطاران در مقام کار گردان نتوانسته از گروه تحت 
مدیریتش بازی خوبی بگیرد. 

مثلث طلایی عطار ان 

رضاعطاران‌درتمام کارهایی که‌به‌عنوان کار گر دان 
حضور داشته از یک مثلث طلایی استفاده کر ده تا 
مخاطبانش رابخنداند.مثلث معتاد. مستراح وخشتک 
شلواراسوژه‌هایی که شاید زمانی برای مخاطبانش 
جذابیت داشت وحتی در تلویزیون وسینمای‌ایران 
نوآوری محسوب می‌شد اما این روزها دیگر کسی با 


حضور عطاران در توالت ویادر گیریهایش باخشتک 
شلوار, نمی خند د. این روزها دیگر یک معتاد تریاکی 
برای مردم جذابیت ندارد.اینکه وی چگونه مواد به 
دست می آورد یا چگونه مصرف می کند. چه دردی را 
از مخاطب نسل جوان در مان می کند ؟!مصرف بیش 
از اندازه‌مواد مخدر ونشان دادن جگونگی استفاده از 
ان در صحنه‌های مکر ر رانمی‌توان بر ای تماشاگران 
جدید خانواده‌مانند توجه شدید به حیوانات خانگی در 
فیلم به آن اشاره شده, آنقدر کمرنگ است که به چشم 
نمی آید. استفاده‌از شبکه‌های مجازی که 
باعث فاصله گر فتن مادر و پدر خانواده‌از 
هم و کم رنگ شدن روابط مادر و فرزندی 
می شود انتقاد دیگری است که عطاران 
خواسته مطر ح سازد اماعقیم مانده است. 
به طور کلی این دغدغه‌ها در همان سطح 
| باقی می‌ماند وعمق نمی‌یابد وبه نتیجه‌ای 

شاید یک نکته مثبت 

شاید تنهانکته مثبت فیلم رابتوان 
همان اعتیاد دانست. فر دی که اعتیاد دارد 
واز سوی دیگران طرد می‌شود وراه حل 
مشاهده می کنیم. فر دی معتاد در مدرسه دخترانه 
کار می کند و به اولیا مشاوره هم می‌دهد که این نکته 
نشان دهنده‌عدم نظار تی است که در حیطه اموزشی 
وجوددارد.از س وی دیگر تاثیر شبکه‌های اجتماعی و 
وابستگی خانواده‌ها به آن در صحنه‌هایی از فیلم نشان 
داده‌شده واینکه اغلب وقت بسیاری از خانواده‌ها 
صرف شبکه‌های ماهواره‌ای می‌شود و این کار باعث 
صحنه‌هایی از فیلم می‌توان آن را مشاهده کرد. 

جمع بندی‌این‌یاد داشت رابه‌مقد مه‌بازمی گر دانم. 
میلیاردی‌فروش کند. دلیلش این است که مردم 
در جامعه این روزها تنهابه دنبال خند یدن هستند., 
خندبدن به هر قیمتی. دور شدن یکی دو ساعته از 
مشکلات ومسائل روزمره‌باعث شده‌تاهر فیلم کمدی 
که در این یکی دو سال ساخته شد ه, فر وش خوبی برای 
تهیه کننده‌داشته باشد. شاید به همین دلیل است 
که بسیاری از کار گر دانهای بز رگ سینمای‌ایر ان نیز 
به دنبال ساخت فیلم‌های کمدی آنهم باهر فرم و 
محتوایی هستند. 
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مرواو ۵ امات کل ڪڪ 


هدیه‌ای از فر انسه برای موزه سینما 


CCT TS 


EL LL ll 
نزدیک ژان کلود کریر است.باذ کر این نکته که کریر آخرین تصویری که‌از‎ 
ان کرد در‎ TI TS 
در آخرین دیدارش باعباس کیارستمی‎ 

که به موزه سینما هدیه خواهد شد." 


ای ی ll‏ 


0 ژان کل ود کر بر از دوستان نزدیک 
۰ ۷ ۰ ۱ 

| 1 ۳ 
0 کوتاهی بازی کرده‌بود اوبعدازم رگ 
1 0 ی رن 
0 مولف ناامید شده بود. سینمای شخصی 
وبلند پرواز سینمایی که در ردیف سایر 
۱ وبارها دیدیم وهر با ش‌گفت زده شد یم 
Ewey‏ یساس 
به دام میان مایگی نیفتاده, که نگاه کنید ببینید که در ایران به معنای حقیقی کلمه 
که زب ان وریتم جدید ابداع می کنیم. که ترس به دل راه‌ندهید. که ما در کنار 


سینما و ایران. آرام بگیر که زین آمدنت زمین بهره برد. 


زمان پخش فصل دوم شهرزاد 


حسن فتحی کار گردان این سریال تلویزیونی گفت: کار انتخاب بازیگران 
و عقد قرارداد انجام شد و پس از طی مراحل اولیه پیش تولید با پایان نگارش 
سریال فصل دوم.اواخر شهر یور ماه یا اوایل مهر ماه 
کلید می‌خورد. 

کار گردان سریال‌های در مسیر زاینده رود ؛ 
شب دهم آمیوه‌ممنوعه "...در خصوص 
نحوه توزیع و پخش سریال می گوید: قطعاً پس 
از پایان تصویربرداری تمام سریال و طی شدن 
مراحل فنی کار توزیع سریال "شهرزاد ۲" آغاز 
خواهد شد این به آن معناست که گمانه زنی در 
خصوص تولید و پخش همزمان سریال شهرزاد" 
به وقوع نمی‌پیوندد و سریال شهرزاد پس از 
پایان تصویر بر داری به احتمال زیاد نوروز ٩۶‏ توزیع خواهد شد. حسن فتحی در 
خصوص تعداد قسمتهای فصل دوم سریال شهرزاد می گوید: 

تعداد قسمتهایی که تابه امروز برای فصل دوم در نظر گر فته شده حدود 
ی را را 
سریال شهرزاد در ۰ ی انار آن‌دارد که بت کت سر یال هم رات 
بیش از وجوه اقتصادی و کمی مد نظر سازند کان پروژه است و این مسأله نشان 
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اطلاعاث لین سارو ۳۷۱۱ 


گرین کارت برای شهاب حسینی 


تسهیلاتی که بعد از روی کار آمدن باراک اوبامادر صدور گرین کارت برای 


ان دسته از سینما گران ایرانی که نامز د یا برنده جایزه از جشنواره فجر شدند. به 


TTS 

جالب است که این سینماگران که از کار گردان گرفته تا تهیه کننده و بازیگر و 
حتی د بیر بر خی جشنواره‌های وطنی را شامل می شوند وبر خی از | نهانیز چهره‌های 
درآمدهای وطنی دارند. 

در تأزه‌ترین مورد شهاب حسینی 
بعد از دریافت جایزه بهترین بازیگری 
جشنواره کن در کانون تو جه ر سانه‌های 
و .شنیده‌ها 
۳ سس 
آمریکاو هد ف از آن دریافت اقامت در این کشور است.شهاب حسینی که جایزه 
ی با ری تن ۲۶ ِ ۲رادریافت کرده‌بود. مدتی قبل از رفتن حضوری 
رت yS‏ 
اوا 

شهاب حسینی که آخرین فیلمهای اکران شده‌اش ملودرام پرفروش 'دوران 
عاشقی ساخته علیرضارییسیان و چهارشنبه سروش محمدزاده‌بود. چند فیلم 
ار ی ی را 
حسینی سیمرغ بلورین بهترین بازیگر جشنواره فجر برای سوپراستار وخرس 
نقره ای بهترین بازیگری جشنواره بر لین را به صورت اڈ شتراکی با گر وه بازیگران 
ای ترا کر ده است. 


ارات که 


از دارد که شهرزاد در فصل دوم نیز می‌تواند مخاطب فراوانی را جلب 
کند.یادمان نر ود فصل اول سریال شهرزاد جدااز حضور بازیگر ان جهره 
و سرشناس سینما و تلوبزیونی که جلوی دوربین حسن فتحی قرار داشتند از 
فاکتور مهمی چون قصه نیز بر خوردار بود. 

در واقع با گذشت چند قسمت و جاافتادن حضور چهره‌های سینمایی 
ار ۱ 
0 شبکه خانگی. این قصه است که در اقبال یک 
۱ نگارش فصل دوم سریال شهرزاد پر داخت و 
امیدوار است سریال بتواند در فصل جدید نیز 

EEE SE 
سلطانی. هومن برق نورد. پانته | پناهی‌هاء مصطفی زمانی و... تولید شد که‎ 
تعداد زیادی از انها در فصل جد ید براساس قصه حضور نخواهند داشت‎ 

.باید دید چهره‌های جدیدی که بر اساس قصه فصل دوم سریال همراه 
بااين گر وه خواهند بود | یا می‌توانند به اقبال این سریال کمک کنند پا خیر؟ 
ال تم رد در ِ ۲تیر ماه‌از وزارت ارشاد یر وانه ساخت دریافت 


کر ده است. 


0۳ 


__ هد 


می خواھی اد ام 


دا 


سی ۰ وی 


دان با 


ش 


جکسون ر وان 


وقتی از دزدان دریایی حرف می‌زنيم اولین تصویری که به ذهنمان متبادر 
می‌شود. دریانوردی یک چشم است که یک خنجر بزر گ در دست دارد و لباس‌های 
پاره و مندرس به تن کرده است؛البته که این تصویر تاحدودی درست است. 


عصر طلایی دزدان دریایی 

پدیده‌دزدی دریایی از بیش از دوهزارسال پیش 
ودر بونان استاناعار ند آنان در مس کی ‌های 
تجاری کمین و هر کشتی را که از مسیر شان عبور 
می کر د. غارت و چپاول می کر دند. 

اوج راهزنی دریایی از ۱۶۲۰ تا ۱۷۲۰ میلادی 
بوده است. به این دوران عصر طلایی دزدان دریایی 
گفته می‌شود.اما دزدان دریایی به گر وههای مختلفی 
تقسیم می‌شدند؛از دزدان دریایی مسلح تادزدان 


سراب ثروتمند شدن 

البته بسیاری از دریانوردان به اميد ثروتمند شدن 
وارد گر وه‌های دزدان دریایی می‌شدند؛ اما دزدان هم 
قانون خودشان راداشتند. شاه دزد کشتی, کاییتان و 
رئیس در بیشتر مواقع اجازه نمی دادند تا دزدان زیر 
دست چیزی از اموال مسر وقه را بر دارند و به اصطلاح 
"تک خوری در کشتی‌ممنوع بود. گر دراین میان یکی 
از انها بدون اجازه و مخفیانه یکی از اشیای مسر وقه را 
برای خودش بر می‌داشت. مجازات مر گ در انتظار او 


دریایی کارائیب. بود و در خوشبینانه‌ترین حالت او رادر جزیره خشک 
گروهی از دزدان دریایی قانونی بودند؛به ودور افتاده‌ای رها می کردند تا زجر کش شود. 
این معنا کهاز ط رف حکومتهای خود ۷ 7 
و شکردهای دزدان دریابی 
اسلحه دریافت دند. دزدان در با ای ات اور در 
آنهالجاز ۱ E‏ به دزدان دریایی در 1 
۰ ۰ * ون ۹ ‌ ۱ 9۳ ۳ ب 
ِ اصطلاح "رایین هودهای و 
e‏ ت / 3 از تنل 
e‏ دریا" گفته می‌شد؛امااین اصطلاح ۸ ۰۳ ر 
له ۰۰ ۱ 4 من مه ۰ مه 1 مد 
در نادرست است. زرا دزدان درنانی وقتی سرعت کشتی پایین می 
و در نتیجه کالاها 7 ۲ ۳ و اه باطناب‌های قلاب دار خودشان 
کسانی بو دند که حتی اجازه نمی دادند ۱ ۱ 
بای رات باه TT‏ ار ری 
۱ یک حلیی ناچیز هم به در یا بیکند. ِ 
دست آمده‌رابا ۱ ۳ ان را اشغال می کر دند. 
۱ چه برسد که بخواهند انها را بذل 
ترا ی ی و بخشش کنند. دزدان درنانی 
تردن ا خو دخواه فف 
E‏ موسر پر مر ا ۱ 
از مشهورترین دزدهای 
دریایی تاریخ است که‌سودحاصل 
از حمله به کشتی‌های تجاری رابا 


رت سم کر 
دلیل این خوش خدمتی‌ها لقب 
شوالیه نجیب‌زاده را از سوی 
الیزابت دریافت کرد. 

در سال ۱۶۶۰ کاییتان 
هنری مور گان از طریق انگلستان 
مآموریت یافت تابا کشتی‌های اسپانیایی بجنگد.او 
دزدی‌های قانونی خود رابه مدت یک دهه ادامه 
داد وماحصل آن رابا حکومت انگلستان تقسیم کرد. 
مور گان پس از چندی دست از کار کشید و به جامائیکا 
رفت تا زند گی شر افتمندانه‌ای را آغاز کند. 

دزدان دریایی علاوه‌بر این بنابر مختصات 
جغرافیایی نیز دارای تقسیم بندی‌هایی بودند.دزدان 
دریایی کارائیب. دزدان دریایی اقیانوس هند و دزدان 
دریایی مدیترانه که البته هر یک وی گی‌های منحصر 
به فر د خود راداشتند. 
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البته کشتی‌های تجاری هم برای مقابله با دزدان 
دریایی روی عرشه کشتی‌های خود روغن می‌ریختند 
ویاخرده‌های شيشه و یا ساچمه‌های کوچک رادر 
آنجا پخش می کردند تا دزدان دریایی شر بخورند و 
سای خرس خر ار 

تپانچه. خنجر و نوعی از شمشیر از جمله اسلحه 
دزدان دریایی به شمار می‌رفت. بیشتر اسلحه‌ها برای 
مبارزه تن به تن طراحی شده بود. آنها از نارنجک‌های 
دست ساز هم استفاده می کر دند که شامل یک بطری 
شیشه‌ای محتوی باروت و گوگرد بود. 


دزدی دربایی تایایان قرن ٩‏ ۱ ادامه‌داشت تااینکه 
کشورها با بیشتر کر دن راههای امنیتی خود زمینه را 
برای جولان دزدان دریایی کمرنگ کر دند.در حال 
حاضر هم دزدان دریایی وجود دارند که از مهمترین 
ا نهادزدان دریایی‌سومالی هستند.البته این دزدان 
دریایی از نظر شکل ظاهری با دزدان دریایی قرن‌های 
پیش تا حدودی تفاوت دار ند. 


چند نکته جالب 

دزدان دریایی بسیار خرافاتی بودند؛ مثلاً معتقد 
بودند سوت زدن روی عرشه کشتی باعث طوفانی 
شدن هوا می‌شود. به نظر آنها وجود یک زن در کشتی 
CST NT‏ 
لباسهای مر دانه می‌پوشید ند و رفتارهای مر دانه از 
خودشان نشان می دادند. زنان معروفی هم در تاریخ 
بودند که از انها به عنوان قوی‌ترین دزدان دریایی ياد 
می‌شود؛از جمله آنا بنی, چینگ شی و ماری رید. 

یک جمجمه و دواستخوان نماد کشتی 
دزدان دریایی بود که توسط بلک بارت 
خشن‌ترین دزد دریایی تاریخ ابداع شد. بلک 
بارت توانسته بود در چهار سال ۰ ۰ ۴ کشتی را 
غارت کند.اوبا آنابنی‌ازدواج کرد وصاحب 
دو فر زند شد. 

داستان جزیره گنج هم به قلم رابرت لویی 
استیونسن نویسنده اسکاتلندی نوشته شد 
وموصوع آن درباره دزدان دریایی و گنجی 
مدفون در یک جزیره است. 

ادوارد تیچ ملقب به ادوارد ریش سیاه یکی 
از باهوش‌ترین دزدان دریایی تاریخ بود. او قبل 
از اینکه به یک کشتی حمله کند. لباس‌های سياه به 
تن می کرد و تعداد زیادی تپانچه رادور سینه‌اش 
می‌بست و کلاه بسیار بزر گی روی سرش می گذاشت. 
سپس لای موها و ریش‌های خود فیتیله‌هایی روشن 
می کرد که ارام بسوزند. وقتی این فیتیله‌ها به ارامی 
شروع به سوختن می کر دند.هاله‌ای از دود اطراف او 
رامی گرفت. این دود به اضافه‌لباس‌های‌نامتعارف 
تصویری شیطانی به او می‌بخشید و باعث می‌شد 
دریانوردان کشتی‌های مورد حمله زودتر خودشان 
را تسلیم کنند. 

ر 
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۳سمرواو ٩۵‏ الاعات ی ڪڪ 


۰ ۰۰ 
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تج سس 


جابی که ون گوگ در آن مرد! 


نام ونسان ون گوگ که پس از مر گش مشهور 


مج یبای PE. ۲ Ree‏ ی 


نوزدهم را به روستایی زیبا در حومه پاریس 
ی 2 اور سور اواز ‌ ۳ ۳۰ 
وقتی از فضای سرسبز این روستا و حیاط رنگارنگ 
"'خانه ون گوگ" که یاد اور نقاشی‌های پر از رنگ 
شاعر استت میک ۱۷۱ 
تاریک با دیوارهایی چرک و ترک خورده و اتاقی 
کوچک با دیوارهایی پر از تر ک. گویی وارد دنبای 
پررمز و راز زندگی و مرگ نقاش می‌شوی؛ دنیایی 
که راز گوش بریده او را در خود دارد و گلوله‌هایی 
که او را تسلیم مرگ کردند و به مرگی منتهی 
شدند که عمدتا می‌گویند خود کشی بوده و البته 
گمانه‌زنی‌های دیگری هم را ان وجود دارد. 
اتاق شماره ۵.اناف ۳ O‏ 
بدون هیچ پنجره‌ای که با یک دریچه به روی 
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تاقی خالی از هر مبلمان و تخت با یک صندلی, 
که در عمق تر ک‌هایش از روح آشفته نقاشی 
می‌گوید که دریچه روی سقف. روزنه اتاقش به 
بیر ون بوده بت ونسان ون گوگ دو ماه پایان 
عمرش را در ۳۷ سالگی در این اتاق کوجک زیر 
شیروانی در مهمان‌سرای آوبرژ روو" در روستای 
"اور سور اواز" می گذراند؛ روستایی البته هنری که 
نقاش‌های زیادی مدتی را در آن زندگی کرده‌اند؛ 
سی کسانی مثل پل سزان و شارل فرانسوا 
2 دوبینی. ون گوگ در همین دو ماه جیزی 
ج حدود ٩۰‏ اثر هنری خلق کرد که خیلی از 
ll MN‏ ات 
اما معلوم نیست در اين دو ماه در ذهن او 
1 چه می گذرد و طبیعت اور سور اواز" جه 
۱ تائیری بر او می‌گذارد که بی‌وقفه نقاشی 


اتاق کوچک ون گوگ با یک نوشته آویخته 


رن ال ری سر سار سل 
۰ ععنی سال مرگ ون گوگ دیگر اجاره داده 
ات کار ال رات ی ان ا 
شامل یک تخت فلزی قرار دارد که حامی او بود 
و ار ار را ان 
کنار هم در همین روستاست؛ روستایی که ونسان 
ون گوگ در ۲ ام ۱۸۹۰ درسار:ه ان حطات 
ارس ار رل ای ار 
قلب طبیعت است. متمایز و خوش‌منظره. 
ساختمانی که امروز به خانه ونسان ون گو گمشهور 
است. یک رستوران دارد.اما در سمتی از خانه 
که اتاق ونسان ون گوگ و برادرش قرار دارد. 
یک فروشگاه آثار هنری است و یک سالن 
کوچک نمایش فیلم مربوط به نقاش معروف 
پساامپرسیونیست. ون گوگ زمانی که در این 
مهمان‌سرا زندگی می کرد به برادرش تئو گفته 
بود روزی راهی بیدا خواهد کرد تا نمایشگاه 
و شسخصی‌اش را در یک کافه بر گزار کند و 
حالا مهمان‌سرایی که در آن زندگی کرد 
ومرد. در رستورانش پذیرای گردشگرانی 
" است که به عشق او به اين‌جا می ایند و 
آثارش در موزه‌ها بازدید کننده‌های زیادی 


کر اسای با 


E. 
u 


CS 


باز تک أ تن است حالا "خانه دکتر گاشه" در کنار "موزه دوبینی 


مزرعه‌ها جطور در این‌جا زند کی #9 اسنت: 


واه 
اطلاعات سل 1۳ ۱۳۲/۱ 


از دیگر جاذبه‌های توریستی الو اسر 


4 ۳ 


ات ۱7۳11 


0 ون گوگ که از بیماری شدید روحی ۱ 


رنج می‌برد برای این که توسط دکتر پل | 
| گاشه درمان شود به این روستا آمد. او | 


ECG KC mm Se 


5 دکتر گاشه که هنرمند و مجموعه‌دار هم 0 


دارد که در قرن‌های ۱۷ و ۱۸ میلادی ساخته 
شده و امروزه فضای داخلی آن به عنوان موزه 
مورد استفاده قرار گرفته است. 

"آور سور آواز" روستایی توریستی است که می‌توان 
صبح با یک قطار از پاریس تا ان‌جا رفت و عصر 
.تا در برنامه تورهای 
گر دشگرهای ایرانی نیست و افرادی که به آن‌جا 
ای کر هستند. اما برای 
علاقه‌مندان هنر که تا فرانسه و پاریس می‌روند 
دیدن این روستا و خانه ون گوگ حتما جذاب و 
yT‏ 

ونسان ون گوگ هلندی (۱۸۹۰ - ۱۸۵۲) که در 
ا میلع مذهبی بود با 
فعالیت در دنیای هنر به سمت پاریس کشیده 
ا ۱۸۸۸ را در این شهر 
زند گی کرد. همچنین مدتی را در جنوب فر انسه 
در آرل گذراند. او دو ماه پایانی عمرش از بیستم 
می ۱۸۹۰ تا ۲۹ ژوئیه ۱۸۹۰ را هم در "آور سور 
اواز" زندگی کرد. ون گوگ فعالیت‌های جدی‌اش 
را به عنوان نقاش و طراح از سال ۱۸۸۰ یعنی از 
رش را در 1۶ سال 
پایانی عمرش خلق کرد؛ چیزی بیش از ٩۰۰‏ 
۱ زا که قابل توجه درباره 
او که این روزها آثارش در مهم‌ترین موزه‌ها 
نگه‌داری می‌شوند و برخی با بالاترین قيمت‌ها در 
حراجی‌ها به فروش می‌رسند و اتاق کوچک محل 
ستی است. این که در طول 
تاو اسان سرخ" را فروخت! 


۵ ژوزه قور 


ورزسی 


از: حبیب الله نیک نژاد 


از جمله حوادث تاریخی دنیای فوتبال بعد از 
شکست یک بر صفر انگلیس در جام جهانی 
۰ برابر تیم ملی آمریکاء شکست یک بر صفر 
لاخوردى رشان اسلا در ال کرد شمان در 
جام جهانی ۱۹۶۶ لندن بود.حالا ۵۰ سال از آن 
دوران گذشته, ولی این پیروزی در فرهنگ سنتی 
کره ای‌ها از جایگاهی خاص برخوردار است. 

اک دولی نوی کل ایس انش در 
مصاحبه‌ای می گوید: حالا ۵۰ سال از آن دوران 
گذشته» ولی هنوز هم نمی‌توانم احساس خوب آن 
پیروزی را فراموش کنم. همانطور که نمی‌توانم 
تشویق عجیب تماشاگران را به فراموشی بسپارم. 
لبته تیم ایتالیا بسیار قوی بود و تنها حادثه را 
می‌توان دلیل اصلی ان شکست دانست. همانطور 
که آنان دو سال بعد از این بازی قهرمان اروپا و 


لیگ فوتبال باشگاه‌های ایران از هفته قبل دور 
شانزدهم خود را با چهار بازی در روز نخست 
آغاز کرد که تساوی ۲ - ۲ تراکتورسازی تبریز 
مقابل استقلال اهواز به عنوان مدافع عنوان 
قهرمانی و همینطور تساوی استقلال در برابر تیم 
د گر گون شده نفت تهران از جمله حوادث اولین 
روز این بازیها بود. 

اما تساوی استقلال -نفت تهران دلایل خاص خود 
را داشت که از آن جمله می‌توان به محرومیت 
سیدمهدی رحمتی کاپیتان و دروازه بان استقلالی‌ها 
و ناهماهتگی مان خط دفاعی آنان اشاره کرد. 
در این میان نباید از کنار صحبت‌های پاره‌ای از 
بازیکان بی‌تفاوت گذشت. 

به طور مثال. محمدحسین کنعانی زادگان که 
عامل اصلی قبول گل استقلال بسود. می‌گوید: 
ما بدنسازی سنگینی را پشت سر گذاشته‌ايم و 


چ خواننده باید بدانند در این فوتبال چه می گذرد! 


باآغاز لیگ فوتبال و در اولین روز حضور 
یاژیکشان بسا آزایشهای متفاوت O‏ 
خالکوبی‌هایی که این روزها به تاتو معروف شده 
هه دای انم ور میک 
و نه کمیته انضباطی و به همین خاطر هر کسی 
هر طور که می‌خواهد در میادین حضور می‌یابد 
و من نمی‌دانم چرا حر کات استثنایی بازیکنان 
اروپایی و یا آمریکای جنوبی بر روی توپ و 
خلاقیت‌هابی که در دنیای فوتبال دارند. برای 
بازیکنان ما الگو نمی‌شود و فقط نوع آرایش 
و بعضی وقت‌ها هم کفشهای ورزشی آنان 
الگویی برای بازیکنان ما هست. من نمی‌دانم. 
جرا مربیان بیگانه خیلی سریع قید قراردادهای 
میلیاردی خود را زده و به دنبال نتایجی ناکام 
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آمده و با پوشيدن پیراهنهای 


حوادث به یادماندنی فوتبال 


دو سال بعد از آن نایب قهرمان 
جهان شدند.در سال ۲۰۰۲ تعداد 
زیادی از بازیکنان آن زمان کره 
شمالی به ورزشگاه میدلز بورو 


قرمز خود در ان دار يادو 
خاطره بازی تاریخی خود را در 
نزد تماشاگران انگلیسی تداعی 
کردند و این حرکت آنان با 
وی آ یت ات اه ند 
پیروزی کره شمالی در آن بازی بهترین عملکرد 
یک تیم آسیایی در تاریخ جامهای جهانی تا زمان 
صعود کره جنوبی به مرحله نیمه نهایی جام جهانی 
۲ محسوب می‌شود. 


ترسی که نگران کننده است 
بدنمان بسیار خسته بود ولی نفتی‌ها شاداب‌تر و با 
عملکرد بهتری بودند. مدافع تازه وارد استقلالی‌ها 
سعی کردم توپ را دفع کنم. ولی متوجه نشدم 
که چه کار کردم. باید فیلم بازی را تماشا کنم تا 
البته تنها نمی‌توان اشتباه کنعانی زادگان را دلیل 
روحیه ستیزه جویی و جنگ طلبی 1 
از دهه‌های بسیار دور در جمع ابی 
بايد رشد نکرده و به دلیل حضور 
مربیان بومی در این تیم از نسلی به 
نسل دیگر منتقل شده است. 
برای مثال در همان بازی تاریخی دو 


گونه در دیدارهای باشگاهی و یا ملی استعفای 
خود را تقد یم مدیران بالاتر از خود می کنند. 
ولی اینجا هیچ مدیر باشگاهی و یا مربی شهامت 
استعفا ندارد و کار را به کسی دیگر واگذار 
نمی کند تااینکه او رااز کار بر کنار کنند. 
شاید این نوشته‌ها برای خیلی‌ها دور از انصاف 
به نظر برسد ولی واقعیتی که فوتبال ما را در 
بر داشته, همين بی تو جهی‌هابی است که باعت 
افت شدید فوتبال ما در سطح قاره کهن شده 
میات 

دنت ان هم بعضی‌ها که روزنامه‌های زرد با دادن 
اخباری بی‌محتوا و جنجالی آنهارا به چنین 
فضایی عادت داده‌اند. از خواندن این مطلب 
وت راومه وی 


البته این تیم در مرحله یک چهارم نهایی با وجود 
برتری سه بر صفر در نیمه نخست مقابل تیم ملی 
پر تغال در نیمه بعدی تن به شکست ۲ بر ۵ داد 
و از رسیدن به نیمه نهایی بازماند. 


تیم در سال ۵۲ که به شکست ۶بر صفر استقلال 
اتحافیت این انتقلال دود که‌بابیترین قرات مقایل 
پرسپولیس قرار گرفت. ولی با از دست رفتن چند 
موقعیت ناگهان همه جیز تغییر کرد و د شرابطی به 
وجود آمد که هنوز هم بعد از چهل سال پرسپولیسی‌ها 
به ان نیمه افتخار می کنند و استقلالی‌ها از تکرار ان 


بیم دارند. 


واقعیت جنين است و خواننده ما بايد بداند که 


در حول و حوش این فوتبال چه می گذرد! 


۳ ما اللاعات کل 
سس سس هس 


یکنفرشان گفت: این باباخیلی دیوونه 

است... بیخیال بشیم و در بریم." 

بعد هم سوار ماشین شد ند وهنوزبه جاده | سفالت 
نر سیده‌بودند که صدای | ژیر بلیسی ۱۰ ! بیابان رایر 
کرداپدر بالای سرم ایستاد و گفت: مراقب دست 
وپای‌من‌باش تابرم ببینم اون دختر در چه حاله.... 
تو که خبر نداری پسر.این روزهادست وپای‌مارو 
راحت می‌دزدن!" 


مر 


دو ماه بعد. وقتی نتایج کنکور آمد و فهمیدم باید 
برای شسش.هفت ال بروم شیر ازءاولین کاری که 
کردم رفتن به سراغ 'دایی لادن بود و گفتم: گوش 
کن مرتیکه مافنگی....اگر یکبار دیگه بیای دم خونه 
ماو سراغ لادن روبگیری مامورها رو میارم توی 
این خونه تاببرنت جایی که عرب نی ‌انداخت.... 
بیخودی هم اینقدر ناموس نام وس نکن» من دارم 
میرم شهر ستان و دیگه توی اون خونه نیستم.... حالا 
زنگ بزنم به پلیس يا نه؟ 

دایی لادن در حالی که ترسیده‌بود. گفت: گور 
بای لاوز مرن کان شور اف ىرا 
پبرینش برای خودتان!" 


اد عاد ےاد 
Sam‏ 


لادن‌برایم "آینه‌قرآن" گرفت تااززیرش رد 
شوم خندیدم و گفتم: "بجی کوچولوسعی کن تا 
ee‏ 
نشم خم بشما 

لادن که حالا در لباس دخترانه معصومیت 
بیشتری پیدا کر ده‌بود. زمزمه کرد: من برات دعا 
می کنم خافات 1 

پدر تا ترمینال همراهم آمد و بین راه گفت: 

_دیشب به لادن گفتم که دختر خاله‌اش توی 
دوبی چیکار می کنه! طفل معصوم تاصبح اشک 
رت 

سر تکان دادم و گفتم: پدر این دایی آشغالش 
نیاد و مزاحمتون‌بشه؟ "پد رخندیدورسید شناسنامه 
جدیدلادن‌رانشانم دادو گفت: 'این‌روزهاهم دارندبه 
خاطر حضور شون تو جبهه امتیاز می گیرن» ماهم بعد 
از سی سال بالا خره از موقعیتمون سوءاستفاده کر دیم 
و اسم لادن رو اوردیم توی شناسنامه خودم! 

دست پدر رابوسیدم وسوار اتوبوس شدم و 
ر فتم... دج 

دیشب مادر تلفنی می گفت: 'پدرت حالا دیگه 
دست تتهانیست.... شبهالادن هم کمکش می کنه که 
دست وپای بچه‌ها باشیشه و تیغ و... بریده‌نشه....بعد 
هم به خواهر کوچولوت می گفت: "اگر عرش یا اینجا 
بود چقدر دعوامی کرد! 

خندیدم ویاد حرف آن شب پدرافتاد م: "این 


روزها دست و پای مارو راحت می‌دزدن!" 


0 
4 


ارو ۳۷۱۱ 


الاعات کل 
______ لا 


گزارش خارجی 


ان. ای ساخته شد اند به طور مداوم 
NLC‏ ۱ 
مغزی خورده کنترل و ترمیم می کنند. اسکن 
ES‏ ۳ ۳ ۳۰ 
عملکر د بدن شبیه زمانی است که جوان بوده‌یا 
ای را 
موفقیت نزدیک است 

کاربرد بالقوه تکنولوژی نانو در دنیای پزشکی 
و داروسازی شاید گیج کننده باشد. دانشمندان 
همان طور که به فکر ساخت ابزارهای کوچک 
هستند. نانو ژل‌هایی می ساز ند که فقط در جند 
ثانیه خونری زی زخم رابند می آورد. یک تیم 
در کره جنوبی نانو بان داژی طراحی کر ده‌اند که 
فعالیت ماهیچه با پوست بیمار را کنترل می کند 
سرا رویز با وان 
راانجام‌می‌دهد يا گر زخم عفونت کرد.اطلاع 
می‌دهند. 

برخی‌هامی گویند غیر قابل شمارش بودن 
مزایای نانوداروها در اینده‌ای نه چندان دور 
شاید باعث شود در جند دهه بعد انسان به معنای 
واقعی فنانایذ بر شود. این دانشمندان عقیده دارند 
در قرنی که بیش روی ماقر ار دارد. نانوربات‌هابی 
که از دی.ان‌ای ساخته شده‌اند. به بخشی از جریان 
خون ما تبدیل می‌شوند و تک تک سلول‌ها رازیر 
نظر می گیرند و آنها رااسکن می کنند تااگر به 
مشکلی بر خوردند و اسیب دیدند. انهاراتعمیر 

برخی محققان نیز می گویند تکنولوژی نانویی 
که بر مبناویایه زیست شناسی کار می کند با 
مهندسی قدیمی دست به دست هم می‌دهند تا 
قدرت و کارایی تکنولوژی خارج از بدن انساآن را 
هم متحول کنند. بدون شک تر کیب مهندسی 
IS‏ نا 
ان ای دی توس ار راد 
خواهد کرد. 

امروز هدف محققان و دانشمندان این 
ار 
نانو رابرای مصارف پزشکی و دارویی, موّثر تر 
وایمن‌تر کنند. جون نانوداروها نسبت به 
داروهای فعلی مدت زمان بیشتری در بدن 
باقی می‌مانت د. به وجود آم دن اثرات مضر و 
عوارض احتمالی آنها نیز بیشتر خواهد بود 
CE NT‏ 
CO ET‏ 
ابلا ا ےو دا کک ااا 
شگرف مواجه خواهد شد. محققان می گویند. 
این تکنولوژی کوچک. به زودی نزدیک شما 
خواهب ود 


طن 


جدال بر نامه وبس و مهندس 


بودند. همین که‌هواییماپر واز کر د.بر نامه‌نویس 
کرو تدای تاد بای کی متس 
که می خواست استراحت کند. محتر مانه 
دلار به من بدهید. بعد شمااز من یک سوال 
می کنید و اگر من جوابش رانمی‌دانستم. من ۵ 
دلاربه شمامی‌دهم.مهندس مجدد آمعذرت 
خواست و چش مهايش راروي‌هم گذاشت تا 
ذهنش رسید و پیشنهاد دیگری داد. 

ان فا ال ارات سای 
۵دلار بدهید ولي اگر من نتوانستم سوال شما 
راجواب‌دهم ۰دلار به شمامی‌دهم. این 
پیشنهاد جرت مهندس رایاره کرد و رضایت 
"فاصله زمین تا ماه جقدراست؟ متا سس 
بدون‌اینکه کلمه‌اي بر زبان اورد دست در 
جیبش کرد و ۵ دلار به بر نامه‌نویس داد . 
E‏ دا ی ان 
که وقتی از تبه بالا می رود ۲ پا دارد و وقتی پایین 
کرد و سپس به سراغ لپ‌تاپش رفت و تمام 
اطلاعات موجود در ان راجست وجو کرد. 
آنگاه به اینترنت وصل شد واطلاعات موجود 
در کتابخان ه کنگره آمریکا راهم جست وجو 
کرد.باز هم چیز به درد بخوري پیدانکرد. سپس 
با آنهادر ميان گذاشت وبايكي دونفر هم گپ 
زد ولي انها هم نتوانستند کمکي کنند . 
بالاخره‌بع داز مد تی طولانی. مهندس رااز 
خواب بیدار کرد و ۵۰ دلار به او داد . 


مهندس مودبانه ۵۰دلار را گرفت و رویش را 
بر گر دان د تادوباره‌بخوابد.بر نامه نویس بعد از 
کمي مکث.اوراتکان داد و گفت: خوب جواب 
سوالت چه بود؟ "مهندس دوباره‌بدون اینکه 
کلمه‌ای بر زبان آورد دست در جیبش کرد و 
۵دلار به بر نامه نویس داد و رویش رابر گر داند 
وبه خواب رفت. 


~~ وطوط 


دا 


۳ 


مه 


که کفته د دک 


ان دا تکو اد کنی و نه بلبل با 


۴ 


که گفته خود ر اهدر دھی 


سید 


6(چه شد که دوب اره به جمع پر سپولیسی‌ها 
بر گشتید؟ 

خیلی خوش حالم که‌اين اتف_اق‌افتاد.به هر حال‌ما 
بازیکنان از سال بعد خود خبر نداریم و هر بار ممکن 
وا ی رسای بارس وت 
رای کی سس ی عرص ای وا 
باشگاه مواجه شدم و مذاکره کردیم. 

تجربه لیگ قطر چطور بود؟ 

بعد از جام جهانی به الا هلی رفتم. مجتبی جباری هم 
را را 
که‌همهدرموردلیگ قطر فکر می کنند.این کشور 
لیگ خوبی دارد اما تمرینات ما خوب نبود. در لیگ 
خر ری ل ارات اس 
را 
که دارن د. خوب هم تمرین می کنند اما در باقی تیمها 
معمول] بازیکنان در تمرین خیلی ضعیف هستند. به 
خاطر همین همیشه فکر می کنی که تمرین کر دن با 
TS ET‏ 

×چراباحضور کرانچار در الاهلی»به یک 
بازیکن نیمکت‌نشین تبدیل شدی؟ 

ماچالا آشنایی بیشتری از فوتبال کشورهای عربی 
ا ا ۱ 


ای را E‏ 
ناچار چند بازی تیممان رااز دست دادم یا کمتر بازی 
کردم. 

× بیشتر توضیح می‌دهی ؟ 

بله,زمانی که کر انچارر سید,بازی‌بعد یمان‌باالغر افه 
بود.من‌هم از آن بازی محر وم بودم ونمی‌توانستم بازی 
کنم.از آن گذشته ما چهار بازیکن خارجی در تیممان 
داشتیم که ممکن بود یکی از ما بازیکنان بیرون بنشیند 
اما گفتم من در بازی با الغرافه شرایط بازی کر دن را 
نداشتم و تنهاچند بازی رانبودم یا کمتر بازی کردم 
ولی این‌طوری نبود که مدنظر کر انچار نباشم. کر انچار 
هم مثل ماچالا به من اعتقاد داشت اما در بعضی بازی‌ها 
شرایط به گونه‌ای بود که من را کمتر بازی می‌داد و... 

سال بعدش برای حضور در پرسپولیس ابر از 
تمایل کردید که سرمربی تیم شمارانخواست. 
این موضوع باعث نشد در پذ پرفتن پیشنهاد امسال 
پرسپولیس دچار تردید شوید؟ 

ببینید. سر مربی تیم است که همیشه در مورد 
بازیکن ان تصمیم می گیر د. در فصل نقل وانتقالات 
سرمربی دولیست دارد. یک لیستی که انهارا 
می‌خواهد و یک لیست هم مازاد است.این یعنی اینکه 
تعدادی از بازیکنان مورد نظر ش هستند و تعدادی هم 
در بر نامه‌هایش جایی ندارند. وقتی حر فه‌ای نگاه کنی: 
می‌بینی که این کاملاً حق مربی است. به هر شکل» من 
هم وقتی این شر ایط رأدیدم به تیم نفت رفتم. 

سال گذشته به خاطر محسن بنگر وباقی 
مدافعان: شما در لیست برانکو نبودید اما امسال این 
بازیکن در لیست مور د نظر سرمربی نبود وبه جایش 
شما به تیم اضافه شدید. 

این مسائل اصلا مد نظر من و محسن نیست. ما پنج 
سال با هم همبازی و رفیق بودیم. هر جا هم که بودیم. 
باهم هیچ مشکلی ند اشتیم. من اینطوری به موضوع 
نگاه نمی کنم. شما هم باید به جنبه مثبتش رانگاه کنید. 
اینکه محسن بعد از عقد قر اردادبایر سپولیس به‌من 
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تبریک گفت. متاسفانه مامعمولاً خوبی‌ها رانمی‌بينیم و 
دنبال حاشیه هستیم. من و محسن سه سال در سپاهان 
باهم قهرمان شدیم. با هم به پرسپولیس آمدیم. سال 
اول برایمان سخت بود. به فینال جام حذفی ر سید یم و 
سال بعدش هم در لیگ دوم شدیم. ما همیشه به عنوان 
رفیق وهم تیمی کنارهم بودیم. پارس ال من نبودم و 
امسال هم اودر تیم نیسست. محسن از نظر من یکی از 
بهترین‌هاست امااین شر ایط فوتبال است که شاید یک 
روز او باشد. یک روز من. شاید هم با هم باشیم. دوست 
داشتم او هم در تیم می‌ماند. 

یک دوره ای هم مطرح شد که‌از استقلال 
پیشنهاد دار ید ؟ 

در استقلال من فقط با سید مهدی رحمتی ار تباط 
دارم چون دو سال در سپاهان با هم بودیم و بعد هم 
در تیم ملی» سالهاست که با هم رفيقیم و همیشه در 
مورد همه چیز باهم صحبت می کنیم. ما در مورد 
پرسپولیس و استقلال هم با همدیگر حرف می‌زنیم ولی 
اینکه بخواهد در این صحبتها پیشنهادی مطر ح شود. 
LL‏ ای مارد ری 
زنگ زدند و گفتند بااسید مهدی صحبتهایت راانجام 
بده چون همه می‌دانستند که‌مابا هم در ارتباطیم 
اما گفتم که اجازه‌بدهید بیشتر فکر کنم چون در 
پرسپولیس بازی کرده‌بودم دوست نداشتم این اتفاق 
بیفتد و بعد هم گفتم که بهتر است به نفت بروم چون 
فکر می کنم وقتی بازیکنی از پرسپولیس به استقلال 
می‌رودیابرعکس.هواداران ناراحت می‌شوند. انها 
دوست ندارند بازیکن تیمشان به تیم رقیب برود و من 
هم نمی‌خواستم شرایط را حساس کنم. 

× کاپیتانی پر سپولیس با بقیه تیم ها چه فرقی 
می کند؟ 

خیلی متفاوت است. بستن باز وبند تیمی باهواداران 
میلیونی وظیفه جدید و بسیار سنگینی روی دوش 
آدم می گذارد و امیدوارم از پس آن بربيايم. می‌دانم 
بازیکنان بزرگی تا کنون بازوبند کاپیتانی پرسپولیس را 
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هواداران به او لقب سید آهنین داده‌اند. سید جلال حسینی " که این 

روزها کاپیتان شماره یک پر سپولیس و عصای دست برانکو در خط 
دفاعی شده تا شاید با حضور وی این تیم کمتر از فصل قبل گل بخورد و 
به خاطر تفاضل گل, قهرمانی را از دست ندهد. سید جلال هم کم صحبت 
است و هم دور از حاشیه. با او از حضور در قطر و باز گشت به اير ان و اينکه 
چرا فصل گذشته برانکو وی را نخواست صحبت کردیم. 


ات لیر یم. د 
۱ مرو او ۵ اما 


™ 
اب 


بر باز و بسته‌اند وهمین‌جاو از طریق تریبون شما از همه 
بزرگان و پیشکسوتان رخصت می گیرم. 

وقتی می گویید به نتیجه ای که می‌خواستید 
رسیده‌اید. این به معنای اشباع شدن که نیست؟ 

نه, چرااشباع شوم ؟ من هميشه جدای از بحث 
رفاقت. در زمین همه را رقیب خود می‌بینم. جوان‌هایی 
| مده‌اند که همه استعداد دارند و می‌خواهند خودشان 
را سرا را 
کر را ای 
۰ 

(واقعاچرابعضی‌ها این قدر از کروش انتقاد 
می کنند؟ 

متأسفانه یک پتک توسط بعضی‌هابرای زدن تیم 
ملی و کروش درست شده که اتفاقا دسته این پتک هم 
ها فوالا اه ۱۰۰ 
کس کهاز فوتبال ماقهر می کند این پتک رامی گیرد 
وبه تیم ملی و ک روش ضربه می‌زند که‌اين اصلاً کار 
درستی نیست. 

(درباره گلایه‌های کروش در مورد هواپیما و 
لباس تیم ملی که خیلی به آن پر داخته شد. بگو. 

وقتی کروش صحبت می کند حرف دل همه 
بازیکن ان رامی‌زن د چون می‌داند برای صعود تیم 
ملی به چه مواردی نیاز است در حالی که ما می‌بينيم 
امکاناتی که به تیم ملی می‌دهند در حد کروش و تیم 
ملی نیست و واقعاً وقتی کروش حرف می‌زند همه 
بازیکنان احساس می کنند که او به خوبی از حق تیم 
ملی دفاع می کند.وقتی لباس تیم ملی رابر تن می کنیم 
واقعا لباسهایی نیستند که در حد شان و شخصیت تیم 
ملی کشورمان باشند. 

(به نظر می رسد به خاطر اردوهای تیم ملی و 
باشگاهی باز هم باید دور از فرزندانتان باشید. 

من دو دختر دارم؛نورادوسال و چهار ماهش 
هست ونیلا هم چهار ماهه. نوراوقتی که به دنیا امد 
بیشتر مدت در آردوها و جام جهانی بودم. از وقتی که 
اوبه زند گیمان اضافه شد اصلا همه جیز فرق کرد و 
حس خوب و قشنگ زند گی رامتوجه شدم. نیلا هم 
که جدید آبه جمع ما اضافه شده متاس فانه به خاطر 
درگیری با اردوهاء تمرینات و بازی‌ها بیشتر وقتها از 
بچه‌هایم دور هستم. صبح تأ شب تمرین داریم, وقتی 
چند روز تعطیل هستیم و کنارشان هستم بامن غریبگی 
می کنند واین خیلی ناراحتم می کند اماچه می‌ شود 
کرد.باید حرفه ای فکر کر د. خانمم تلاش می کند که 
جای مراهم برای دخترانم پر کنداما به هر شسکل پر 
کر دن جای پدر سخت است. به هر شکل امیدوارم 
که بعدها پیشتر فرصت این راداشته باشم که کنار 


فرزندانم باشم. 

حرف آخر و پایانی؟ 

من هم بدون هیچ شرطی پیشنهاد پرسپولیس را 
پذیرفتم واکنون خوشحالم که در این تیم و در کنار 
هوادارانی که هميشه به من لطف داشتند حضور دارم 
ومی خواهم 


کلمت وگو یاحتصاصی باب تسس دهشم داد رباردالمپاک 


ارش عبدی 


عدهقبیکا بابودچه پیت لمال بهالمپیک دی روند 


مصطفی هاشمی‌طبا از جمله مد یر انی است که سالهای طولانی در ورزش کشور حضور داشته و در این مدت 
عهده دار ریاست سازمان تربیت بدنی وقت وهمین طور ر یاست کمیته ملی المپیک بوده است. ضمن اینکه 
عضویت در کمیته بین‌المللی المپیک جزء سوابق هاشمی‌طبا محسوب می‌شود. در آستانه المپیک ریو و درباره 
مسائل مختلف ورزش کشورمان با او گفت و گوی کوتاهی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید. 


× گویا تعدادی از روسای فد راسیونهایی که در 
المپیک نماین ده‌ای ندار ند هم به المپیک می‌روند. 
در این باره چه نظری دارید ؟ 

من هم چنین چیزی شنیده‌ام. برای من سوال است 
که‌اين آدمهای بیکار برای چه به ریومی‌روند؟ رفتن 
آنهاجز اینکه باعث هدر رفتن بودجه مملکت شود, 
عایدی دیگری ندارد. این در شر ایطی است که که ته 
بل الک تسد سر ی کرت بر کر 
می‌دهد و باید از آن به بهترین نحو استفاده شود. 

لاباتوجه به‌اتفاقات اخیر در فدراسیون 
دوومیدانی و اعتراض تعدادی از مربیان, اعزام 
مربی بهالمپیک واجب تر است یااعزام رئیس 
CS‏ 


متفاوت است.- چون رشته e‏ 
ماده‌های مختلفی دار د که نمی توان بر ای 
هر ماده‌یک مربی اعزام کرد. اما باید تا 
جایی که امکان دار د مر بیان رابه المپیک 
اعزام کنیم وبه نظر من حضور مربیان 
در المپیک از حضور روسای فد راسیونها 
واجب‌تر است. 

این روزها حاشیه‌های زیادی 
درباره لب اس کاروان ورزشکاران 
المپیکی کشورمان به وجود آمده است. به نظر شما 
این لباس‌ها مناسب است؟ 

من لباس‌های سری دوم رااصلا نمی‌پسندم. 
لباس ور زش کار ان المپیکی باید دارای رنگ روشن و 
ساده باشد. اینکه از پرچم کشور در رنگ و طرح لباس 
ايده گر فته شود. خیلی خوب است. اما دلیلی ندارد 
لباس شبیه پرچم کشور شود. مثلاً کشور ایرلند که 
اا تیان ل سر درا 
ls SNCS‏ 
یکی از دوره‌های المپیک از کت سبز و شلوار سفید 
استفاده کر ده‌بود. در همه کشورهابا این موضوع به 
صورت شفاف بر خورد می کنند و خیلی راحت به یک 
نتیجه گیری درست می رسند. 

×اماطرح اولیه لباس کاروان‌ایران انتقادهای 
زیادی رابه دنبال داشت 

ری ایکا e‏ 
رونمایی هم شد این بود که می گفتند دوخت آن خوب 
نبوده است. من از این موضوع تعجب کردم چون این 
لباسها توسط یکی از بهترین دوزنده‌های کشور دوخته 
شده‌بود. البته لباسی که بر ای بانوان ورزشکار در نظر 


گر فته بودند. ایر ادهای زیادی داشت. 

زمانی که شما در کمیته ملی المپیک حضور 
داشتید طرح و رنگ لباس کاروان چگونه انتخاب 
می‌شد؟ 

در آن زمان‌هی أت اجرایی کمیته ملی المپیک 
درباره لباس ورزشکاران تصمیم گیر ی می کر د. 

لایکی دیکر از موارد چالش‌برانگیز 
ورزش کش ورمان, فعالیت برخی مسئولان در 
فدراسیون‌های ورزشی است که گرین کارت و 
گذرنامه کشوردیگری‌رادارند. آ پاحضور این 
افر اد در فدراسیون‌های ورزشی ايراد دارد ؟ 

کسانی که دارای تابعیت دوم هستند نباید در 


sS‏ ورزشی مسئولیت داشته باشند این 


٩‏ مسأله فقط به رئیس فدراسیون‌ها 
خلاصه دهي شود 9 شامل همه 
درباره گرین کارت فکر نمی کنم این 
گرین کارت اقامت موقت است و 
تست ات ار 

لاش ما گرین کارت یا گذرنامه 
دوم دار ید ؟ 
درباره گرین کارت عنوان کردم که ایرادی ندارد. 
نباید تصور شود که خودم گرین کارت دارم. 

لاب رای حل معضل حضور افراد دو تابعیتی در 
ورزش چه کاری باید انجام داد؟ 

زمانی که من ریاست سازمان تر بیت‌بدنی رابر 
عهده‌داشتم.افر اد دوتابعیتی در فد راسیون‌ها حضور 
ا لار ال رسای راردا 
می‌توانند در این زمینه ورود کنند و مسئولانی را که 
باداوری دارای تابعست دوم بود. مشکلی ندارد و 
می‌توانند به فعالیتشان ادامه دهند. 

× یابراساس نتایج کاروان‌ایران در المپیک 
ریو می توان عملکرد وزیر ورزش را مورد ارزیابی 
قرار داد ؟ 

نتایج کاروان ایران ربطی به عملکرد وزیر ورزش 
ندارد. ما اگر نتوانیم مدالی در ریو کسب کنیم. نباید 
تصور شود که عملکر د وزیر ورزش ضعیف بوده است 
وبالعکس. برای بررسی عملکرد وزیر ورزش یکسری 
ملا کهای دیگر باید در نظر گرفته شود و به نتایج 


ربطی ندارد. 


—— اگ داد دگب دد 


۰ 


که ده مشکلات دخند دد. 


ِ جبا ی د ای 


خند ددن دار 


0 


دی 


ر 
a‏ 
ای 


ورزش کشتی در آمریکاریشهای قوی و درختی تنومند دارد که از درون ان 
دههاشاخه‌بیر ون آمده‌است که محبوب د وستدار انش است و گاه‌برای بعضی از 
شاخه‌های آن بودجه‌های ۰ ۱ میلیارد دلاری (سالانه) اختصاص داده می‌شود. 


بر ک سبزی برای قد وم قبرمانان در برزیل 


از ملبورن استرالیاتا ریو برزیل 


رادر عرصه بین‌الملل یاد آور شد و آن قهر مانان و دلاورمردان گوش شکسته 
ایران و دیار پوریای ولی‌ها بوده. اسطوره‌ها و بزر گان و قهرمانان کشتی آمریکا 


هميشه لب به تحسین و بزر گی قهر مانان اير ان داشته و دارند که در این مختصر 
نمی گنجد. معیار و نگین کشتی عالم را گوش شکسته‌های ایرانی می‌دانند. 
امید که المپیک ریوی بر زیل یاد آور دوباره‌ارز شهای قهرمانان مادر تمامی 
رشته‌های ورزشی بویژه کشتی باشد. 


اگرچه تاریخ کشتی رابه نام مصر یها ( ۴هزار سال پیش) زده‌اند.امادر عرصه 
بین‌المللی و رقابتهای جهانی و المپیک. آمر یکایی‌ها پیشکسوت هستند و روسها 
دیگربا کشتی بین‌الملل آب‌بندی شده‌اند واما آمریکایی‌هااز ۱۸۹۶ در 
المییک مدرن حضور داشتند و در چند دوره نیز قهر مان المپیک )۱۹۵٩۹(‏ 


و هی 

سرانجام در المپیک ۶ ملبورن ورزش ماطلارادشت کرد و نشان داد که معیار وارزش 
کشتی جهان خواهد بود و چنین شد. 

ی رن .مهد ی یعقوبی, آمامعلی حبیبی: نبی سروری» عباس زندی: 
غلامر ضاأتختی و حسین نوری تشکیل می‌دادند که حبیب|..بلور و عبدا. . مجتبوی هم مربیان 
تیم بودند. خجسته پور قهرمان آمریکایی رابرد ولی باشکست از کشتی گیرروس نقره ۵۳ 
کر کی تس ای انا ۶۷ ار 
کار حبیبی بی‌نظیر بود و پیر وزی بز رگ او بر بستایف "روسی سبب ساز طلوع و درخشش طلا 
در تیم ایران شد. اگر چه زندی مغلوب دن هاج شد اما در سنگین وزن جهان پهلوان تختی فوق 
الاد راو کر خر ھان را ا ر کی تست داد ار کی روم رات رده 
سپس قهرمان دلیر آمریکایی رانیز مغلوب کرد تا طلای ارز شمند المپیک رانیز صاحب شود. 
اودر ۱۹۵۲ باشکست از سیمای گرجی نقره گرفته بود. تیم کشتی ایران در این بازیها بالا تر از 
تیمهای آمریکاء بلغار. ژاپن و تمام جهان در ملبورن بود. 


آراکی مارسیانو ودن هاج 

'دن هاج قهرمان تیم ملی کشتی 
کک ای مارسبانه" 
قهرمان شکست ناپذیر بو کس جهان 
رامی‌فشارد. 

الد ازالکیک 
۶ ملبورن‌رانشان می دهد که 
"دن‌هاج توانسته‌بودقهر مان‌سنگین 
وزن بو کس جهان و صاحب دستکش طلایی شود. علیر غم چند ین سال عضویت در 
ا ا در و کس بیشتر از کشتی است. 

در ملبورن عباس زندی "مقابل دن متوقف شده بود! اما در مجموع تیم ایران 
تال ار مر بکای‌هاقرار گرفت. 


تصویر قهر مان ان تیم‌ملی کشتی آزاد آمریکارانشان‌می‌دهد که‌در 
ی لاه ان قهرمانانابران رفتند.ازجب: 
دک دیلگادو-مایرون رادوریک -فرنک بتوس -بیل فیشر دن هاج» پیت 
بلیر. بیل کرسلیک_-دیوید مک گاسکی(مربی). ملبورن توقف بزرگی برای 
پیشکسوت و توفیق بزرگی برای جوانان ما بود. اج 

سالیان درازی از طلای‌المپیک ۰۱۹۱۶۸ ۰ ۲ ۲۳۳۳۲ 
رسول خادم در ۱۹۹۶ آن را بهارمغان آورد. شیر شکار المپیک آتلانتارامیبینید 


ادولف هیتلر با که خادار تسف بز رگ. آهو؛ بی است که لحظه‌ای بعد در دام اسیر می‌شود. طلای 
هلن استنفز E.‏ سے المپیک مزد کمی برای‌ارزش‌های‌اوبود. معیار 
درالم ۱ گ#م, وعیارطلای‌اوخیلی والابود.تصویراز 
برلین خوش بود و ۱ ۰ ار قدرت روحی و تسلط اودر صحنه حرفها 
شوخی می کند.هلن 1 ۱ دارد! آن هم در میدان بزر گ مقابل 
از شسوخی های هیتلر ۱ خادار تسف !دار نده‌یک خو ر جین طلای 


ناراحت شد ه بود 


مه 
۳ ماو ۵ الاعات ی 


سرپرست فصل گذشته استقلال ادعامی کند که 
بیر آهن این فصل استقلال فاجعه است و بايد به ان 
۵ شود.فرزاد مجیدی در این‌باره گفت: واقعاً 
این موضوع فاجعه است که پیر اهن باشگاه بزر گی مثل 
استقلال وصله شود و بازیکنان بعد از آن وارد زمین 
شوند.اين موضوع نه در شأن نام استقلال است ونه 
هواداران این تیم. پیرآهن استقلال باید بهترین کیفیت 
راداشته باشد و نمی‌دانم چرااین اتفاق افتاده است. 

سرپرست باش‌گاه استقلال در ادامه انتقادهایش 
گفت:متاسفانه کسانی‌این پیرآهن رابه استقلال 
ا ورده‌ان د که اصلا از فوتبال جیزی نمی‌دانند و حتی 
که رسید گی شود و اعلام شود که شر کای تجاری 
شر کتی که با استقلال قرار داد بسته است جه کسانی 
هستند و بعد از آن همه حبر مشخص می‌شود. 

مجیدی در ادامه صحبتهایش نکات عجیبی در 


افشاگر ی در بار ه 
لباسهای تیم استقلال 


مورد پیراهنهای فصل گذشته تیم فوتبال استقلال 
عنوان می کند: فکر نکنید موضوع پیراهنهای 
بی کیفیت مربوط به این فصل است. فصل گذ شته 
هم ما مشکلات زیادی داشتیم. شاید کسی نداند 
ولی تمام پیراهنهایی که ما فصل گذ شته در تمرینات 
و در هتل از آنها استفاده می کردیم. پیر اهنهای 
ایرانی بودند و ما مار ک ۱ وی انها می زدیم 
تا وجهه استقلال خراب نشود. این موضوع واقعاً 
فاجعه است. در بازی‌ه ای ما هم فقط پیر اهنها 
را e‏ 
شورت ورزشی و جوراب ایرانی بود و ما بر چسب این 
شر کت راروی آن حک می کردیم تا خدای نکرده 
وجهه استقلال خراب نشود. من خواهش می کنم با 
کسانی که این قراردادها را امضا کر ده‌اند بر خورد 
شود تا مشخص شود دلیل انعقاد جنین قر اردادهایی 
چه‌بوده‌است. 


انحلال تیم ملی فوتبال ر وسیه! 


بعد از عملکرد ضعیف تیم ملی فوتبال روسیه در 
يورو ۱۶ ۰ ۲.در خواست‌های ز بادی از هوادار ان فوتبال 
این کشور و نارضایتی انها از تیم ملی این کشور به 
دست سرآن‌ورزش روسیه رسید. در نهایت «ویتالی 
موتکو» وزیر ورزش روسیه در پیامی از انحلال تیم 
ملی فوتبال این کشور سخن گفت.او در این پیام گفته 

ِ ۰ ۳ ۱ 

است: هیچ تیم ملی در روسیه وجود ندارد. تیم ملی 
منحا شده است. 


بیش از ٩۰۰‏ هزار نفر از مردم روسیه خواستار این 
ورزش روسیه‌دیدار کند. انحلال تیم ملی روسیه به 
این تیم نخواهد بود. با توجه به اینکه روسیه در انتخابی 
تیم تادو سال آینده‌عملاً در هیچ رقابت مهمی حضور 
نخواهد داشت 

بدین تر تیب روسیه تنها تیم جهان است که چنین 
شرایطی رادارد. به همین خاطر هوادار ان فوتبال در 


از فرار باشنا تا مسابقه در المییک 


یسرآماردینی.نوجوان‌سوری‌مثل‌تمام نوجوانهای 
دنیا پیش از جنگ داخلی سوریه زند گی بسیار عادی 
داشت .دختر دوم خانواده ژیمناستیک کار می کر د و 
غا ای MM‏ تا ار 
شود ولی جنگ داخلی سوریه تمام زند گی او راتحت 
الشعاع قرار داد. خانه او در جنگ سوخت واستخری 
که در آن شنامی کر د. پس از بر خور د بمب نابود شد.او 
در مورد آن روزهای تلخ می گوید: دیگر نمی‌توانستم 
تحمل کنم.شاید درمسیری که‌در دریاش نا کردم 
می‌مردم ولی ممکن بود در کشورم هم می‌مردم. 
نمی‌توانستم کاری کنم. البته که می‌ترسیدم جان من 
و خواهرهایم در خطر باشد. همچنین می‌تر سیدم که 
من‌بتوانم از دریا فرار کنم ولی دیگر خواهرهایم یا 
مادر و پدرم نتوانند. ۰ ۳دقیقه تا جز یره لبسوس فاصله 
داشتیم که موتور قایقی که حامل ۰ ۲ نفر بود. خاموش 
شد.خواهرم نمی خواست من شنا کنم. در حال غرق 
شدن باهم بحث می کر دیم! اب وارد قایق شده‌بود و ما 
باید قایق راسبک می کردیم که اب خارج شود. پیش 
خودم گفتم مايه شرم است که در دریا غرق شوم زیرا 
من یک شناگر هستم. آن لحظه انگار تمام زند گی‌ام از 


0 
4 


ب 
الاعات کل ارو ۳۷۱۱ 


۰ 1 
جلوی چشمانم عبور می کرد. 
را ی ار ای ات 
سپس به یونان رسیدند:" وقتی به یونان رسیدیم. یک 
گفتند که نه. فکر می کر دند می‌خواهیم از آنها دزدی 
کنیم. گفتیم که پول داریم و انهااحازه دادند داخل 
رستوران برویم. در واقع انهابه ما اب دادند وسپس 
یک دختر به من کفشش راداد ویک نفر که دید لباس 
من‌پاره‌شده.یک لباس بجگانه به من داد. خیلی‌ها 
فکر می کنند که پناهجوها خانه‌ای ندارند. در واقع فکر 
می گیرم می گویند "اوه خدای 
مادر جایی شبیه به بیابان زند گی 
می کردیم ولی‌مثل شما همه چیز 
داشتیم. " 
ماردینی که در نهایت به 
آلمان رسیده ب ود و در کمپ 
پناهجوه ازند گی می کرد.در 


E 


ابجاد شود.البته این تصمیم با واکنش مسئولان و 
مربیان تیمهای باشگاهی و پایه در روسیه مواجه شده 
است. آنها معتقدند مردم روسیه غرض ورزی دارند و 
نمی توانند تیم ملی کشورشان را ببینند. 


نزدیکترین استخر نزدیک به کمپ شنامی کرد یک 
مترجم‌مصری باخواهر او در ار تباط بود و آنهارابه 
قدیمی ترین و بزر گترین باشگاه استخر برلین بر د:" 
CIEE‏ 
خیلی خوب هستیم و ما را قبول کردند." 

بعد از ۴هفته تمرین, اسون اسپان رک بس, شروع به 
بر نامه ریزی برای حضور او در المییک + ۰۲ ۲ کرداما 
درم اه‌هارس, کمیته بین المللی آلمپیک اعلام کرد که 
قصد دار د تیمی از یناهجویان رادر ر قابت‌های المییک 
دنیابررساند. بعد از مکاتبات وپر کر دن مدارک لازم. 
کارت رت ایک راربا 
تمام مردم جهان بر ساند و الهام 
بخش تمام پناهجوها باشد. او 
می‌گوید: می‌خواهم برای همه 
الهام بخش باشم. اینطور نیست 
که باید به بقیه کمک کنم. ولی 
پناهجوها کمک کنم." 


مشکلات کلای از عملکر دید کار کنان 
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پیام از شما چاپ‌از ما زیرنظر: علی ملکی 


ف 
مٌ ۰4۰ 


7۳0111077 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک. تولد. تشکر و قدردانی سان در این صفحه چاپ 


ودلا ار ساعت ٩‏ صبح الی ۱٩‏ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش ہام از شماء چاپ از ما) بام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


شراره ن ازم. دختر عزیزم.بهترین خبر زند گی ام شسکفتن نوه گلم بود. قدم 
نورسیده‌تان مبارک, امیدوارم در کنار این شاخه گل. شما و داماد عزیزم زند گی 
شادی داشته باشید 
پدر و مادرت علیرضا و محبوبه سجادی شیر از 
د کتر پدرام جان.از اینکه تحصیلات پزشکیات را با موفقیت به پایان رساندی 
و مایه مباهات و افتخار ماو جامعه شدی از تو سپاسگزاریم. به امید موفقیت شما در 
تمام عرصه زند گی 
پدر مادر و برادران و خواهرت سار نظری -رامهرمز 
محمود عزیزم, همسر مهربانم.آسمانت بی‌غبار سهم چشمانت بهار, وقت و 
تقدیرت قشنگ, عمر تو جاوید باد. ۲۵ مرداد تولدت مبار ک 
همسرت سارانوری زاد-تهران 
#۴ سمانه جان.زیبایی دلت رابه رخ آسمان می کشم تا کمتر به مهتابش بنازد. تولد 
حضرت معصومه(س) و روز دختر مبار ک 
نامزدت شاهرخ محمدی شاد گان 
سودای نازم. دختر مهربانم. ۱۴ مر داد روز شکفتنت گلباران باد. امیدوارم در 
تمام لحظات عمر شاد و سلامت و در پناه پرورد گار باشی 
پدر و مادرت عبدا... و مینا تیموری-اسلامشهر 
راحله عزیزم. همسر مهر بانم.زیباترین کلامم را تقدیمت می کنم و می گویم به 
اندازه تمام دنیا دوستت دارم. ۱۴ مرداد سی و دومین سالروز تولد ت مبار ک 
همسرت امیر محمد حاجوی -تهران 
۴ آقا حمید عزیزم.سبد سبد گل سرخ تقدیم روی ماهت. اولین سالگرد پیوند 
عشقمان رابه شما همسر مهربان تبریک می گویم 
همسرت پروانه رضاپور -قم 
۶ پسر عزیزم و عروس نازم.قدم نورسیده‌تان. فائزه کوچولو رابه شما زوج مهربان 
و دوست داشتنی تبریک می گوییم 
پدر و مادرتان محمود و مریم شکاری -اصفهان 
همسر عزیز تر از جانم.زادروزت برای من شر وع تاریخ عشق است و بدان 
که کنار تو بودن برایم سعادت است ای فر شته زمینی من. ۵ مرداد تولدت 
مبارک 
همسرت آیمان ماهر -شیراز 
۶ سوسن,» خاله مهربانم.لذت مادربز رگ بودن همیشه آرزویت بود به پاس این 
عشق وامید به آن رسیدی, خاله جان شکفتن شاخه گل زیبایتان نوه گلت را به شما 
و پسر مهربانت و عروس گلت تبریک می گویم 
خواهرزاده‌ات ساسان نظری -چالوس 
همسر عزیزم» علی جان.امروز روز توست ومن تمام دلتنگی‌هایم رابه جای تو 
در اغوش می کشم نفسم میلاد تو شیرین ترین بهانه‌ای است که می‌توان با آن به 
رنجهای زند گی هم دل بست. تولدت مبار ک 
همسرت لیلامولایی -تهران 
برادر مهربانم. نر یمان جان,تولد تو بهترین موهبت الهی بود که خداوند نصیب 
خانواده‌ما کرد. داداش عزیزم تولدت مبار ک خیلی دوستت داریم 
برادرت نیما پورشافع-رشت 
آقا پوریاء همسر عزیزم. ۱۴ مرداد گرمای زند گیمان دوچندان شد. چرا که 
خداوند تک شاخه گلی زیبا رابه ما هدیه کر د. میلاد احسان کوجولو و همچنین تولد 
شمامبارک همسرت حمیده شفیعی - تهران 


۵ 


رضا جان, همسر مهربانم.باش تا زنده باشم و بخند تا بخندم ۲۳ مرداد سالروز 
تولدت مبار ک. امیدوارم مثل هميشه در سلامت کامل و لبی خندان داشته باشی 
همسرت مهد یه کریمی -تهران 
۶ قاداوود عزیزم»چه خواب باشم و چه بیدار. چه بخندم و چه گریان» در تمام 
این ایام وجود نازنینت رامی‌بینم و نفس می کشم و خداراشکر می کنم که چنین 
همسری مهربان نصیبم شده است. ۱۵ مر داد سالروز تولدت مبار ک 
همسرت رقیه وکیل صادقی-لوشان 
محسن جان» همسر عزیزم. ۱۴ مرداد سی و هشتمین سالروز تولدت رابا تقدیم 
هزاران شاخه گل زیبا به شما تبریک می گویم. تا ابد دوستت داریم 
همسر و فرزندانمان بهاره و امید رضاپور-تهران 
*#محمدم. همسر عزیزم.الفب برای سخن گفتن نیست. برای نوشتن نام زیبای 
توست. زیبای من. ۱۵ مر داد بیست و هفتمین سالر وز تولدت گلباران باد. دوست 
دارم. باور کن که بی نهایت دوستت دارم 
نامزدت ساناز قربانی -بندر انزلی 


بقیه از صفحه ۴۷ 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 
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پنبان در تصویر 
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ییغامهای روشنایی 
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از:د کتر نو ید خدادوست 
سل فروردیلن بح 


مشکلی هست که به شکل عجیبی توجه شما رابه خود مشغول کرده و تمام توانایی 
ذهنی تان رابه جالش می کشد وبه‌نحوی خودنمایی می کند که درابتدا گویی قادر به‌حل 
آن نیستید.امااگر کمی به خودتان فرصت بد هید وبا توجه بیشتری آن رامورد بررسی 
قرار دهید.می‌بینید که هر چند در این میان شمامقصر نیستید. اما خداوند مهربان‌هم به 
شکل‌شگفت آوزی موضوع را کنترل کر ده‌است. خوشحال باشید. 


سے ارددبهشت کو کے 


ی 


این روزها مسایلی برایتان روشن می‌ش ود واطلاعاتی رابه دست می آورید که 
انتظارش راهم ند اشتید. هر چند که ممکن است فکر کنید این یک کار معمولی است.اما 
این است که توجه و تمر کز خود را گسترش دهید وطوری عمل کنید که هم به خواسته 
دلتان بر سید وهم نیازهای دیگران رابر ‏ ورده‌سازید. 


خصوصیات شمااین است که‌سعی می کنید در مورد کار دیگر آن‌نظر بدهید وهمین 
موضوع باعث می شود که‌وا رد بحث‌های متفاوت شوید و گاه‌عقب نشینی در آنهابرایتان 
بسیارسنگینبه‌نظر می ر سد.امابه‌این موضوع توجهد اشته‌باشید که‌یک حرف‌نادرست 
ممکن است اعتماداطرافیان رانسبت به شماد چارتغییر کند ومطمثن باشید کهاگرفقط 
مسئولیت‌های خودتان رادر دست بگیر ید شگفت انگیز عمل خواهید کرد. 


خودتان معتقد هستید که دیگران نظری خلاف نظر شمادارند واین موضوع مانع 
استقر ار | رامش در ونی تان می‌شود. طوری که حتی احساس تنهایی می کنید.ولی گوبی 
توجه ندارید که از نظر انهاهم شمابه شدت مخالف ایده‌هایشان عمل می کنید و راه‌را 
برای‌بروزسازش می‌بندید. پس امیدوارم بپذ یرید که‌ماهمگی از سوی‌یک آفریننده‌به 
وجود | مده‌ایم ودر نهایت به همدیگر خواهیم پیوست واین پیغامی ارزشمند است. 


Net 
سر 5] ۱ مر داد ۱ بح‎ 
و یاس‎ 


ناگهان باحجم عظیمی از ناش نید ه‌های متفاوت روبر وشده‌اید به گونه‌ای که‌حتی 
در مواردی دچار شبهه می‌شوید و نمی‌توانید بین آنها ار تباط بر قرار کنید. ولی دوست 
عزیزم! در چنین مواقعی باید چشم‌هاو قلبتان راهم به طور کامل به کار بگیرید وقبل از 
هرتصمیم گیری‌سعی کنیددست از قضاوت هایذهنی بکشید وباچشمانی‌بازبه استقبال 
حقایق بر وید تا ان رااز دست ندهید. 


سے شمرور فغق .جح 


به زودی فرصت یک تغییر زیباراپیش روخواهید داشت واین در حالی‌است که 
شاید از نظر اطرافیان دلیلی برای اس تقبال ا زاين تغییرات وجود نداشته باشد.اماشما 
ثابت کرده‌اید که گاهی‌لازماست وسایل کهنه ذهنی رادوربريزيم واز آرامش‌ایجاد 
شده‌بعد از آن‌لذت ببریم. گذ شته از اینکه امیدوارم ذهنتان راز حواشی‌دور سازید تا 
خودتان‌هم به راز آن پی ببرید. 


+ 


په 4 
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سے مور کے ہے 


بت 


اگراین روزها آنقدر شرایط بر وفق مراد شما شد که تمر کزتان راهم دچار خلل کرد 
خیلی تعجب نکنید. اما توجه داشته باشید که منل همیشه نمی‌شود به گذ شته با ز گشت 
و امیدوارم به گونه‌ای نشود که بعد بگویید نتوانستید کارهایتان را آنطور که باید پیش 
ببرید. در مورد موضوعی که با ان مخالف هستید هم امیدوارم حداقل در کوتاه‌مدت 
سکوت کنید واز تجربه‌تان کمک بگیرید. 


ےو 


e 
<< 4 آبان ت‎ 3 


ت۳۳ 

ذهنی کاملا آماده‌وقبراق رادر اختیار دارید وبهترین زمان‌برایاجرای کارهایی 
است که مد تهاپیش در فکر تان داشتید وباقدر تی که‌اين روزهایافته‌اید. کارهای‌نشدنی 
وایده‌های غیر عملی راهم می‌توانید به بهترین شکل عملی کنید. امااین به شرطی است 
که روحیه ساز گاری خود تان راتقویت کنید ومدام از سازهای مخالف نر نجید که‌در 
اینده‌پشمان خواهید شد. 


+ 


ای اه 
وقتی‌بااطر افیان صحبت می کنید هم ذهنتان‌جای‌دیگری‌سیر می کند.امادوست خوبم! 
اگردرمسایل‌پیش رونظر تان حتی کاملا متفاوت‌بادیگر ان‌بود.هیچ‌نگران‌نباشید,چون 
ضرورتی‌ندارد که شماهمر نگ آنهاشوید وتنهاباید نظر خودتان رابااعتمادبه‌ نفس 
بیشتری‌بیان کنید. 


کے 53 
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باوجود تغییری که بر مبنای خواستهای ذهنی شما پیش نر فت»این روزهاذهن شما 
کاملآب از آزاد و به دوراز عوامل منفی عمل می کند واگر این روزهابی حوصلگی راهم 
تجر به می کنید هیچ ربطی به مسائل کاری روزانه‌تان‌نداردوهمین که‌از حاشیه‌هاپرهیز 
وسعی در توجه به مسایل بااهمیت ذهنی خود تان کر ده‌اید یعنی پیر وزی وامیدوارم 


سے بهمن 


یکی از مسایلی که به شدت ذهنتان رادر گیر کر ده‌بود. حل شد واین روزها احساس 
سبکی دوب اره راتجربهمی کنید وهر چند که گاهی از کمب ود خواب گلایه می کنید 
موضوعی کلیدی و حل نشده را در بر نامه خود ندارید و جالب اینکه این حس مثبت را 
هم به دیگران‌منتقل می کنید.اماامیدوارم کلیدی که‌باعث گشایش ذهنتان شده‌است 
راروی‌هر قفلی امتحان‌نکنید! 


سے 


روزهای‌ش لوغی‌راپشت سرمی گذارید به نحوی که وقت کافی‌برای کارهایی که 
گاه‌برایتان تعیین کننده‌هم هست پیدانمی کنید. اما نگر ان نباشید. چون محتویات یک 
غذایلذ یذ بعدازیشت سر گذاشتن‌شر ایطی سوزان‌وغیر قابل تحمل‌اینچنین خوشمزه 
جلوه‌می کنند وامید وارمشماهم تحملتان راافزایش دهید.اما حرفهای دلتان راسانسور 
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مو دی چون دد ر 


بهاست 


© مان 


به یاد دستیخت عدسی 


مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


عکس‌هایی را که می‌اند ازید و لحظه‌هایی را که می‌ربایید. به نشانی ایمیلم 

PEE‏ ۱ تیسست اد یگه تموم شد! دیدن جنین صحنه های نابی از زند گی کیمیا 
شده...راستی کو آن زن و شوهرهایی که در هفده هجده سالگی ازدواج 
می کر دند و تاروزی که زن ده بودند. با هم بودند و خوش بودند و با هم 
برای ار تقای خانواده کوشش می کردند ؟ چه شده که زن و شوهرها قبل از ازدواج به طلاق 
فکر می کنند. جه جیزی از فرهنگ مایر کشیده و رفته که فرهنگمان دارد داغان می‌شود؟ 
اقتصاد؟... دنیای مجازی ؟... منفعت طلبی ؟... خر اب شدن زبان ؟... همین خر اب شدن زبان 


رانگاه کنید: ترانه‌های جدید فارسی سراسر داد و بیداد و فحاشی و تهمت است که عاشق 
به معشوق می گوید. تر انه‌های قدیم رانگاه کنید: سر اسر عشق است و محبت. خب وقتی 
که جوان آمروزی در ترانه‌های عاشقانه آمروزی فحش و کتک کاری و تهمت و حتی قتل 
معشوق به دست عاشق رامی‌بیند. همین می شود الگویش. به داد جامعه برسید! هل من 
ناصر ینصرونی؟ بگو سیب اینجا تهران است 


بگو سیب قصد هیچ توهینی ندارد وروی سخنش فقط با دخترانی است که در عمل‌ها و جراحی‌های زیبایی 
افراط می کنند و یاخود رابه دست غیر متخصص می‌سپارند و چنین می شود که در عکس می‌بینید. و می‌بینید 
که این خانم آمده خود رازیبا کد ولی شبیه عکس بغل دستیاش شده است. اسناد و عکس‌هایی هست که برخی 
از خانم هابه دلیل افراط در پر وتز صورت. نصف صور تشان فلج شده وحتی لب هایشان بی کنترل شدهوبه یک 
طرف کج می‌افتد. درست است که لب کلفت و دماغ قلمی وس بالا مد شده‌ولی نه دیگر تااین حد. شماوقتی که 
به خانم‌ه ای بافر هنگ تر نگاه‌می کنید. می‌بینید به تر کیب صورت خود شان کاری ندارند ولی آنهایی که‌اعتماد 
به نفس پایین یا فرهنگ تر بیت نشده دارند. مدام به یک جای بدنشان سیخونک می کنند. حالا دیگر طوری شده 
که خیلی‌ها شبیه هم شده‌اند زیر | جراحان زیبایی الگوهای زیادی ندارند و ناچار دخترها تقریبا همشکل می‌شوند. 
وضمنا مر دی که بازنی پروتزی ازدواج می کند. حواسش نیست که ممکن است بچه‌اش شبیه قبل از جراحی 
همسرش شود یعنی دماغی بزر گ و بقیه چیزها. آقایی می گفت تاز ه از د واج کر ده و از وقتی که عکس‌های قبل از 
عمل همسر ش را دیده, مایل نیست بچه‌دار شود! 


نکنین با 


خودتون این کارا رز وا 


صد زر حمت به قاسم ساتوری و میدق پلنف 

این دو عکس رادر اینستاگرام از یک ویدیو بر داشتم. صحنه جنگی بود بین یک خانم و دو سه خانم دیگر. صداها هم ضبط شده 
کتک کاری هم رسید و باز هم صد رحمت به دعواهای قاسم ساتوری! یکی‌شان راهم می‌بینید که 
متخاصم به او گفت تو برو پاچه شلوارتو درست کن ای فلان فلان شده بهمان زاده. 

فحاشی ور کیک حرف زدن یکی از رسوم قشر هایی از جامعه شده. مخصوصا در دنیای مجازی 
کم نیستند دختر پسرهایی که مثل اب خوردن فحش می‌دهند و به طرف خودشان معترضند که 


به بچه‌ها حرف زدن یاد بدهیم. اگر هم الگو می‌خواهید نگاهی به فیلم "پ مثل پلیکان پرویز کیمیاوی بیندازید ! 


این عکس را ۰۸۰ 1811120۲در اینستاگ رامش گذاشته. عکس قشنگ و ناگواری است. سن و سال این 
خانم نشان می دهد که باید مادر و مادربزر گ باشد و نوه‌هایی داشته باشد. چنین سنی» سن بازنشستگی است 
والان باید در خانه پایش را روی پایش انداخته باشد و درحال تماشای فیلم سینمایی "من چقد خوشبختم 
همه چی آرومه "باشد.امامی‌بینید که در پیاده‌رو خلوتی کنار د کان کم بهایش نشسته واز خستگی چرت 
می‌زند به این اميد که آخر شب که به خانه می‌رود. نانی و گوجه‌ای و یک پاکت نمک بخرد و به بچه‌هایش 
لقمه‌ای حلال بخوراند. آن چهار گربه هم خودش سوژه است و این عکس راقیمتی‌تر کر ده. 
کے دعامیکنم آن‌حسابرس‌هایی که‌دارندموراازماست‌می کش ندوحقوق‌های‌اضافی‌مدیران‌راپس 
می گیر ند. یک چکه‌اش راهم به چنین زحمتکشانی بدهند. در جایی لیست در | مدهای صند وق‌های صد قه 
را نوشته بودند. سر به افلا ک می‌زد. از این طرف هم تعداد مستضعف ها سر به افلاک می‌زند. چرا؟ 


تعبیر خواب خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com ڪڪ‎ 


۱ ۲ ا 


انگشتم را گاز گرفت 


مهناز برخونی. ۲۸ ساله. مجرد. شاغل. دانشجوی دکترای فیز یک. تهران 

من معاون اداره‌ای هستم. شغلم رادوست دارم. خانواده خوبی هم دار م. 
خواب‌دیدم‌همکارم که آقایی ۵ ۳ساله است.سر کار نیامده‌بود.از منشی 
پرسیدم فلانی کجاست؟ گفت خانمش مریض است او را به بیمارستان برد. 
بعد دیدم من هم به بیمارستان رفته‌ام. آنجا شبیه محضر بود ولی کار کنانش 
لباس سفید بیمارستان پوشیده‌بودند. به همکارم گفتم چه شده؟ گفت زنم 
مرد ویک دختر سه ساله روی دستم گذاشت. گفتم اصلا غصه نخور. بهت 
مرخصی زایمان می‌دهم ویک سال در خانه بمان وبچه رانگه‌دار. گفت شام 
وناهارشوچکار کنم؟ گفتم غصه نخور. خودم هر روز بعد از اداره‌می آیم و 
کارهای خانه‌ات را انجام می‌دهم. گفت پس بيا به د کتری که حکم مر گ زنم 
ااا ی خکم زند گی مارا انضا کند.پیشد کتر رفتیم وحرقمان 
رازدیم. گفت اش کال نداره بیاین اینجاروامضا کنین. اما چون خود کارش 
جوهر نداشت. گفت انگشت بزنید. وقتی که خواستم انگشت بز نم.از توی 
کاغذ دهان دختر او ظاهر شد وانگشت مرا گاز گرفت طوری که انگشتم کنده 
شد واز درد بیدار شدم. 

تعسمر: این خواب می گوید شما به آن آقا علاقه دارید. [ مهناز برخونی گفت 
شدید!]و امیدی هم به وصل ندارید زیرازن و بچه دارد. آرزویی نهفته دارید 
که خدا کند این دوتاباهم دعوایش ان بش ود واز هم طلاق بگیر ند اما چون 
رابطه آنها خیلی خوب است. در خواب به جای طلاق می‌میر د. و این یعنی دعا 
می کنید طوری بشود که آن زن از زند گی شسوهرش بیرون بر ود. گازی که 
دخترش می گیرد. یعنی حتی اگر آن خانم از آن زند گی برود. دخترش اجازه 
نخواهد داد زنی دیگر وارد زند گی پدرش بشود. از نظر علمی هم درست است 
و دخترها به دلیل علاقه الکترایی زیادی که به پدر خود دارند. همسر دوم را 
رقیب می بینند و بااو نخواهند ساخت. این موضوع برای خانمهایی که متا ر که 
کرده‌اند و پسردارند نیز صدق می کند و پسر شان به شوهر دوم مادرشان به 
چشم رقیب نگاه‌می کند. بهترین شکل از د واج مجدد برای افرادی که بچه 
قم دارند ین انت که‌ه روالد بجا خی کرد شن رادا هنن 
اکزشائم ات بجذاش دعتر O EE‏ 
as‏ ۱ 
باعقل خودتان روی عاطفه خودتان کار کنید ومهر اورااز سینه پاک کنید 
تابتوانید به مهرهای دیگر فکر کنید.وقت تلف کردن استاگر به کسی دل 
ببندیم که امکان وصالش صفر است. 
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دویاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱ -همه اسامی‌مستعار است وا گر مشخصاتی که 
برای بینند گان خواب می‌نویسم, مانند مشخصات فر د د یگری بود تصادفی است.ا گر 
کسی می‌خواهد خوابش چاپ‌نشود.حتماًتاً کید کند که‌چاپ‌نشود! ۲-دوستانی که 
برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفاً فقط یکشنبه‌هاو سه‌شنبه‌ها بین ساعت ۱۵ تا 
۷باشماره ۴ تماس بگیر ند وخواهش می کنم شماره‌های د یگر مجله را 
اشغال نکنند. 


هشدار مهم : هشدار مهم دیگر: خواب خود را قبل از اين که برایتان تعبیرش کنم. برای 
کسی تعر یف نکنید زیراشاید در خواب شمارازهایی باشد که وقتی که تعبیرش رانوشتم. 
کسانی که خواب رااز خود تان شنیده باشند. خواهند فهمید آن رازهامال شماست وشاید 


خوشتان نیاید. 
کامیون ما راننده نداشت 


فاطمه الوندی. ۳۸ ساله. متآهل. شاغل» سنندج 


شوهرم کامیونی دارد که آن رابه یکی از فامیل‌هاداده‌تا گذران زند گی کند. 
شوهرم مرد خیری است و دست به کمکش خیلی خوب است. خواب دیدم من و 
همسرم و بچه‌هايم در قسمت باربند همان کامیون سوار بودیم. جاده کوهستانی 
بود و دره‌های مهیبی داشت. سرعت کامیون زياد بود. متوجه شدم راننده ندارد. 
شوهرم بی خیال بود و می‌خندید. من اولش نمی تر سیدم و به او اعتماد داشتم ولی 
وقتی به کوه و دره‌ها نگاه کردم. وحشت بر م داشت. دست شوهرم را گر فتم و گفتم 
بلندشو ماشین را کنترل کن و گرنه از دره پرت میشیم. گفت:نه! بذار خودش بره. 
گفتم نمیشه باید یه کاری بکنی. بعد دست انداختم ولبه کوه‌را که شبیه تراس بود 
گرفتم و کامیون ایستاد.شوهرم گفت ول کن! گفتم نه!امیدم به توبوداماجان‌مادر 
خطر است. باید ماشین رااز منطقه خارج کنی. انگار قبول کرد. بعد ديدم در خانه 
مادرش‌وهرم بودیم. مادرشوهرم داشت آثاث خانه جابه‌جا می کرد ولی بارغبت 
کار نمی کرد. به ما هم محل نمی گذاشت. در خواب‌های مختلف او رآمی‌بینم که 
دارد اسباب اثاثیه جابه‌جا می کند یا درحال عوض کردن خانه است. 

تعممو: خواب شما می گوید از اینکه همسر تان بر خی از دارایی‌های خود را وقف 
فامیل کر ده» رضایت ندارید. البته اگر ایشان قانون جراغی که به خانه رواست. 
به مسجد حرام است رارعایت می کنند. شمانباید از خير خواهی‌های او دلخور 
باشید. آن کامیون.نماد زند گی شماست زیر خودتان وهمسر وفر زندانتان در 
آن بودید. جاده خطر نا ک نماد مسیر زند گی شماست البته از دید شما. کامیونی 
که راننده‌ندار د.نماداین است که معتقد ید همسر تان مد یریت خوبی برای زند گی 
ندارد. بی خیالی و خنده او به این معنی است که خودش معتقد است خطری در 
پیش نیست اما شما معتقد ید هست. اعتماد اولیه شما به ایشان به این معنی است 
که قبلا به کار هایش ايراد نمی گرفتید ولی حالامی گیرید زیرااعتماد شما کم شده 
در خواب سعی می کنید کامیون رانگه دارید واین یعنی معتقدید باید خودتان 
برای نجات اقتصادی زند گیتان کاری کنید. اصرار تان به همسرتان بر ای اینکه 
کامیون رااز منطقه خارج کند.نماد این است که ضمن اینکه دوست دارید سود 
کامیون به حساب همسر تان واریز شود. آرزومندید که همسر تان قولی قطعی 
بدهد که به خواسته‌های شماتو جه کند. در خواب‌انگار قبول کرد.یعنی مطمتّن 
نیستید قبول کرده باشد. در بیداری هم همین طور است و اگر قولی بدهد مطمئن 
نیستید پایبند باشد. قسمت بعدی خواب که خانه مادرشوهر است. به این معنی 
است که شمااز آنجاناراضی هستید و معتقد ید حر متی که شایسته شماست. به 
شمانمی گذارند. جابه جایی اثاث یا خانه آن‌هم بابی میلی.نماداین است که مطمتن 
نیستید در انجا هم سودی عاید شما شود. و سودی که شما می‌خواهید. این است 
که به شما و زند گی شما کاری نداشته باشند اما چون در خواب با بی‌میلی جابه‌جا 
می‌شود. نتیجه می گیریم که در ذهن شمااين فکر هست که حالا حالا ها از چنین 
مشکلاتی خلاص نخواهید شد. پیشنهاد می کنم بد ون عصبیت و حساسیت به 
زند گی خود نگاه کنید تا در آرامش بتوانید راه حل مناسبی پیدا کنید. 
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در مسابقات تکر ار نشود. 
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اتش سوزی گستر ده در بیش از : ۲هزار 
جرب ارا ی در ا 
شد. هنوز از میزان خسارات اماری ارائه نشده است. 
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شهر وندان فرانسوی که برای گذراندن 
تعطیلات قصد عزیمت به منطقه گر دشگری بندر دوور راداشتند, ۱۵ ساعت در 
ترافیک سنگین و راه بندان جاده‌ها گیر افتادند. افزايش ایست‌های بازرسی امنیتی 
علت این راه بندان اعلام شده است. 


انتشار ویدئوی 
یک خرس قطبی غمگین که در مر کز خری دی در گوانگجوی چین به 
نمایش گذاشته است. موجب شده تا کاربران شبکه‌های اجتماعی لقب 
غمگین‌ترین خرس قطبی جهان را به او بدهند. 


کمتر از ده‌ر وز به آغاز مسابقات المییک 
کنند آماده افتتاح نیست و کار گران به صورت شبانه روزی مشغول به کار هستند. 


در اندونزی,پیروان آیین هندو نذورات خود رابه دهانه کوه آ تشفشانی بر ومو پر تاب 
می کنند. روستاییان محلی هم از فرصت استفاده و در پای کوه‌اين نذورات راجمع 
اوری می کنند. 


نیر وهای وابسته به دولت وفاق ملی لیبی در 
شهر سیرت مشغول مقابله بانیر وهای داعش هستند. البته این نیر وهای رز منده 
به چند دقیقه تفریح نیز نیاز دارند. 
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پوشاک نسل اسروز... و قر دا 
HEW COLLECTION‏ 


ساعت مدیران‌هزاره سوم 


ماکسي را ققط از بوتیک‌های زنجیره‌ای ماکسج تهران و شهرستان‌ها خریداری کنید 


« مگنس مرگزی: سرداماد عجتمع پاینخت ARYANS‏ ء ماسم هشهد: عل هعای شعاره ۲ ۴۲۱ ۲ ۶ ۳۷ 
« کسی هبرهاماد: شحاره ۱۱۸ ۷۹ ۸ ۲ ۲۲ ء اکس هشهد دص بروبا ۵۶ ۸۵ ۳۷۶۴ 
اکسم هپوداماد | بانوان ۱۱ مجتعم پاساوناد ۴ ۳ ۶ ۵ ۳۱ ۲۷۶ ء اکم گرفان :هدل بین اتسللی پارش IIE‏ 
م اکسم پاسخاران: عقاءل برح شبد Hass‏ ۾ عکنیم پاپل:کنابان عطهری IIA‏ 
» ماس شهرگ غربد دبلاد بور 3 BAV‏ بل با .اک اراک« شیابان بهشتی. سانسان‌برلیلن ۱۷ با لز لز ض 
م مشچ شریهتید مرگز فرید فلررگ و ۳ ز ع ع ۲۲ م کچ اهواز: گبانیارس. برح گوتر ۸ ۱۱۷ ان نم 
م تسیچ شریههی ۲ بانوآن اه مرگر خرید اوک ۴ب ۳ 1 ۴ ۴ ۲ ۲۶ عاتسقم ہنخر سیاس: هتل هرمز فرع ۴ عز سو عفر 
» اکسم فاطهی: درگز فرید. لانه ۵ ۸۸۹۵۱۴ ملسم گرخ) ععانان بهشتی: ختب هلال احعر « ۸ ۴ ۴ ۴۰ ۴۴ 
۰ ماکسچم اصفهان: سباهای شور سبتي سنت ۷ ۵ 9۵ « موم گرگان) قیاپان اماس خمیتی عقابل هتل عیام ۴۳۶ ۳۴ ۲ ۲ ۲ ۳ 
ء ماتتنوم |پلامه بلٍار اسام علی ۷ PHVA‏ ه فتن الزوین: میدان عدل 1 ۳۶۷۱۶ ۴ ۳ 
۰ اتس رشت: بلوار گلسار VARA‏ ۰ حلسم زاهحان: نیش جانبازارن 1۹ ۳ ۲ و با ۴ ۴ ۳ نب 
« اکسم شیراز: عتل بن اسطلی بارس ۳ ۶ ۷ ۷ ۵ ۳ ۲ ۳ ٠‏ اکم یزد آبشال+ کاشاني ٩‏ ۳ ۶ و ۳ ۷ پا نز 
« ماک هشود (باتوزن ۱۱ هتل سای شعاره ۲ چا MN‏ « کے کدی فیابآن خطهزین اه بت ۷ بش ا 


دفر مرکزی: نهران. مبرداماد. مجتعع کامپیوثر پاینخت روابط عمومی و بازرگانی: ۸۸۸۸۸۸۱۵ ۱۷/۱۱۱۱۵۵8۵ 


و سای مت نا ووو ات 


نات ‌ 
۳ 


بانک برتر جمهوری اسلامی انران در سال ۲۰۱۵ 


قرباقت تمس یی عاباه لی تفای سار ھی 
تلدپس رین راشان جابزه ملی عدپریت مالی اران 
باتک بزلر اصلامي بر ساس ارریایں للم ره بام 

بالگ سرتر تر جوا ار عرو مرف کته کان 


رفن باه عسوا باسگ پرتسر جمسسچوق أساناسی اپران در پنج سال 


پاک پشسیو و فهرسان منمت در قزر ای 


کب غوان, ساد بان داللسی برلر به اتشاب جاپره چپالی ۵6€ پرای 
چپاازمن سال پیابی 


پیترس بالط آمزان ام اساس ارز بای موس نور وای 


تخاب به عوان سازمان داتس برثر گشور از نظر رسد 
ترپلت تقبس زریسن جابزه سارمان هر پر و کبس مل بهرقور ی 
حریاقت اجه 15210004 در حوزه سعتی این مجح بان 


قریالت دیس سازمان پرا عر شیارا ررر رای 
سے سال دس 


دریافت تد پس سین ایز طی مدبریت مالس ابرا 
تریافت گولعی نلیه و لشان ہین اسان جاوری مرج بک اس ۷۵2002 از 


سري انحادپه بین اقسطی اطنراعات و نوازری فای صنعتی در سو ی بانکتلرق 
ای در تال ۲۰۱۱ 


کے اتهترات ۽ عوایز مد دیشر مر ستتع لعل و باش 


یانک پاسار گاد در راستای انفای مسئو لبت‌هاي بجتماعی کو د اقداماتی ماتند پاسدار ی از محط زیست 
و حمایت از هنرمندان, ورزشکاران, دانشگاهیان و فرهنگیان را سرلوحه فعالیت‌های خود می‌داند 


